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  مقدمه مترجم 

  
بار در زمستان    نياندرو شافر نخست يناكام در عشق» نوشته  يكتاب «فلاسفه  يترجمه
شـد. ناشـر با وجود اسـتقبال   ابيمنتشـر شـد و چاپ نخسـت آن به سـرعت در بازار نا  ١٣٩٥

ــت تا كتاب را پس  نيچاپ نكرد و هم دياز كتاب، آن را تجد ــوع من را بر آن داش موض
 . رميبگ
غله  ليدلبه د تا ا  يهامشـ ال پس از  كهنيمختلف امكان چاپ مجدد كتاب فراهم نشـ امسـ

ســپردم. اما اداره كتاب  يگريكامل در متن ترجمه، انتشــار آن را به ناشــر د يبازنگر
اد اسـلام انسـورها يوزارت فرهنگ و ارشـ در كتاب اعمال كرد كه عملاً آن را  ياديز يسـ

 .كردينابود م
م  يرفتنيمن پذ يامر برا  نيا ورت اگرفتم آن را به  مينبود، لذا تصـ ر كنم  ينترنتيصـ منتشـ

 . رديمندان قرار گتا در دسترس علاقه
  ي خصـوص ـ  يگونه در شـرح حال زندگموجز و داسـتان  يتيناكام در عشـق» روا  ي«فلاسـفه

 يبهبود زندگ يبرا  يپردازهيرغم نظرو متفكران مشـهور اسـت كه به سـوفانياز ف  يشـمار
اند. نداشته و شكست خورده يچندان قيتوف  گرانيبا د ييزناشو يبشر، خود در زندگ يابنا

چقدر  ســتيببرند كه «مهم ن يپ يتا افراد عاد دهديبه دســت م ييالگو  هاتيروا  نيا
 اند».بدتر عمل كرده اريهستند كه بس يگرانيچون د د،ياتان را تباه كردهعاشقانه يزندگ

 را به شـماره   يكيكتاب الكترون كي  ي، لطفاً بهاانددانلود كردهكتاب را  نياكه    يمخاطبان
 كنند.   زي، واريرانيفروغ ج  -٥٠٢٢٢٩١٠٨٣١٩٩٣١٣  كارت
  ي و با ترجمه  هيتك  ير يشـاه» نوشـته نيچاپ كتاب «آخربراي قرار اسـت   يزيوار مبالغ
ماه منتشـر  كتاب تا بهمن نيا دوارميشـود. امهزينه    -بازار نشـر  يخارج از روال رسـم  -من

  شود.
  

١٤٠٢هوشنگ جيراني/ پاييز   
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  نويسنده مقدمه

 چونايد، را تباه كرده  تاناشـقانهچقدر زندگي ع مهم نيسـت كه  بدانيد اسـت خوبهميشـه 
  .اندعمل كردهكه بسيار بدتر  هستندديگراني 

 نيل پولاك
  

راز يك رمز و خواهيم بدانيم  داريم؛ ميدر خصــوص عشــق هايي  ما پرســش  يهمه
ت. آيا   يرابطه ت اوموفق چيسـ كالي ندارد»؟  خواهمميمن  كه  «همان اسـ م   اشـ با رئيسـ

ها اين پرســشبه  براي پاســخ    اًطبعد؟  نكميشــوهرم خيانت  بفهمم قرار بگذارم؟ چطور 
  به زندگي مردان و زنان خردمند بنگريم. بايد 
، ماهيت هســتي و  ســياســت    گرفته تا  ها، از اخلاق پرســش ترين  ه آزاردهنده ب  ان ف و لس ــي ف 

يده  ي اند انديشـ د، ف   ي آموز ما درباره درس بتواند . اگر كسـ ق باشـ   - ان ف و لس ـي مفهومي چون عشـ
يل  قان خرد اصـ ت قرار   - ١» ترين «عاشـ در فهرسـ ق  گيرند.  مي در صـ و يك    خرد اما يك عاشـ
  بسيار متفاوت هستند. چيز  است، دو    واضح كه    طور آن  ،  خردمند  عاشق 

دهعشـق  در دام كه بسـياري از ما  در حالي   تانايمگرفتار شـ كشـيدن و سـختي ، داسـ
.  كرده اسـت  خرابعروسـي را كيك فيلسـوفان  بسـياري از يهاي عاشـقانهاحتياطيبي

الگرد ازدواجشـايد  يد،   تانسـ يد اههمسـرتان را خفه نكرد كمدسـت  امارا فراموش كرده باشـ
دليل  يد (ژان پل ســارتر)، يا بهاهتان را به دخترخواندگي نپذيرفت(لويي آلتوســر)، معشــوقه

  (سنكاي جوان). يداهجنسي به كشور ديگري تبعيد نشد يداشتن رابطه
ففلا تادان  آنهافكري   هايتلاش مردان و زناني كه -  بزرگ غرب  يهسـ وي اسـ   از سـ

 ــفلســـفه در   درس  ١٠١در   ــميتايش همه جا سـ ن را با  شـــاروابط موطور مدابه  -دوشـ
بيش از ، آن عشـق يا بيرون از يدايره در، انفولس ـيفاند.  دهنابود كرخود   عصـبي  رفتارهاي

تند.ب آمقدس ممتكبر و  منتقد،  حد ع، موغيرقابل رد ناش ـنظريات هسـ ان متناقض و اضـ شـ
براي  ينامناسب هاينامزد  هسففلا ، ازهاييخلقيكجنين چ.  آزاردهنده اسـت  شـانهاپرسـش

 
 (خرد).  سوفيا (عشق ورزيدن) و   فيلن در يونان باستان است، تركيبي از    فيلوسوفيا ي . اصطلاح «فلسفه» برگرفته از واژه ١



 9فلاسفه / 

از بازي عشق   راحتيبه جاي تعجب نيسـت كه بسـياري از فيلسـوفان  اسـت.  سـاخته  ازدواج 
     .انددهش منصرف

در حالي كه بسـياري از فلاسـفه در تنگدسـتي، بدبختي و تنهايي با اين جهان وداع 
ــتـهازدواج  هـانـاكـاميبـا گريختن از    آنهـانـد، تعـداد كمي از  اهكرد مثـل    ؛انـدهـاي موفقي داشـ

سـر وكنار جهان هايش در گوشـهز كار معشـوقهابتواند كه همسـرش از آن  قبلآلبركامو، كه 
ــادف در يك  ،در بياورد ــد  اش زندگيانگيز رانندگي غمتص . يا هنري وارد بيچر، كوتاه ش

كه   اش بودبچه ١٠قدر گرفتار بزرگ كردن وف قرن نوزدهم، كه همسـرش آنمعر  كارازن
ل،  .  كردنميفكر هم طلاق  به  حتي    كه   پي بردازدواج، در مورد حداقل  كه يا برتراند راسـ

  است. جذابهنوز  مچهار بارانجام آن براي 
ــت كه اين كتاب دربرگيرن  ــتنها نمونه  يدهواقعيت اين اس  مند هايي از هزاران انديش

اي از تاريخ، مغزهاي بزرگ و . در هر دورهاندشـكسـت خوردهبزرگ اسـت كه در عشـق 
ته  قلب تبوده    تربزرگ  وفيس ـيلف، و هر قدر  انددسـت هم دادهبهدسـتهاي شـكسـ  ششـكسـ
 شـما: «كردبود كه اعتراف   ترعاقلاز همه  . شـايد باب ديلن بوده اسـت ترينهمگس ـهم 
  .»عاقلهم و  دباشيعاشق هم همزمان   دتوانينمي
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  1پير آبلار

)١٠٧٩ -١١٤٢ (  

  
  موجودي طرد شده زنيك  كهچرا   ،پيروي كند نم از  هيچ عاشقي از اين پس نگذاريد

  است  ستمكار 

را خويش » دانشـوران عصـر  يهمه«  ،خود برآوردپير آبلار، فليسـوف فرانسـوي، بر اسـاس 
فيأتبا   هرت، ». او كردمتحير « اش ملات فلسـ تادانش در اوج شـ كسـت دادن اسـ پس از شـ

يس  أتو  يمنطق  هايبحثدر  هسـ ال   ،خود  يمدرسـ ي حوزه ١١١٥در سـ  ي علميه يكرسـ
الهيات  يونان و يفلسـفه مورد  در  شهايسـخنرانيپذيرفت. را   پاريس در كليسـاي نتردام  

اله  ١٧ ٢يلِوتژنهلوئيز آر ، اماكشـاند  شهايكلاس مسـيحي هزاران دانشـجو را به  بين سـ
 ،: «او را ديدمنويســدمي اش زندگينامهآبلار در . تر بودبرجســتهاز همه اين دانشــجويان 

  ».عاشقش شدم و كاري كردم كه مرا دوست داشته باشد

 
1. Peter Abelard 
2. Héloïse d’Argenteuil 
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مردي كه  ؛بوداز اعضـاي كليسـاي جامع كرد كه زندگي مي فولبرهلوئيز با عمويش 
د  نمي اخاو با شـ ر شـ مار ميآبلار  چالش جزئي براي فقط يك. اين دش ـ سـ ، از رفتبه شـ

من  : «يسدنوميبيرون بياورد. آبلار   اوتا هلوئيز را از زير نگاه مراقب   چيداي  نقشه  اين رو
با افتخار و لذت  بيايم تا يوانعمآرزو داشـتم بودم و   طلبجاهآدمي   ،]بانوانتخاب [اين  در 
و از ريخت  طرح دوســتي  فولبر با   ،يك آشــناي مشــترك  او از طريق» .غلبه كنم  آنهابر  

تخدام كرد. فولبر   ش،بخت بلند فه به هلوئيز اسـ آبلار در جملاتي  او را براي تدريس فلسـ
از  كهكنيد، او به من اجازه داد  : «باور مينوشــته اســتبارد از آن مي  شــور و شــعفكه 

ــتفاده    گونه بود كه بخت آن رااين [و]كنم؟  بيفاقامت رحل اش و در خانهكنم  ميزش اس
   ».تا در خلوت با او (هلوئيز) باشم يافتم

ــق مرادش  ــتبيش از كه  گرفتار آمدهلوئيز در دام عش ــن داش ؛ دو برابر خودش س
ا رعتبه   آنهاخصـوصـي تدريس  تجلسـ ا  سـ د  تبه جلسـ ماني تبديل شـ خيلي . دروس جسـ

  در نتيجه ،شــودمحدود تواند به روشــنايي روز  نمي  آنهازود معلوم شــد كه عشــق ميان 
طور  همان. كردندبا هم ملاقات ميمخفيانه   »دو جانبه  يعلاقهبراي «ابراز  همها  شــب

به او آموخت كه « فرهيختهاسـتاد ، اين  گفته اسـتبه صـراحت  كه يكي از معاصـران آبلار 
و آبلار و هلوئيز در سـراسـر پاريس پيچيد   يشـايعات رابطه  ».كند فحشـا، بلكه ندكنبحث 

رانجام تاد رسـيد. عموي خشـمگين،  فولبر به گوش   سـ بيرون انداخت و او  اش خانهرا از اسـ
   كرد. هاخيابان  يرا آواره

 ي منزلي در نزديكي خانه   ي اجاره نشـد. پس از   ش جوان  ي آبلار حاضـر به ترك معشـوقه 
ميان او و   ي واسـطه از خدمتكار خواسـت تا    او ، خدمتكار هلوئيز، ملاقات كرد.  ١، با آگاتون فولبر 

  به او داشت:   ي خاص   خود خدمتكار هم احساسات   ، آبلار   از بخت بدِهلوئيز شود.  
  

  و حرجي هم به تو پرســتيميدانم هلوئيز را آبلار؛ مي  هســتم  من عاشــق تو
خودت را  مهر و محبت تو داشــته باشــم.  اين در جايي دارم  آرزونيســت؛ فقط  

ذورات اخلاقي نكن؛ مرد   ار محـ د نفر را  گرفتـ د چنـ د در آن واحـ ايـ ديش بـ دورانـ
  از دست رفت تنها نماند. آنهااگر يكي از كه  ؛دوست داشته باشد

 
1. Agaton. 
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سـپرده هلوئيز دل به  ولي نه براي آبلار، كه   ؟ د، نهيرس ـبه نظر مي  يپيشـنهاد معقول
رو راهاو .  بود د كردآگاتون را   هاييپيشـ ده با  نِو اين ز ،سـ  جويانهانتقام ايروحيهطردشـ
اين  لقي  دهن مورد  . آبلار دردكن ـتعقيـب ميرا  هلوئيز  آبلار همچنـان  داد كـه    خبرفولبر  بـه  

     .»است  ستمكار موجوديطردشده،  ي كه: «زننوشتخدمتكار  
ــم كرد ــراپا خش جلب و هرگونه اميد آبلار براي  گزارش آگاتون، عموي هلوئيز را س

رســيد كه اين دو عاشــق هرگز دوباره به وصــال هم را بر باد داد. به نظر مياو شــفقت  
                  .استهلوئيز باردار معلوم شد كه د ش ترهپيچيدقضيه وقتي  نخواهند رسيد.  

ا چـاره ــوي اميـد، تنهـ   ي ممكن را دنبـال كرد: از ديوار خـانـه   يآبلار در آخرين كورسـ
د.  وبا ا و هلوئيز را ربودرفت، با شـهامت فراوان  بالا فولبر  وئيز را در هلدر دل شـب گم شـ

  ٢.به دنيا آمدجا ندر آ آنها يمخفي كرد كه بچه ،١برتاني ،شهر خود
عمل شـــايد خيلي عجولانه    -فرو رفت فكرآبلار كه آبرويش را در خطر مي ديد به  

د، خواســتار ازدواج با بو  اش معشــوقهبا عموي ها  او كه مصــمم به رفع كدورت. كرده بود
آميز را پذيرفت و آبلار و اين پيشــنهاد صــلح  در كمال ناباوريفولبر شــد.  وا يدهبرادرزا

  با هم ازدواج كردند. انهمخفيهلوئيز در يك مراسم 
  ي معامله يك    جز چيزي    اين امر   اعتقاد داشـت كه  زيرا  ، هلوئيز مخالف ازدواج بود 

ت كه رابط  ور و ش ـرا از  آنها   ي ه تجاري نيسـ كند. او گفت: مي  تهي   خود   طبيعي  ق و شـ
» ؟تان تا همسـر  شـما ببينم   ي معشـوقه خود را  نيسـت كه  براي من خوشـايندتر آيا « 

ــي كه مطالعه مي بچه   ي  يه افزود: «گر هلوئيز    طلبد ها و مراقبت از خانواده، با آرامش
از  آبلار به خاطر درگير شـدن در امور خانه   - حدي درسـت بود   » اين تا . ناسـازگار اسـت 

في  ت به بود. او با اكراه    اش دور مانده مطالعات فلسـ رش  ه خواسـ ايت داد هاي همسـ رضـ
پرد   اي صـومعه به   را   هلوئيز از   مراقبت و   ر سـ تي پسـ رپرسـ   گردن به  در نهايت   آنها  . سـ

  خواهر هلوئيز افتاد.  

 
ي فرهنگي در فرانسه است.يك استان تاريخي و يك منطقه  Brittany ١ .  

يله. آن٢ تند كه از يك وسـ ان را اسـطرلاب گذاشـ تارهها نام فرزندشـ ناسـي گرفته شـده بود و در قرن دوازدهم  ي سـ شـ
  مشهور بود. 
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ــت كـه    رويـدادي،  اتفـاقي كـه در ادامـه رخ داد از آن بـه عنوان    افـتظر  اب ـ  مورخـاناسـ
هوركافي م حدبه   ي«يك واقعه د رفتار خوبي اند كه در آن، «با آبلاركرده  ياد»  شـ ». نشـ

به صـومعه فرسـتاده شـده اسـت، آبلار را اخته كرد.  اش برادرزادهكه پي برد   فولبروقتي  
   :نوشته استدر اين زمينه با تلخي   آبلار

  
. قاتلي با تيغي در دسـت به اتاق خوابم آمد شـبانه    عميق بودم   ي كه در خواب در حالي 

ــرم با  من   ــمن مي ش  تواند چنين انتقامي را خلق كند آورترين مجازاتي كه يك دش
  ام را از دست دادم. مردانگي   اما   ، جان سالم به در بردم   ، خلاصه ؛  شدم روبرو  

  
ــته در يكي از   ــي هاي مثبت نمونه ترين  برجس ــده، آبلار  تاكنون كه    انديش ثبت ش

او آرامش . كند مي توصيف    اش گذشته  هرزگي   از   بخش رهايي   گامي را  خود شدن  اخته 
جوشـيد بنگارد.  سـرانجام توانسـت آنچه را از درونش مي   يي كه يافت، جا   را در صـومعه 

ــفه و دين چاره «  ــوايي اي براي من در فلس از دام تا   يافتم ؛ پناهگاهي خود يافتم   رس
  » . در امان بمانم عشق  

وهر بههلوئيز اغلب  ت نامه مي اش افتادهدور  شـ قانه دلدادگيو نوشـ در را  آنها يعاشـ
انهنوع خود  اگر  ادامه دهم زندگيبه توانم اي نوشـت: «نمي. او در نامهكردتبديل   به افسـ

دوسـت دارد و نه   انسـانرا به عنوان يك   اوكه  افزود، و »عاشـقم هسـتي نوزنگويي كه ه
  لعنت به اختگي. -مرد

ــال در طول  آنهانگاري همچنان كه نامه ــتر س ــد، لحن و گفتار آبلار از ميها بيش ش
اني ق انسـ ه  عاشـ يشيك به  پيشـ به هلوئيز،   شهاير يكي از آخرين نامهديافت. تغيير  كشـ

ق زخم يح كند و عاشـ ت تا خود را وقف مسـ پارد:  خوردهاز او خواسـ ي بسـ اش را به فراموشـ
اري  روطاز اين پس خود را بـه« ــتگـ د  ات كن؛  جـدي وقف رسـ ايـ ام هم و غم تو  اين بـ تمـ
  ».كناز قلبت بيرون هميشه ا رم پس شد.با

با .  گذاري كردرا پايهالقدس  روح  يصــومعه و در نهايت  ادامه دادرا   شمطالعاتآبلار 
در   ش كناردر    و  يســتز  آبلار از  بيشســال  ٢٢هلوئيز بيرون نرفت. او از قلب   اين حال،
  صومعه به خاك سپرده شد. قبرستان
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  او  مكلااز 

  دهيمما يك جفت بزرگ را تشكيل مي

قي مخفي يرابطه تدر او را  ، عادت مطالعهآبلار با دانشـجويش يانهعشـ و به  ا. كشـ
تن درباره فه، وقت  يجاي مطالعه و نوشـ قانه كرد را وقف  شفلسـ عار عاشـ رودن اشـ در و   سـ

مردان جوان با  .  اســـتغيرمعمول   ايقريحه كه شـــاعري با ثابت كرد  يشـــگفتكمال 
عار آبلار،   خواندن تند مياشـ   طور ناجلب كنند. همبه خود  «التفات» بانوان جوان را توانسـ

شــق اعمانند من كه  كســانيوقت توضــيح داده اســت، «پاره ياين شــاعر برجســتهكه 
عار[ خواندنبه   ،اندبوده ي با خوش ، و كردندافتخار مي من] اشـ انسـ تن ابا بهشـ  فكاركار بسـ

عارو  ورت نميكردند كه ميمن التفات ديگران را جلب   اشـ ايد در غير اين صـ تند  شـ تواسـ
ه»  .كنندچنين  بختانه براي حفظ پاكدامني بانوان جوان در گوشـ كتاب وكنار جهان، خوشـ

  هاست كه گم شده.مدت او شعر





  
  
  
  

  ١لويي آلتوسر

)١٩١٨ -١٩٩٠ (  

  
  وجود دارند  هاي جنسيدتر از همه، اندامب  ،و هابدنمشكل اينجاست كه 

، جاافتاده. اين زنِ  آشنا شدساله   ٣٨ ٢لن ريتمنِهِبا  كه  ساله بود   ٣٠باكره و    ،لويي آلتوسر
وي را ب وف فرانسـ جاعدنياي جديد  افيلسـ ي  شـ ناجنسـ ر   آشـ ايد آلتوسـ كرد، دنيايي كه شـ

تين بار  براين را نداشـت: وقتي  ه آآمادگي ورود ب از چنان ، رابطه برقرار كردهلن با  نخسـ
ناچار به  و    دچار افســردگي شــديد شــد تا جايي كه بســتريكه   نظر رواني به هم ريخت

جنسـي را به عنوان بخشـي از  يرابطهسـرانجام و ابديمني،  اين . به رغم شـددرماني  شـوك
  زندگي پذيرفت و با هلن ازدواج كرد.

 
1. Louis Althusser 
2. Hélène Rytman 
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داده بود؛ آلتوســر به ســرعت به وي خيانت تعليم خوب را  اين عاشــق جوان  هلن   اًظاهر 
همراه بود و    آميز خشــونت هاي  مشــاجره با    آنها كرد و با زنان ديگر روي هم ريخت. ازدواج  

  نداشـتند،   ي صـميم هيچ دوسـت  كه  هم  از آنجا  .  ند ك مي خودكشـي  كرد كه  تهديد  بارها هلن  
ان ازدواج مشـكلات  ديد   شـ رايط   . اين د ش ـتشـ ع  ، شـ ر    رواني يت  وضـ كننده آلتوسـ و او تر كرد  را شـ

  . داشت روانكاوي قرار   شديد هاي  و تحت مراقبت شد مي بستري   اًمرتب 
تدريس   توانسـتميانگيزي  شـگفتطرز بههمچنان    مشـكلات ير غم همهبهآلتوسـر 

 ي فلسـفهبا و در پاريس تدريس كرد،  ١نرمال سـوپريرسـال در اكول ٣٠بيش از . او  كند
  ثيرگذاشت. أفرانسوي ت متفكران از يكامل بر نسل خود  انقلابي ماركسيستي
» همسـرش تصـادفي   طور كه «به  ١٩٨٠سـال    در يكشـنبه آرام  روز يك  در بامداد  او زندگي 

  اي نوشته است: كننده كه با شفافيت ناراحت   طور همان . پاشيد از هم    قتل رساند را به  
  

ــاژ مي  ،زانو زده و به ســمت بدنش خم شــده بودم شكنار دادم. گردنش را ماس
  دادم...پشت گردن و كمرش را ماساژ ميدر سكوت غلب ا

ــاژ دادن گلويش بودم...  بـارامـا اين    حركـتبيهلن آرام و    يچهره  در حـال مـاسـ
  شده بود. خيرهبود؛ چشمانش باز و به سقف 

شـدم كه نوك خيره ماندند و متوجه   وقفهبيدم. چشـمانش  زده شـوحشـتناگهان 
  .استش آويزان شده هايو لب هازبانش ميان دندان

كسـي كه خفه   صـورتبه  در عمرم  جسـد مرده ديده بودم، اما هرگز   البته كه قبلاً
؟ چطور اماكه خفه شـده اسـت.   دانسـتمبا اين حال مي.  بود نگاه نكرده بودمشـده 

    و فرياد زدم: «من هلن را خفه كردم!» بلند شدم
   

ها افسـردگي شـيدايي  ناشـي از سـال   يِروان   يِحاد آشـفتگ وضـعيت  كه از    مدعي شـد آلتوسـر 
به جامعه بازگردد   ١٩٨٢پيش از اينكه در سال  از محاكمه معاف شـد و   از اين رو . ه برد نج مي ر 

  در درگذشـت  بعد كه   او تا هشـت سـال هاي رواني سـپري كرد.  در بيمارسـتان سـه سـال را   اًتقريب 

 
١ .École Normale Supérieure - ي شمالي شهر پاريس ي لاتَن در ناحيهدانشگاهي واقع در محله 
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ــتان  باز را  ســلامتش و   كرد مي  فرصــت  وقت و در اين فاصــله هر  بود  ســرگردان ها  بيمارس
    . نوشت مي   ادامه دارد آينده براي هميشه   با عنوان اش را  زندگينامه   ، يافت مي 
  

  او  مكلااز 

  غيرمنتظره! 

به  انديشـيدن عشـق چيسـت...  كه  ام ياد گرفته من هم  كنم  فكر مي « آلتوسـر نوشـته اسـت: 
نكني مگر اينكه مطالبه چيزي  شــان، هرگز  زيســت   شــان، ديگران، احترام به علائق   ه با رابط 

ــت، و   ي پـذير مي و گيري  مي اي كـه  هر هـديـه بيـاموزي   بـدون هيچ يـك اتفـاق غيرمنتظره اسـ
همســـرش بدون    » . و او را غافلگير كني، بدون كمترين اجبـار   بدهي توقعي، به ديگري هديه 

  . ، غافلگير شد ده است ش رش خفه  شوه توسط و ديد كه    شك وقتي بلند شد 





  
  
  

  
  ١سنت توماس آكويناس

)١٢٢٥ -١٢٧٤ (  

  
 آورد كه دانش بيرون رفته است سر بر مي جايياز عشق 

ته نوجوانان سـركش  الگي از خانه ١٧ رنبود. د عاديتوماس آكويناس از آن دسـ اش در سـ
  مذهبي ملحق شود.  يفرقهبه يك تا ايتاليا فرار كرد... 

تند  مي اش  خانواده  ومعه او  خواسـ ود؛ آكويناس در    ٢بنديكتين   ي راهب صـ   ، مقابل شـ
تن به فرقه دنبال  به  نت  ي پيوسـ يحي ، جريان  ٣نيك ي دوم سـ ، بود. هنگامي كه  رقيب مسـ

ير رفتن به صـومعه  نت  ي فرقه   ي در مسـ دوتن از برادرانش او  نيك در رم بود، ي دوم سـ
اي باشـكوه  قلعه   ، كردند  زنداني ن جيوواني  ا س ـ  ه مونت   ي را ربوده و در سـلولي در قلعه 

ور خانواده  اش بود.  خانه پدري كه   ايمان آكويناس جوان بتواند  اگر چيزي  كرد مي تصـ
  و در قلعه است.  ا كردن  زنداني  هم بشكند، همانا    را در 

 
1. Saint Thomas Aquinas 

٢ .Be1nedictine كيلومتري جنوب شرقي رم.   ١٣٠اي در حدود اي صخرهتپه 
٣  .St. Dominic  در فرانسه تأسيس كرد.   دومينيك، ي مذهبي كاتوليك رومي كه كشيش اسپانيايي، سنت يك فرقه    
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دن، حبس  رغم به   و ا  ت شـ   ي ترفند به  خانواده د.  نبو   ها ن نيك ي از دوم كشـيدن  حاضـر به دسـ
ــد نااميدكننده   ــپي   و  ند متوســل ش اميدوار    آنها و را اغوا كند. ا تا   ند را به خدمت گرفت   يك روس

  . بشويد دست    خود   مذهبي   آرزوهاي از  شد،   گناه  با آن زن مرتكب آكويناس    ي وقت بودند  
درون ســلول او اي كه به در لحظه ،زن  يعاشــقانهمقاصــد به  پي بردن  با آكويناس 
راند. او به درگاه باريتعالي تضـرع كرد كه از خود   مشـعلآتش را با  روسـپي   انداخته شـد،

  كند. مقاومتهاي بيشتر قدر به او نيرو دهد تا در برابر وسوسهآن
ياري پروردگار آن شــب در پوشــش دو فرشــته دعاي او را اجابت كرد. فرشــتگان به او  

فرشـتگان با  بسـتند.   ش ريسـماني سـفيد به كمر كار بهتري انجام دادند:  اما  ، نرسـاندند تا بگريزد 
پـارســـايي محـافظـت    ي مـا تو را بـا تســـمـه «تومـاس، از جـانـب بـاريتعـالي،  آوايي آهنگين خوانـدنـد:  

جادويي    ي تسمه ناشي از   آكويناس با نيروي   .» د ان نرس گزند  به تو  اي  هيچ حمله كنيم تا ديگر  مي 
    از ايمان سپري كند.   اي نور تازه را با  توانست اسارت خود  كه به كمرش بسته شده بود،  

كه  نكردند  تلاش    اش توانسـت فرار كند؛ خانواده  زندان سـال    سـرانجام پس از دو   آكويناس 
  د. ش كاتوليك رم  كشيش كليساي  نيك پيوست و  ي دوم سنت ي و به فرقه ا د.  ن بازگردان او را  

كه  اي. و آن تسـمهندبرميله كاتوليك نام أامروزه از آكويناس به عنوان بزرگترين مت
ته   ش به كمر ت آن را ؟ آكويناس تا زمان مرگ دش ـبسـ كه باليد به خود ميو با خود داشـ

  ١.دبشكنرا اش پاكدامنيعهد  تانشد هرگز وسوسه 
  

  او  ماز كلا

  ي نامشروع زمينبراي دانش 

بايد    ، ي و روحي جســم در هر دو ســطح ي از گناهان نظير زنا،  ا د بود كه پاره آكويناس معتق 
جســـمـاني  گنـاه  يـك  نـه تنهـا  زنـا « نويســـد:  مي   خود از الهيـات    اي خلاصـــه او در  .  شـــونـد مجـازات  
      .» رود شمار مي به يك دزدي ساده    تر اهريمني نوع  و  ناعادلانه    يِبلكه گناه روح است،  انگيز  شهوت 

شـدن  محاكمهكه   ،بود خبرمضـاعف بي  حقوقي گرفتاريسـت كه او از مفهوم  بديهي ا
  .كندممنوع مي را براي يك تخلف بار بيش از يك

 
ــفندانبه نظر مي. ١ ــتفاده از اين روش، گوس ــاورزان با اس ــد كه كش ــان را اخته ميرس كردند: آنها براي كاهش  ش

دادند كه آزادانه  بسـتند، بعد به حيوان اجازه ميجمعيت احشـام خود، نواري را محكم دور دنبلان گوسـفندان نر مي
  شد. دليل مردگي نسوج آن، از بدن جدا ميبدود تا زماني كه دنبلانش به



  
  
  

  ١ارسطو

  م) .ق ٣٢٢ -٣٨٤(

  
  ابله كردن خردمند يا    ، خردمند كردن ابله با    ؛ دهد ود را نشان مي خ نيروي    بزرگترين چگونه  عشق  

معتقد وف يوناني ر بود. اين فيلس ـو نف م اش بسـيار  سـتيزانه زن  عقايد   دليل به  ها ارسـطو براي سـال 
تدلال او هم    ؛ د ان الخلقه ناقص   اًذات زنان كه  بود   اهد اين    ي يه ر پا تا حدودي ب اسـ تباه   ات مشـ   اشـ
كمتر عمر  مردان    ســـبـت بـه ن و   ي دارنـد هـاي كمتر ، دنـدان هســـتنـد كـه زنـان خونســـردتر    بود 
  . هستند   بيش از حيوانات اهلي چيزي «هيولاهاي» طبيعت و  ارسطو، زنان    نظر از    ٢. كنند مي 

ــيـاري از   هرچـه گيرنـد.  زنـان نـاديـده مي مورد  دررا  و  خيلي راحـت عقـايـد ا  مورخـانبسـ
ــد ــفحـات  نبـاشـ ــقراط (صـ يكي از بنيـانگـذاران   )١٢٩  و  ١٠١، او همراه بـا افلاطون و سـ

و سـامان داد   رامنطق  يدر حوزهرسـمي    ي. ارسـطو نخسـتين مطالعهاسـتغرب  يفلسـفه
  شناسي، اخلاق و سياست را بسط داد. زيست  هايحوزه

 
1. Aristotle 

تند و يوناني. ٢ ته را بيرون مي  نوزادِدختران  ها عادت عجيبي داشـ ت  ناخواسـ رما بميرند. ممكن اسـ تند تا از سـ گذاشـ
 ي يونان باشد.اين دليل كاهش ميانگين اميد به زندگي زنان در جامعه
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دش،  مرش ـ يدهسـاله ازدواج كرد كه دخترخوان ١٨ ١با پيتياس  وهفت سـالگيدر سـي او
ن س هرميا اره كرده كه سـ قانه اشـ طو با لحني عاشـ ب  اًدقيق  آنها، بود. ارسـ نمتناسـ  با سـ

. اگر  بوده اســت موفق  آنهادهد كه ازدواج  تاريخي نشــان ميســوابق    .بوده اســتازدواج 
 ــهم ــان  روابط  در موردرا  خود  ديدگاه يافتمياجازه   ش رس ــوير    احتمالاً،  ابراز كندش تص

ــت  متفـاوتي بـه «حيوان اهلي» يـك و مـاننـد اكـه بـا از اينبرد لـذت مي  اًواقع ـ: آيـا دادميدسـ
پيتياس در عنفوان جواني درگذشـت و ارسـطو را با   شـود؟   خواندهد و «هيولا»  ورفتار ش ـ

  پيتياس بود. همتنها فرزندش تنها گذاشت، دختري كه نام او 
  ي ه رابط از  ازدواج كرد. جزئيات كمي  ٢هرپيليس   ناخوشــايند   نامِ  ا ارســطو ســپس با زني ب 

يت كرد وقتي  برجاي مانده و    آنها  ت، وصـ طو درگذشـ ر اولش  در  او را    ه بود كه ارسـ كنار همسـ
گفت خود  به مباشـران ملك  كرد:  اهلي رفتار  ات با زنان چون حيوان   واپسـين دَم او تا  د. كنن دفن  
  .» او را به كسي بدهند كه نالايق نباشد ، « داشت  مجدد ازدواج قصد هرپيليس  اگر  كه  

  
  او  ملااز ك

  دهان و مردان از 

ــطو را  قرنبراي  منتقـدان   از كمتر  زنـان  هـاي  دنـدانگفتـه بود كـه  ه  نك ـبراي ايهـا ارسـ
ل (صـفحهكردندميريشـخند    اسـتمردان   دنومي)  ١١٣  ي. برتراند راسـ  و دو ا: «اگرچه  يسـ

اين گفتـه را بـا بـاز كردن دهـان زنـانش  كـه خطور نكردهرگز بـه ذهنش   امـابـار ازدواج كرد  
  .»بگذارد به محك آزمون

 كلبي   ديوژنِ ي ؟ بـه گفتـه نكرد پيـدا را  فرصـــت اين كـار داشـــت كـه    يـت مشـــغول قـدر آن   آيـا 
  ي درباره   ، روي عمومي در ليسيوم) پياده يك  در  (  رفتن   بالا و پايين هنگام  )، ارسطو ٦١ ي فحه ص ( 

شـان فرا  هاي به بدن ماليدن كه وقت روغن  زماني كرد تا  مي و جدل  نشـجويانش بحث  با دا فلسـفه 
يد.  مي  تند  س بودند و اجازه و حب م ها  زنان در خانه رسـ اركت  در امور اجتماعي و عمومي  نداشـ مشـ

ومال دهند. ديگر را مشت يك و   نند كه مردان يوناني آزاد بودند تدريس و تحصيل ك آن ، حال  كنند 

 
1. Pythias 
2. Herpyllis 



  
  
  
  

  1اهل هيپو  قديس آگوستين

)٣٥٤ -٤٣٠ (  

  
  نه حالا  اما، عطا كنو پرهيزكاري   به من عفت

اش در شــمال آفريقا را به قصــد تحصــيل در  خانه  ه ســال   ١٦كه آگوســتين   هنگامي 
ــتـاني در تونس  ــهري باسـ ــجويي كه  ماننـد  ،  كرد ) ترك  فعلي كارتاژ (شـ براي دانشـ

از  . او  مشـغول شـد  د به عيش و عشـرت ن ك مي شـراب، زن و آواز را كشـف  نخسـتين بار  
اليفش  ل شـــد    تكـ افـ ذت غـ ه    كرد » تمركز  جهنمي اســـت   ، و در عوض روي «لـ كـ

ــتندترين آن  ــي با زن جوان   ي ، رابطه مس ــيده  ا بود كه امروزه نامش بر م  ي جنس پوش
  :  نويسد مي   او .  است 

  

 
1. Saint Augustine of Hippo 



 27/ آگوستين قديس اهل هيپو

ــوق ــق و هم معش ــيرين بود هم عاش ــيرين ، وبودن برايم ش زماني كه   ترش
با را دوسـتي  زلال   يچنين چشـمهاينو معشـوقم لذت ببرم.    بدنتوانسـتم از  
شــهوت   تاريكِ  با جهنمِروشــنايي آن را  كردم و   آلودگلجســماني  خاك ميل 

  .ساختمتيره 
  

شـدند   ١به نام آدئوداتوس  ي صـاحب پسـر   آنها . ماند سـال با اين زن ناشـناس    ١٣ آگوسـتين 
زندگي آرام و    اين دو   د. بو   موقت خود   ي خانواده حامي مالي  خطابه فن  با تدريس و آگوســتين  

  .  پروراند در سر مي براي پسرش  را  بزرگتري  ياهاي  ؤ ر مادر آگوستين اما  اي داشتند  ساده 
تين پا به    ي وقت  ي آگوسـ الگي  سـ ت، مادرش او  سـ ار را تحت گذاشـ تا «با زني   قرار داد فشـ

 با آگوستين زني كه  شود). كه خارج از ازدواج صاحب بچه مي  دختري نه  محترم» ازدواج كند ( 
خواسـت آگوسـتين شـهر را ترك كرد.   به   - اش زندگي ، عشـق و ا  ي طبق گفته   - كرد زندگي مي 

. او نوشــت:  وجود اين ويران شــد با    گرفت اما عهده  ر را ب   پســرش آگوســتين حضــانت  اگرچه  
    » . چكد خون مي از آن  خورده است و  ، شكسته و زخم بود   او   ي من كه دلبسته  قلب « 

سـال داشـت؛  ١٠ فقط ،كه مادرش براي او در نظر گرفته بود  جديدي »مِ«زن محتر
عطش به زنان را فرو  كهنياز داشـت آگوسـتين  او تا دو سـال ديگر زير سـن قانوني بود.  

اند،  ابقش اكنون با اين حال بنشـ وق سـ ده بودو آفريقا  تردور ييك قارهبه معشـ . تبعيد شـ
ته و زخم خورده بود،  «ق: مردي كه نداشـت  واي پيش رهملاحظديگر هيچ  او  كسـ لبش شـ
ــوقهميخون  از آن  و ــميم گرفت معشـ به   اًطور كه بعداي اختيار كند. همانچكيـد» تصـ

  آورد، او «عاشقِ عاشق بودن» بود. خاطر 
 ديد،جديدش را مي يهنوز معشوقهدر حالي كه ه ازدواج كند و نكاز اي قبلآگوستين  

  . از اين رو به آن رو كرداش را كه زندگي روبرو شدمشيت الهي  با
بانگ  او در سـر  مرموزيد، صـداي  يكي از روزها، هنگامي كه با دوسـتي در گردش بو

. بود شكتاب همراه ،» از اتفاق!را بردار و بخوان كتاب مقدس   !آگوستين  !«آگوستين :زد
  بود: روميان  ١٣:١٣-١٤ ي يهكه خواند آ ايجمله نخستين آن را گشود.

  

 
1. Adeodatus 
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غرقه جنگ و مرافعه و حسـادت در فسـق و فجور، در   ،مسـتيودر عيشخود را  
، براي غرايز جســماني را يانديشــه، و  وشــتوســل  م. به عيســي مســيح مكن

  .از سر بيرون كن جوييكامروايي و لذت
  

با هم را  عشــوقه و نامزدش متجرد پيشــه كرد و آگوســتين  پس از قرائت اين جمله،  
ه مـذهـب  .  رهـا كرد اتوليـك  بـ دكـ ــهرهـاي اكنون  كـه  و در هيپو رگيوس (  گرويـ يكي از شـ
  .كشيش شد است) عنابهنام به الجزاير 

امـه  ا   ١اعترافـات   بـا عنوان   غيرمعمول خود   ي او در زنـدگينـ ه بـ ار بي   ي گـذشـــتـ روبرو    ش بنـدوبـ
اقدام   يك   در زمان خود   ، ش از ازدواج قبل  جنسي خاطرات صـريح آگوستين از تجربيات  شـود.  مي 

داشـت. آگوسـتين  را در نظر   ن ا ذه ا   كردن تحريك   بيش از يزي چ او  اما    ، رفت انقلابي به شـمار مي 
د نو مي  د دارم ناپاكي : « يسـ اني ا ف م و    ها من قصـ د نفسـ ته   سـ ، نه به  ام را به خود يادآوري كنم گذشـ

  » ! من   ، پروردگار ه باشم تو را دوست داشت براي اينكه  كه  بل  دوست دارم را    آنها كه   دليل اين  
تين اهل هيپو بيش از يكصـد كتاب  ير خود از كتاب مقدس در و با  نوشـتآگوسـ تفاسـ

  رقم زد. ، پيشرفت تفكر غربي راازدواج و روابط جنسيمورد 
  

  او  ماز كلا

  زيست توان هم نمي  آنهازندگي كرد، بدون  آنهاتوان با نمي

ياري از برخلاف  تين هنگام نوش ـ،  ا ه له تأ م   بسـ ي   ي درباره تن  آگوسـ ت مي   روابط جنسـ   توانسـ
هاي جنسـي مردان قائم به  كه اندام فهميد ، او  براي مثال . به تجربيات پيشـين خود اسـتناد كند 

  به وقت خود د يا  و نعوظ ش دچار در لحظات نامناسب   ممكن است خويش هستند؛ آلت تناسلي  
قصـــدي هيچ بدون گاهي بدن  : « نويســـد مي  ٢شـــهر خدا كاري از آن بر نيـايد. او در كتاب 

و    كند رها مي  اوج به تقلا در آمده را در    اشـقِع ،  هم   اوقات گاهي شـود. تحريك مي خود خودبه 
» .كند سنكوب مي   بدن ،  آورده است در  پرواز به  جنسي   خيال   كه در حالي  

 
1. Confessions 
2. City of God 





  
  
  
  

  ١سيمون دوبووار 

)١٩٠٨ -١٩٨٦ (  

  
  شغليك  اوپيدا كردن شوهر يك هنر است؛ حفظ 

دانسـت كه با زنان ديگر تفاوت نوجواني ميسـيمون دوبووار، فيلسـوف فرانسـوي، حتي در 
ــدمياو  دارد.   ــور خلاص كنماز  خود را  توانم  : «نمينويسـ ــر اين تصـ  دنيـاي در    كـه  شـ
  .»مدار روانداز حضيك چشم همچونحال آنكه در ديگري  ،تنها هستم گسيختهازهم

و  ا ي بودگ ، ديگر رفت  متوسـطه   ي مدرسـه به  فلسـفه    ي براي تحصـيل در رشـته كه    هنگامي 
به نام   ي ديگر  جوي نوشـيد. او توجه دانش كشـيد و مي سـيگار مي   ان مرد  انند : م د ش ـنمايان  بيشـتر  
و بـاهوش تيـپ  خوش   مـاهيوِخـاطراتش نوشـــت كـه  دفتر را بـه خود جلـب كرد و در   ٢و ي رنـه مـاه 

وار»  داد كه معادل فرانسـوي «بو به او    Le castorلقب و  ي ماه » او بود.  خوشـبختي «بزرگترين  
  بود.   متأهل اينكه  جز  ،  جهت عالي بود و از هر  ي ماه بود.  

 
1. Simone de Beauvoir 
2. Rene Maheu 
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  ي با ژان پل ســارتر (صــفحه   ،براي گذراندن امتحان معلميبووار ن فاصــله، يدر هم
ت ماه  )١١٧ ارتر  و درس مييدوسـ ت بودجوجهيك  خواند. سـ ه با    اما ،اردك زشـ در مقايسـ
حبت، آدمي خوش جذاب  وِيماه ارتر هفته  بود.  صـ با هابووار و سـ  خواندند درس مي  روزنهشـ
ارتر اول شـد (كسـب كردرا  دوم  يات رتبهامتحاندر  بووارردند. كصـحبت ميو  گرچه  ا؛ سـ

با  وقت بيشــتري را بووار  هســال قبل بود). هرچ شــكســتاين دومين تلاش او پس از 
. در كمال شــگفتي، او خود را عاشــق اين  كردفكر ميو ي، كمتر به ماهگذراندميســارتر 

ــالـه بود  ٥١  نـامتعـارف  يهرابط ـيـك . اين آغـاز  يـافـت  مزهبـامرد  كـه كـل زنـدگي بووار را  سـ
  .ش آثار دادن الشعاع قراراي تحتبربود تهديدي ثير قرار داد و أتحت ت

 يادزن و شــوهر به عنوان  يگر از يكد  يشــانهادر نامهاغلب  بووار و ســارتراگرچه  
ارترِدر نظر  ازدواج  ؛ازدواج نكردندبا هم هرگز اما  ، دندكرمي  ي كثيف  يكلمهآزادانديش   سـ

د.بود. بووار در  ه خود را   ابتدا دچار تعارض شـ ر و مادر  يك او هميشـ ور ميهمسـ . كردتصـ
ــارتر  عوضدر   ــنهـاد كرد كـه    ييـك قـاعـده، سـ ــانهن، رابط ـدر آبـاز پيشـ بـا يكـديگر   شـ
  لذا كردند و ميبا هم زندگي پراكنده  بووار و سارتر. فرعي ديگر  مسائلو بود  »  ضـروري«

  داشتند. ،جنسي و فكرياعم از  ،برنامهفوق هاي  براي فعاليت وقت زيادي
ت. او همچنين   ١جنس دوم  فمينيسـتييرگذار أثكتاب ت  ١٩٥٠ يبووار در دهه را نوشـ

مســتقل از  يخود را به عنوان فيلســوفو بود    اســتعداد  بانويس نويس و خاطرهيك رمان
ــارتر،   ــت س ــارتر تثبيت كرد. به خواس ــي روابط  آنهاس ــان  جنس فاش يكديگر  برايرا ش

د،  آنهاكه پس از مرگ   كردند. دو مجموعه نامهمي ر شـ كار وبندباريبيمنتشـ ان را آشـ شـ
ه: ه اسـتكرد وسـ انهابط  وانگيزي ربووار با جزئيات وسـ ارتر بازگو   خود  يدگرباشـ را براي سـ
دختران جوان   بكارت  يپرده برداشـتن يدرباره دقت بالينيكه سـارتر با    يحالدر ، كردمي

دوگانگي  با  اغلـب   و   كردند يك زن را تعقيـب مي همزمان   گاهي اوقات   نوشـــت. مي نامه  به او  
  كردند. با هم مقايسه مي شان را  فتوحات   ي خود درباره هاي  يادداشت اي،  آزاردهنده 

ور ارتر،   يترين رابطهپرشـ ون آلگرنبلبووار نه با سـ نده ٢كه با نلسـ مريكايي ا ينويسـ
 همبا  ،كه بووار به شـيكاگو رفته بود هنگامي  ،١٩٤٧ي  يهبود. اين دو نخسـتين بار در فور

 
  م -.  . اين كتاب به فارسي قاسم صنعوي ترجمه و منتشر شده است١

2. Nelson Algren 
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تا با  ندمريكا مهاجرت كاداد و از او خواســـت به   بوواربه    ايملاقات كردند. آلگرن حلقه
  » .با تو ازدواج كنم الانهمين  امآمادهد. او گفت: «من نزندگي كنهم 

ــق آلگرن بود اً  گرچه عميق ا بووار  ــارتر  ثير أ ت تحت اما همچنان    عاش ــت س . او از  قرار داش
ت: «نمي  ه به آلگرن نوشـ تم برمي توانم  فرانسـ م، تو را  آيد بيش از آنچه از دسـ ق تو نباشـ عاشـ

همه كاري برايم   ]سـارتر [ اسـت كه  سـال    ٢٠نزديك به   [اما]،  نشـود نخواهم و دلم برايت تنگ 
ك كرد كرده  ه من كمـ دگي كنم، خودم را    ه ؛ او بـ ا زنـ ابم تـ ا  بيـ اطر من از خيلي چيزهـ ه خـ ، بـ
  .» كنم  ي ديگر  شخص ام را وقف و كل زندگي   نم ك  رها توانم او را  ... نمي ه گذشت 

ــت يا امكان    وقتو را پذيرفت و هر  اآلگرن با دلخوري عذر  ملاقات فراهم كه فرص
تر همچنان با سار(علاوه بر ديگران)  او  دانست نميغافل از اينكه  ديد، شد بووار را ميمي

خواند كه را   ١نيروي شـرايط  خاطرات بووار با نامكتاب از بخشـي  آلگرن وقتي   رابطه دارد.
ا    هدر آن رابط ـ ك «او  بـ هرا يـ ــيي  رابطـ ذرا  جنسـ ده بود،  »  گـ هخوانـ ل    زطر  بـ ابـ   دركي قـ

ــد.   ــمگين شـ ــت.  ٢هـارپر  ياين كتـاب در مجلـه نقـد تنـدي برخشـ ايـه    نوشـ   : گفـت بـا كنـ
با اين حال، شـان را گذاشـت.  ه، و سـنگ قبر رابطفيلسـوفان» ند تاترصـادق ]هاپتياره[«

  داشت.خود پايان عمر با تا  به او داده بود آلگرنكه  را  ايبووار حلقه
به را  ،٣آرلت الكايم  ،اش الجزايري  يمعشـوقه  ١٩٦٥در سـال  ، سـارتر همين حالدر 
دهعنوان   ه    اش دخترخوانـ ذيرفـت. نـ دي پـ ه فرزنـ د و    اوبـ ــتنـ داشـ دي نـ ه بووار فرزنـ اين و نـ

انادبيميراث  قانوني براي حفظفرزندخواندگي يك ضـرورت  پس از مرگ  بود. الكايم  شـ
ال   ارتر در سـ د. او به عنوان وصـي دارايي   ١٩٨٠سـ ن از بووار براي عقب نماندمعرفي شـ

ــارتر يكي از مرگ  ، پس از قافله ــيلوي لبونهاي خود معشــوقهس را به عنوان  ٤به نام س
  كرد. معرفي و او را وصي خوداش  دخترخوانده

دليل دفن شـدن در به  ،ناش ـعاشـقانه يرابطهماهيت غيرمعمول رغم بووار و سـارتر، به
ترك در پاريس يك  ه با هم گور مشـ تندههميشـ ارتر زماني سـ ت: « به. سـ يك بووار نوشـ

ت كه تغيير نكرده و نمي ت چه اتفاقي  اينتواند تغيير كند:  چيز هسـ د و افتميكه مهم نيسـ

 
1. Force of Circumstance 
2. Harper 
3. Arlette Elkaim 
4. Sylvie Le Bon 
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ــوچه مي ــومآن تبديل مي، من با تو به مش رفاقتي كه زندگي ما را به «» بووار گفت: .ش
ــتديگري را كـه ممكن   پيونـدهر ، پيونـد دادهم  ــت كرده   اسـ ــيمبراي خود درسـ  ، بـاشـ

  .»دهدمضحك جلوه مي
 
  او  ماز كلا

  جدا از هم ولي برابر 

دنياي   بنابراينجنسـي زن، و   يغريزه؛  هسـتهاي خاصـي تفاوتبين زن و مرد   هميشـه«
ي او،  يجنسـ ورت خاصـ يت، يحس ـتواند  نمي لذاو    دارد  صـ اسـ خاص ماهيت يك با ،  يحسـ
از هرگز ، كودكمرد، با بدن ، با  خود با بدن او. اين بدان معناســت كه روابط  ايجاد نكند

  .»كودك داردزن و  مرد با بدن خود،يك كه  نيست  روابطيسنخ 
  



  
  
  
  

  ١هنري وارد بيچر 

)١٨١٣ -١٨٨٧ ( 

  
  عشق است  ستانازدواج گور

انز ــد،  كـه هنري  يمـ اري متهم شـ اكـ ه زنـ ــيشمعروفترين    وارد بيچر بـ ا  كشـ بود.   امريكـ
ميمانههاي موعظه ديديو ا  يصـ ت شـ سـ در مورد   عتيقعهد  مبتني بر  هاي  لفاظياز   گسـ

توار«بشـارت عشـق» بيچر بر اين  يفلسـفه  بود. عذاب الهي بود كه عشـق مسـيح  پايه اسـ
هر يكشـنبه ي قرن نوزدهم. هزاران نفر امريكاپيشـرو در اي نظريه ؛اسـت  قيدوشـرطبي

  شدند.  جمع ميكليساي پليموث دراو هاي موعظهبراي شنيدن 
كرد، بيچر نيز  بزرگ مي   آورد و دنيا مي فرزند خود را به   ١٠كه همسـرش، اونيس،  در حالي  

اتيـك    واعظ اين  غ بود.  ســـرش شـــلو  اريزمـ دگي كـ ه   در طول زنـ ات    درگير ايش  حرفـ ــايعـ شـ

 
1. Henry Ward Beecher 
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ده ت ا ثب ا  ي    ي نشـ اعر، و  ١با ادنا دين پروكتور  ارتباط از جمله  ، د ش ـاغفال جنسـ ، ٢بيچ لويي خ ، شـ
ايه  روع  يك فرزند  اين دومي   ، ها گزارش طبق اش، كه  همسـ ت نامشـ  ، با اين حال .  از بيچر داشـ

    ، عضو كليسايش، بود.  ٣با اليزابت تيلتون كه او را به زير كشيد اي  رابطه 
ر تئودور تيلتون  ت نزديك بيچر، اليزابت همسـ تگي  اًظاهر بود.   ، دوسـ  به يكديگر   آنها   دلبسـ

ــد  ١٨٦٨در اكتبر  طولاني» در  مقاومت اخلاقي  خانم تيلتون پس از يك « زماني كه   ، آغاز ش
 «پاك» اسـت   آنها   . بيچر او را متقاعد كرد كه عشـق شـد  » تسـليم بيچر «   هاي ابراز علاقه برابر  

مزخرف «كـامـل»    البتـه يـك  د. اين حرف بو » خواهـد  پـاكـدامن عفيف و و او در نظر پروردگـار، « 
ي :  بود  و   كرد را محكوم مي   ، زنا كرد مي از روي آن موعظه  كه بيچر هر يكشـنبه  كتاب مقدسـ

ت عشـق»   معصـوميت «   در مورد هم  اي  تبصـره هيچ  يرين او  با اين حال، مزخرفات .  نداشـ شـ
ت ...  د اثر كر اليزابت   روي  وهرش به گناهان   ١٨٧٠مدتي. خانم تيلتون در  كم براي  دسـ  نزد شـ
  دارد.   را مخفي نگه  رابطه اين  اما نتوانست اعتراف كرد. اگرچه تئودور، بيچر را بخشيد   خود 

سـرخورده  بودندخبر با   رابطهكه از اين  ي انكس ـ  يمهه اًلزوم، بگذريم همسـراناز اگر  
«عاشــقان    ٥بود.  عشــق آزادحقوق زنان، رهبر جنبش  مدافع،  ٤لو. ويكتوريا وودهدنشــدن

تارآزاد»  ق » ازدواجيِزنان از «بردگي جنس ـ  رهايي خواسـ هبران ر، و بودندهاي بدون عشـ
ذهبي ان  مـ ه بيچر،    ،آن زمـ ه  از جملـ ــدبـ ااز  ت  شـ دميد  انتق ـا  آنهـ اهاز  .  كردنـ  ، لوووده  نگـ

تر  ماجراجويي جنسـي بيچر  بيهبيشـ نه واعظي  ،دبويك عاشـق آزاد  يكارهاي مخفيانه شـ
موثق  ل خبر ووودهع،  . در واقدركمي  پاســدارياز همبســتگي نهاد اجتماعي ازدواج كه 

  گواه.  اسـتعشـق»    سـتانازدواج «گور گفته بود كه خصـوصـيزماني داشـت كه بيچر  
عمومي   هايدر بحثتا كه عاشــقان آزاد به آن نياز داشــتند   بود  باروتي اًدقيق او يرابطه

با    ١٨٧٢ل در اكتبر وووده  .داشــته باشــند برتري  حقوق زنان، دســتاويز اخلاقي  در مورد

 
1. Edna Dean Proctor 
2. Chloe Beach 
3. Elizabeth Tilton 
4.Victoria Woodhull 

يكي از نويسندگان آن زمان، جان بي. اليس، اعلام كرد كه عاشقان آزاد «مشتاقند كه اصول پليد خود را مورد  .  ٥
پسند جلوه دهند.» از جمله اين «اصول پست»: دسترسي آسان به وسايل پيشگيري، مقررات كمتر در مورد طلاق  

ي اليس، اجازه دادن به چنين تغييراتي، «نهاد خانواده را از بين  و اقدام قانوني عليه شوهران بدسرپرست. به گفته
  كند.»دين مسيحيت را ملغي كرده و... حكومت شهوت را حاكم مي برد...مي
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 كشـيشكه اين  اميد اين    هبفاش كرد بيچر را هوسـبازي  يك روزنامه، اي در انتشـار مقاله
  پا شد.ه غلغله ب نشان دهد.  رياكاررا 

اســـت. (او از    رابطه نداشـــته بيچر ه با  خود را پس گرفت و گفـت ك ـخانم تيلتون داســـتـان  
كليسـاي  با تحقيقاتي كه    . آن زناكاري نبوده اسـت)  دليل   كه  اصـرار داشـت جدا شـد ولي    شـوهرش 
  د. كر خراج ا از جامعه را  خانم تيلتون كليسا همچنين  ؛ د ش تبرئه  بيچر انجام داد،  پليموث 

ــش خود را پس گرفت و از بيچر به خاطر « مجرمانه»  يمكالمهتئودور تيلتون بخش
  د). بوي قرن نوزدهم جرم امريكارد (زنا در ببا همسرش به دادگاه مدني شكايت 

ش ماه    ي محاكمه  يد و افكار عمومي را   به درازا بيچر شـ كه به اتفاق كرد  زده  هيجان كشـ
حاضر نشد كه دست روي كتاب لقب دادند. بيچر    نوزدهم  ي آراء آن را بزرگترين رسوايي سده 

  ي كننده گيج و   متناقض . شهادت  قسم ياد كند حضور در جايگاه متهم    هنگام   بگذارد يا مقدس  
ران  ، او  ه نفر از   حاضـ و    ١٢و سـ فه ت  أ هي عضـ ت، اما    را  منصـ ت أ هي قانع كردكه او گناهكار اسـ

. اونيس بيچر هرگز به شـوهرش پشـت نكرد، حتي پس از اينكه سـردرگم شـد پايان در    منصـفه 
  است.  رابطه داشته سه سال بعد اعتراف كرد كه با بيچر  خانم تيلتون 

ت كشـيشاين   واييبه صـلأمسـ رانجام تا اينكه  از چشـم افكار عمومي افتاد دليل رسـ سـ
ازدواج و ها، نهاد  فشــار  يرغم همهاثر ســكته درگذشــت. به بر  ١٨٨٧در هشــتم مارس 
هنري وارد  دِآزا  عشـقهاي  شـيطنتهم از هم از جنبش عشـق آزاد و  مذهب مسـيحي

  بيچر جان سالم به در برد.
  
  او  ماز كلا

  كرد، كار بدي كرد عمل بيچر بد 

ــته اســت:  ــادابي جواني توجه مردان را به خود جلب بيچر نوش «در عشــق، طراوت و ش
تا آدمي  .عشـق اسـت ترينفنحياين ؛ اما دانندميبهترين  و نخسـتين عشـق را   كندمي

دزندگي ته باشـ قنمي اش نظم نداشـ قِورزدب داند چگونه عشـ ت؛   نورس  . عشـ ين اسـ آتشـ
يار زيبا،  وزان، داغ و اغلب بسـ ت كه هاما هنوز بسـ ان نوري اسـ وسـ وسـ ق دزنمي سـ . عشـ

ري و پيرانه انهب پذيرلگامسـ وزانزغال سـ ت، سـ نگ اسـ دنيو خاموش  سـ ». اينكه قلب نشـ
  نشدني بود.خاموش  عاًقطاما  محل ترديد است ،» بودپذيرلگام« چقدر زناكار او





  
  
  
  

  ١جان كالون 

)١٥٠٩ -١٥٦٤ ( 

 
  هديه كنند شادكامي  به هم تا دهدمقدس به زن و شوهر اجازه مي ازدواجِ حجابِ

عشـــق،   ي غربي ما را درباره كنوني هاي  جان كالون ديدگاه   ي اي به اندازه له أ شـــايد هيچ مت 
  زن و شوهر باشـد. اين كشـيش بانفوذ فرانسوي با بازتعريف نقش    نداده  شـكل ازدواج و خانواده  

فرزند  داد براي حضـانت  مي كه به مردان و زنان اجازه  طلاق   جديد   هاي دسـتورالعمل  ي و ارائه 
    ياري رساند. قرون وسطي    ي به خارج شدن جامعه از دوره و نفقه شكايت كنند،  

اله بود كه  ٣٠ كالونْ ي    يحرفه ابتداي. او كه در به فكر ازدواج افتادجدي  سـ يشـ كشـ
. كالون نوشــت: ديدمورد ســتايش مي رِدابيش از زنان خانههمســران را چيزي  ،  بودخود 

 
1. John Calvin 
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اين . اگر  يا نه  ازدواج خواهم كرد دانم آيا اصلاًو نميام  «من هرگز همسري اختيار نكرده
ــت تا ب  اهميـتبيهاي  از نگرانيبراي رهايي  كنم ب كار را وقف پروردگار خود را توانم اسـ
ــت  .»كنم ــويق كرد انش اودوس د را براي چنين . او قواعد خوبرگزيند  يدمهمكه   ندرا تش

  كرد و نوشت: بيان  پيوندي
  

ــقان   ــته عاش ــتم كه چون  من از آن دس اي ثير چهرهأتحت تزماني مجنون نيس
ه ت قرار گرفتـ دمثبـ ت،  انـ ا را در آغوش ميحتي رذيلـ دهـ ه مرا   آن.  گيرنـ ايي كـ زيبـ
ــت:  مجـذوب خود مي ــرفهم نهمهربان، محجوب،  او كنـد اين اسـ جو و غرور، صـ

    .   خواهد بودبه سلامتي من حساس  به اينكه ياميدكورسوي صبور باشد، و 
  

ــال  اي آلمـاني از خانواده جوان او را به يك زن  ش، يكي از حاميـان١٥٤٠در اوايل سـ
ــت كه دار ميخانه زنيدنبال  به كالونمعرفي كرد.  نجيب ــودبا او همگش پي و  ،كلام ش

از آنجا  .  خواهد داشـتدر پي    هاييدشـواريچه   زبانبا دختري آلمانيهمنشـيني  كه   برد
اين شـرط  هب  اما  ،سـر بگيردعروسـي پذيرفت كه اكراه با   ،ندارنجبرا  دخترخواسـت  نميكه 
ــه    عروس كـه  ــي را براي بهـار بعـد   يبرنـامـهدختر   يخـانواده .بيـاموزدزبـان فرانسـ عروسـ

ــتوراتدارك ديدند.  ــريكه مور كرد أي متهمزمان، كالون برادرش را با دس نامزدهاي   عاًس
بديهي نهايت به جايي نرسـيد.)   (جسـتجوي برادر در ازدواج پيدا كند. تري برايمناسـب
هم  اًظاهركه نامزدش بتواند زبان فرانسـه ياد بگيرد... و   مطمئن نبود خيليكالون  اسـت 

  . ازدواج سر نگرفت اما ،روز عروسي آمد و رفتزيرا ، هرگز اين كار را نكرد
خصـوصـيات  كليسـايش،  عضـو   ي بيوه يك  در    ،  ١ايدلت بوره در  همان سـال،كالوين    در  اًبعد 
ــت و از  واد خان يك   ي اداره   ي اين زن جديد تجربه پيدا كرد.  براي ازدواج تري  مطلوب  ه را داش

.  بود   ي يك خانواده  تشـكيل اسـباب كالون،    نظر از  كه    - بود دو بچه  صـاحب    اش ازدواج قبلي 
  كالون با عروسي كنار آمد. اين بار  زد. حرف مي  فرانسه مهمتر از همه، او  

كالون   بيمار.هر دو   ...سـپري شـددر رختخواب   ناش ـزندگي مشـتركاول   يهفتهچند 
اور   ــداري از  بر اين بـ ه اين هشـ ب  بود كـ انـ ارجـ ا    پروردگـ ــت تـ ااسـ دگي  از  خيلي    آنهـ زنـ

 
1. Idelette de Bure 
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ويي ان لذت نبرند (زناشـ  بردن ديگران از لذت ياخلاقي درباره يهيچ دغدغهاو  اگرچهشـ
  او»).  منگاه كنيد به «كلا  -نداشتازدواج 
  . صاحب فرزنداني شود هبا بورمشتاق بود كه ، ناشاوليهمشترك بيماري    طالعرغم به

ــان  نكـه، تنهـا آانگيز غم ــتدر فرزندشـ اين تراژدي   يكالون درباره.  نوزادي درگذشـ
او را از بعد ، اما عطا كرد تعالي پسـري به منباري: «نوشـت و  ي به خرج دادخويشـتندار
ــترك  »  .من گرفـت ايـدلـت در مرگ  . پس از  ادامـه يـافـت  ايبـدون حـادثـه آنهـازنـدگي مشـ

  ديگر ازدواج نكرد. ، كالون١٥٤٩سال 
  

  او  ماز كلا
  بدون هيچ شرمساري

ــان  ــاير مدرسـ ــطي، ديدگاه كتاب مقدس برخلاف سـ   مورد كالون در در قرون وسـ
اين نيســـت: «پروردگار خواســـت تجرد كه معتقد بود  . او بود ترمثبت  جنســـي يرابطه

ــت  ــيـت الهي اسـ ــت كرده او هبـه ي كـه خود طبيعت  بـاكـه برخلاف مشـ از  و در افتـاداسـ
د  رويهـاي او  موهبـت ــلاً  گويي  ،گردانـ دا  اصـ ا تعلق نـ ه مـ دربـ ذت بردن از    ».نـ هلـ  ي رابطـ
در كه   يناه يا شـرمگهر ن نوشـت: «ودر چارچوب ازدواج امري پسـنديده اسـت. كال جنسـي

كه   قرار خواهد گرفتمحســنات ازدواج ي  يهدر ســاقدر  آن، جنســي] باشــد  ي[رابطهآن  
  كاري «آميزش زن و مرد  زيرا   »چنين نيستپروردگار از نظر  ، يا حداقل  نيستگناه  ديگر  
  » آمين..و مقدس است نيكو، پاك

  





  
  
  
  

  ١آلبركامو 

)١٩٦٠-١٩١٣ ( 

  
  ه نخواهند شد شكستهرگز ها اين دلتوانند تسليم شوند؛ كه ميهاييدلحال خوشا به  

 جا پيوند خورده اسـت: از آن  پوچي  ي با فلسـفه  اًعميق   ، الجزايري   - فرانسـوي  ي ، نويسـنده آلبركامو 
تواند  مي درك   معتقد بود كه تنها اين   معناســـت. او اســـت، زندگي بي   ناپذير كه مرگ اجتناب 
از   د . بشـريت باي و زندگي جاري شـود   زمان حال  ، ن ا ه ج اين  از    حداكثري   ي منجر به اسـتفاده 

ل نظم و معن ـ ان  يـك چنين    ا بر تلاش براي تحميـ ــت    اي غيرمنطقي جهـ ــد دسـ چنين .  بكشـ
نوشـته  او  كه  طور  همان د.  بو اين حال، كامو نيز مصـون ن با امور عاشـقانه ندارد؛ با  نسـبتي ديدگاهي  

  .» كند رحم نمي   كننده كسل افراد زيرك و نه  به  كه نه  «عشق نوعي بيماري است   : است 
ازدواج كرد. هر دو جوان بودند و كامو   ، ٢، ســيمون هايه اول خود   مســر ه با    ١٩٣٤او در ســال  

هايه به مورفين اعتياد كه  ويژه ه ب   ؛ اشـتباه بوده اسـت   آنها وصـلت  سـريع به اين نتيجه رسـيد كه  
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كامو پي برد همسرش كه  پايان يافت زماني   آنها ازدواج  بيزار بود.  داشت و كامو از مواد مخدر 
ــت آوردن مورفين با  به در ازاي  ــك دس ــي    ي رابطه   يك پزش بر    احتمالاًاو  . طلاق  ارد د جنس
ت كه  أ عشـق رمانتيك ت   مورد   در  ش ديدگاه  از  در اين جمله توان مي رد آن را  ثير منفي گذاشـ

  » . هستند اسارت  مترادف وفاداري  جذابيت، ازدواج و  : « يافت  بيگانه   ١٩٤٢سال    رمان 
ه ماه پس از نهايي شـدن طلاق،  يدان ،١با فرانسـين فوركامو سـ ازدواج كرد. خواهر  ،رياضـ

 ور هاي ميمون برآمده هســتند؛ فگوش   مانندهاي كامو  كه گوش كرد فكر مي  همســرش 
  ».ترين حيوان به انسان است: «ميمون نزديكپاسخ دادبود. او   حوصلهبيعاشق و 

ــدندهم فور و هم «ميمون» او  ــده   ايه. نامهمنحرف ش ــرنش ــان ميمنتش كه  دهدنش
ه كامو دور از چشـم  ي كحالدر اشـت،  د بازيگر  ٢پنهاني با ماريا كاسـارس  ايرابطهفرانسـين 

در مورد روابط خارج   نويس،زندگينامه، ٣اوليويه تادشـمار بود.  زنان بي  تعقيبدر رش  س ـمه
ته   از ازدواج كامو ت: «نوشـ تم. حتي يك يدربارهكتابي من اسـ قي كامو ننوشـ  زندگي عشـ

  د!»ركنميكفايت  آنهاست بلندبالاي  فهربراي دفترچه تلفن هم 
و ا.  رانندگي درگذشــتتصــادف در   ١٩٦٠در ســال اينكه  تا با همســر دومش ماند  كامو  

  .ه بودسال ٤٦مرگ هنگام 
  

  او  مكلااز 
  م ، منيتو نيست

ام در تمام زندگياي نوشت: «داشت. او در نامهدور نگه مياز خود  را هايش  معشوقهكامو  
يوقتي   ته به من    كسـ ت به هر كاري  دش ـميوابسـ » در .برانماز خود را  اوزدم تا مي، دسـ

تعدادي در زمينههيچ «شـكايت داشـت كه از اين  اي ديگر،  نامه . يكي ردعشـق» ندا  ياسـ
خود  نظر  آن را توانكند كه ميرا مطرح ميديدگاهي   كاليگولا هاي رمان  شــخصــيتاز 

نده ي: «تلقي كرد  نويسـ تن كسـ ت داشـ دن با آن  تمايل بهي امعن هب ،دوسـ خص پير شـ  شـ
  ».ام. من براي چنين عشقي ساخته نشدهاست
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  ١نيكلا شامفورت 

)١٧٤١ -١٧٩٤ ( 

  
  كند يا سنگدل مي دنشكرا مي دليا دنيا 

كشـيش كه كرد  پيشـنهاد   در پاريس به او ٢سـباسـتين روخ نيكلا  يمدرسـه  مديروقتي  
، انخواب، فلسـفه، زنخيلي به : «هرگز كشـيش نخواهم شـد، من پاسـخ دادد، به كنايه شـو

  ».علاقه دارمافتخار و شهرت واقعي  
 ــ بيســت  ينوجواني و در آســتانهنيكلا در اواخر  نويس  نامهســالگي، به عنوان نمايش

اش را دهقاني هايتا ريشـهبه «نيكلا شـامفورت» تغيير داد  را   خود نام. شـهرتي به هم زد
جذاب، و كوشا  شامفورتِ. تر جلوه كندجوانتا   كم كردسن خود از دو سال  و  ،پنهان كند
ــگان زيبا و زنان  رختخواب ــفته كرد    زادهنجيبهاي هنرپيش ــتقامترا آش در اتاق  شو اس
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خود كـه   يـاي خيـاليؤمـدتي در ر  برايبـه ارمغـان آورد.    او  برايرا    ١لقـب «هركول»خواب  
  . زندگي كردبود ، افتخار و شهرت انخواب، فلسفه، زن

  سالگي همه چيز را از دست داد. ٢٥سپس در 
ناخته (احتمالاًيك بيماري   امفورت را از پا در آورد  ناشـ او براي چند ماه   و  مقاربتي) شـ

ــرارآميز همه. اين بيماري  راه رفتن نبودخواندن، نوشــتن و حتي    قادر به ، از او بدن  ياس
اين    بهبود يافت،از بيماري  . وقتي  ، را درگير كردسـيسـتم عصـبي گرفته تا دسـتگاه گوارش 

بود، براي هميشه محو   محافل شهره نقل  اعتماد به نفس كجوان شوخ و شنگ و با  مرد  
  شد. يك بدبين افراطي از خاكستر برخاست.  

ــح بود  نگرش دليـل تغيير   ــه از   ، ظـاهر زيبـاي اوبيمـارياين  : او واضـ را براي هميشـ
مردي   برايويرانگر اي  ضــربه ؛افتاداز كار  او  تر اينكه، اندام تناســليبدو   ريخت انداخت

ميارزش زيادي براي  قبلاًكه  امفورت قائل بود تماس جسـ فرو رفت كه در اين فكر . شـ
ــتـه، و آنچـه را كـه  چگونـه مي ــت: «  ،يـافـتزيسـ ــت نـداشـ و توهمـات  اي كـه لحظـهدوسـ

گاهي اوقات از   اما ،آوردبه بار ميغم و اندوه غلب ا  شــكند،درهم ميجواني احســاســات 
  .»شويمدهد بيزار ميزرق و برقي كه ما را فريب مي

را اندوه قلبي، او ها». چيزي نبود جز «تماس پوسـت وا  از زندگي  مرحلهاين   تا عشـق
ق تهي كرد و ال  ١٥ از عشـ ت سـ رانجام گذشـ ق واقعي را با ديدن مارته  ژرفايتا سـ عشـ

  د. رساله، تجربه ك ٥٣ ي، بيوه٢بوفون
امفورت بعد  ت: « ه شـ ق  ا نوشـ تر و بهتر از عشـ  ي زمينه   در ، زيرا اتحاد كاملي  بود چيزي بيشـ

  احتمالاً   و ا   ي سـفانه، عضـو از كار افتاده أ مت   .» شـت وجود دا [بين ما]    ها ها، احسـاسـات و ديدگاه ايده 
نقل  روسـتا  به يك    ، ١٨٧٢ه بود. شـامفورت و بوفون در سـال  كرد خاموش را    شـان جنسـي   ي رابطه 

همكـار،    ي نوئـل بين، نويســـنـده   ي بـه گفتـه .  يـافتنـد   عشـــق واقعي را در آنجـا  ، كـه مكـان كردنـد 
  . بوفون را دوست داشت   ، » ش مهربان چون مادر آدمي  «يك معشوقه و    ي به اندازه شامفورت  

 
دهبزرگترين فتح   .١ ــنـ ار بود، يـك رقصـ انو گيمـ اور كنيم،   ٤٥ي  الفتوح او بـ ــالـه، كـه اگر گزارش پليس وقـت را بـ سـ

  جهان» را داشت.   هايپستان«بهترين 
2. Marthe Buffon 
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د و در  تا، بيمار شـ ش ماه اقامت در روسـ  به جان ،آغوش معشـوقشبوفون پس از شـ
ــامفورت   خوشــبختي. كردآفرين تســليم  جان و او به پاريس  پرپر شــدبار ديگر  يكش

قانهاو بازگشـت.  نده  ،١با جولي كاريوخود را   يآخرين تلاش عاشـ اله  ٢٢ يرقصـ دنبال   ،سـ
ــدنومي. جولي  كرد ــامفورت يس ــوزاني    تأثيرتحت  : «ش ــق س در كه من قرار گرفت  عش

شـامفورتِ طرد شـده، عشـق   .»داشـته باشـم  قصـديچنين  بدون اينكه، وجودش برانگيختم
  را واگذاشت و ده سال آخر عمرش را وقف كار كرد.

ــال   تلاش و  به زندان افتاد دولتي  هاي  ه مقام ي عل آميز  كنايه دليل اظهارات  به   ، ١٧٩٣در س
درد و  سـاعت   ١٦كه خواب هر   ي اسـت او نوشـت: «زندگي مرض ـ ٢خودكشـي كند. كه  كرد  
  .» درمان است اما  مرگ   ، است   دهنده فقط تسكين  كند؛ خواب آن را زايل مي   ي ها رنج 

  
  از كلام او 

  حرف يا كمتر  1٤٠در 

تند اي بدبينانهكوتاه و  جملات قصـار  ،هاموعظه ي   يكه از تجربههسـ خصـ   گرفتهوام شـ
ــده ــتاد اندش ــامفورت اس اي از اينجا پارهدر  بود؛  ١٨و  ١٧ن  وقر  اين هنر در بلامنازع. ش

  آيد:و مياجملات قصار مهم 
  اي  د؛ هيچ راه ميانهرانتخاب كيكي را   آنهادوســت داشــتن زنان و شــناخت بين  بايد

 وجود ندارد.
  در معرض ابتلا بيشـتر از آن بترسـيد، بيشـتر   هگير اسـت؛ هرچهمه يِبيمار انندمعشـق

 . گيريدقرار مي
  كندرا دنبال ميمانند دود روي شعله، عشق ازدواج. 
 ْــق ــت  بخشلذت  ازدواج ازبيش   عشـ ــقي    ]هايرمان[كه به همـان دليل ، اسـ از عشـ
 .ندتركنندهسرگرم  تاريخي  ]هايكتاب[

 
1. Julie Careau 

كه باعث برداشتن بخشي از بيني و فك    -ميز نبود. شامفورت به صورت خود شليك كردآخودكشي او موفقيت  .٢
ي خود ضربه زد. او را غرق خون يافتند، در حالي كه بيست و دو گر كاغذ به گردن و سينهو با يك برش   -او شد

  ها درگذشت.  فرسا دوام آورد تا اينكه بر اثر عفونت زخمزخم برداشته بود. پنج ماه ديگر را با درد و رنج طاقت





  
  
  

  
  ١آگوست كنت

)١٧٩٨ -١٨٥٧ (  

  
 است  بد از آن بدتر ، ازدواجِدردناك و است انگيز غم  تجردْ

ــت هنگامي كه  ــوم مه آگوس ــرگاهي پيادهبراي  ١٨٢١كنت روز س را  اش خانهروي عص
ت كه با  انتظار كرد، ترك  ر آيندهنداشـ وي كه .  لاقات كندم اش همسـ وف فرانسـ اين فيلسـ

ــتميجـذابيـت و زيبـايي»  بـدون  خود را « توفيقي در ارتبـاط بـا جنس مخـالف هيچ    دانسـ
 ي و «رابطهاد تا دمي با نرا انتخاب ك زني  فقط  اميدوار بود كه آن شـب در نتيجهنداشـت، 

ــدموقت »  كاري ــته باش ــتن را كار تا   برگرددخانه به  بعد هم   و داش تمام كند. او با  نوش
،  ٣ماري پيكرينگ  ي. به گفته، آشـنا شـدغيرمعمول  جذابيتبا  ايفاحشـه  ،٢كارولين ماسـين

ديگر هم  آنهاتوانايي مالي داشـت،  كه كنت    هر وقت« بعدشـش ماه  طي  نويس،  زندگينامه
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  ، ١٨٢١در پاييز    ش اسابق به زندگيدختر  دوستبازگشـت يك پس از كنت  » .ديدندرا مي
  .كرد ارتباط قطعبا ماسين 
و كار پردرآمد خود بيرون آمده بود از  ماسـين. رفت ماسـين  سـراغسـال بعد دوباره يك

تقرائتيك  تي  اين    آنها .خانه از خود داشـ كنت  .با هم برقرار كردند  تريمتعارفبار دوسـ
دروس  كرد كه   ه او پيشــنهادبماســين  وكار جديد  كســب كارهاي دفتريبه كمك براي 

 ي تمايلي به كار قانوني نداشــت و پس از مدت  ماســين؛ با اين حال، تدريس كندرياضــي  
درا فروخت خود  تجارت ت   . او قصـ از او را داده  حمايت  قول  يك تاجر ثروتمند كه با  داشـ

 زندگيبه بازگشــت  يكرد، ماســين با گزينهتغييرتاجر نظر كه هنگامي . بود زندگي كند
  . بپذيرد... مگر اينكه، شايد، كنت او را مواجه شددر خيابان 
ــايت داد  كنت  ــ»  دچار عذاب وجداناعتراف كرد كه «كمي    اما ،به اين كار رض ده ش

و  دوعادي ش ـ يرابطهوارد يك با ماسـين توانسـت نمي اما  ،مجرد بوددوباره اگرچه او :  بود
  .بود سختگيرجديدش   يخانههمرابطه با  نداشتنِ مورددر 

ــين به  ــهيك عنوان ماسـ ــابق بايد  يفاحشـ تحت معاينات هر دو هفته يك بار سـ
كي  ت  او نامحذف و  تمعاينافرار از اين براي . تنها يك راه  گرفتقرار ميپزشـ از فهرسـ

در عين  مقامات عصـباني بود و دسـت  از  : ازدواج. كنت كه وجود داشـتدختران شـاغل 
روز  آنهابود، با ازدواج موافقت كرد.  قرار گرفته  خودبه  ماســين   يعلاقه  تأثيرحال تحت  

  عروسي كردند.  در تالار شهر ١٨٢٥ ي  يهفور ١٩
ال   د كه  ، كنت گذشـت مي   آنها   پرتنش   ازدواجِاز  كه  كمتر از دو سـ بي شـ دچار اختلال عصـ

و  گذراند  در رختخواب مي   طور متناوب اوقاتش را به . او  باز داشــت او را از نوشــتن و تدريس  
كند، كنت به   ه خل ا د م كرد    سـعي كه همسـرش    هنگامي كرد. ز مي كِاتاق در    تِپش ـ شـبيه حيوانْ

مت  ال بعد  پرتاب كرد. چاقو   او  سـ لامت عقل دوباره سـ تخوش تلاطم    اش ي سـ د. او كه  ش ـدسـ
سـلطنتي او  ي يك گشـت   اما   ، از پل به پايين پريد توانسـت خود را از اين وضـع بيرون بكشـد مي ن 

را  خود  آسـايي سـلامتي  شـكل معجزه لطف مراقبت همسـرش «به  را از آب گرفت. كنت به  
  سيده بود. ا ر ه كنت، از چاقوهاي پرتابي ن از بخت  كه  همسري    ؛ » بازيافت 

جدا . كنت و ماسـين بود  ايشـكنندهوضـعيت  در سـال بعد همچنان   ١٣در   آنهاازدواج 
ــال  مياز هم  ــين در س ــاره به احتمال   ١٨٣٩خوابيدند. ماس ــانپيوند دوبارهبا اش به  ،ش
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وهرش نوشـت: « ه شـ ت ميان  ما از بين كه    چيزهايي  يهمهكردم ميفكر هميشـ   رفته اسـ
ــمندبه عنوان  بايد  ــتياو مي ».باقي بماندبراي ما    ميراثي ارزش ــت «دوس ــيار    خواس بس

ــان»عميق ــغال كرده بود  كنت هنوز در قلب او «جايزيرا را دوباره زنده كند،   ش كه ي اش
  ».كندآن را تسخير  توانستهرگز نميكس ديگري... هيچ

اگر كه   معتقد بود» او .آســوده باشــدآرزو داشــت كه تنها و فقط  با اين حال، كنت «
، ظرف ســال ١٢به جاي  را   ١دروس  عنوانبا   ســترگشتوانســت اثر  مي  نبود،  همســرش 

ال   ترسـيد كه نظر ميبه. تمام كندهشـت سـ ين موافق اين نظر اسـ ت ،ماسـ : چون نوشـ
ــت كه در  اين  فقط براي«مرد   ــايي كند گانآينداز طرف دنيا نيس  علماگر    ]و[ ،قلمفرس

  .»خوشبختي به مراتب بيشتر بود داشت،كمتري در خانه وجود 
بختي زياد و    قدر علمِآن در مجموع،  ت  ي كم   خوشـ چهار بار از هم جدا    آنها كه   وجود داشـ

 سـرزنش شـنيدن پس از  آخرين بار  ماسـين .  ١٨٤٢و   ١٨٣٨،  ١٨٣٣،  ١٨٢٦  هاي ند: در سـال د ش ـ
چمدانش را بست و رفت. در آن  براي هميشه ،  شده بود  مزاحم كارش  دليل اينكه به شوهرش  

بتواند در  او  تا    داد مي سـه هزار فرانك به همسـرش    ي كنت سـال   اما   ، غيرقانوني بود طلاق  زمان  
ايد رابط آرامش زندگي كند  يد   خيلي طول   آنها   ي ه . شـ بود  فكر و عجول  كوته   ماسـين :  ه بود كشـ

سـر تعظيم فرود آورد.   شـوهرش   برابر در  خواسـت  نمي و    را داشـت در دو شـغل  كار  ي سـابقه كه  
من  ...حقا،  اسـتاد و نه  ديدم  شـوهر در تو يك  بزرگ من اين بود كه  جرم نوشـت: « او به  خطاب 

  در حالي كه شـوهرش   .» ، تو را دوسـت داشـتم با وجود اين مطيع باشـم، اما  دانسـتم چگونه نمي 
  . معلم سرخانه شد   ، او داد مي ادامه  به مطالعات خود  وقفه  بي 

ــت كنت  ــگام مطالعات درباره كه  آگوس ــان    ي پيش ــت فعاليت اجتماعي انس  ي ، واژه اس
ــته «جامعه  ــيف رش ــي» را براي توص ــناس با وجود تمام  اما  . ابداع كرد خود  جديد علمي  ي ش

  روابط درون زندگي آميزي در  به شــكل موفقيت ، هرگز  داشــت   ش هايي كه در كار پيشــرفت 
ع خود بود  س ـ ، پايان تلخ   تا او  .  د نكر داقه م   خود  تباه  ر موضـ ناپذير»  جبران كه كارولين «تنها اشـ

صـاحبنظر در  يك  سـرنوشـت طنزآميز كنت به عنوان   ي پيكرينگ درباره   بوده اسـت. اش  زندگي 

 
اين اثر شش جلدي بين   ). Cours de philosophie positive(است    ي اثباتيدروس فلسفه. عنوان كامل آن  ١

  . در پاريس منتشر شد ١٨٤٢تا   ١٨٣٠هاي سال
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ــت: «كنـت  بـا خـانواده يـا    عـاشـــقـانـه   اًواقع ـ  ي رابطـه كـه قـادر بـه برقراري    روابط اجتمـاعي نوشـ
  » . انسانيت يافت در عشق به  رضايت را  ، سرانجام  نبود   همسرش 

 
  كلام او از 

  عجيب كنت  كتاب مقدسِ
  

كافي    يثميراجديد   كاملاًعلمي   يوزهحيك ايجاد  براي بســياري از روشــنفكران،  
د بود.  خ ا  واهـ ب خود را  امـ ذهـ ه مـ ت، كـ ه براي كنـ از كردنيز  نـ داآغـ از   يي. او پس از جـ

اما    نبودند  عاشــق  آنهاگرچه  اشــد.   ١وود دِلبه نام كلوتي  يديگرزن   يشــيفتههمســرش،  
»، يك جنبش پوزيتيويسـم«شـد: جديد  سـكولار دين  گذار يك شـان پايهعميقدوسـتي  

ــتند   از طريق آنمذهبي مبتني بر علم كه  ــد داش ــنفكري را تفكر قص  ي جامعه درروش
ــنگري ــاروش ــت جديدش   كنت پس از مرگند. ببرپيش    پس ــال   دوس نام  ،  ١٨٤٦در س

  . كرد جاودانههاي خود نوشتهرا در دستس»  ي«كلوتيلد قد
ــمجنبش     دينراي  ادامـه داد. كنـت ب  شبـه راه  خود  قـديس حـاميبـدون    پوزيتيويسـ

ــم گرتـه  وجوهاز مهمترين  خود  جـديـد  تكراررا  موفق   يتجربـه(چرا   برداري كرد.كـاتوليسـ
 وجود شــامل  » پوزيتيويســتي يگانه«ســه به هيئتتثليث مقدس  ؟) بدين ترتيب،  كنيمن

دين خود  براي    ي. او حتي تقويم جـديـدتغيير نـام دادبزرگ، محيط بزرگ و فتيش بزرگ  
ــنهـاد كرد. اگرچـه .  هوادار  :بود، جز يـك عـامـل كليـدي فكر كردههمـه چيز   بـهكنـت    ٢پيشـ

ــت  مـذهـب ــمـار    او نتوانسـ ــب   زيـاديشـ راه را براي امـا  ،  كنـدجلـب  بـه خود هوادار متعصـ
در قرن نوزدهم هموار كرد.سكولار   يهاي اومانيستگسترش سازمان

 
1. Clotilde de Vaux 

پل،  هاي تاريخي و ادبي تغيير كردند: موسـي، هومر، ارسـطو، ارشـميدس، سـزار، سـنتها به نام شـخصـيت. ماه٢
اد. تقويم او به جاي  پير، دكارت، فردريك و بيشـ كسـ ارلماني، دانته، گوتنبرگ، شـ ت. اگر كنت    ١٣ماه،   ١٢شـ ماه داشـ

ــاد يا فردريك گمنام را حذف مينگه مي ١٢ها را همان تعداد ماه ــت (مثلاً  نام بيش كرد؟) تقويم او ممكن بود داش
  شانس حيات داشته باشد. 



  
  
  
  

  ١رنه دكارت

)١٥٩٦ -١٦٥٠ (  

  
  چه مشكل  دوست داشتن، آسانچه  شدننفر مت

  اكنونمردي كه    -فيلسوف فرانسوي ،ساز كه رنه دكارت. شبي سرنوشت١٦٣٤اكتبر   ١٥
در خود را   ترابك -دوش ـميتحليلي شـناخته   يهندسـهمدرن و   يبه عنوان پدر فلسـفه

اي بچهشــب پرشــور، تولد   اين ينتيجهخدمتكار، از دســت داد.  ،٢هلن يانس  انزديكي ب
ــروع بود. ــان  اما  ،دكارت هرگز با هلن ازدواج نكرد  ٣نامش ــانت دخترش ــين را حض فرانس

سفانه  أمتاما  .  زده بودهيجاناو  تعليم و از  را بسيار دوست داشت  دست آورد. او فرانسين  به
  مخملك درگذشت.ابتلا به بر اثر در پنج سالگي فرانسين 

 
1. René Descartes 
2. Hélène Jans 

داشت. اينكه در اولين و تنها تلاش . بر اساس تمامي شواهد، دكارت فقط همين يك بار با خدمتكار خود آميزش ٣
  اش عالي بود.گيريشانس بود يا نشانهخود صاحب فرزندي شد، به اين معناست كه يا بسيار خوش
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ــد و زناي خود  از بود،  من  ؤم  يدكارت كه كاتوليك ــيمان ش ــه كرد. آدرين پش تجرد پيش
  ».را بخشيد ] اوگناه[ اًفورپروردگار نوشته است: « ،نويسزندگينامه ،١بيلت

اهدخت اليزابت، دختر  ال بعد با شـ تاو چند سـ الهوپنج بيسـ اه بوهميا،  ،فردريك  يسـ پادشـ
او و شاهدخت ساله بود كه    ٤٧دكارت  شد.    خود  زندگي  عاطفي  يرابطهترين  نزديكوارد  

ال   سـالاز يكدكارت تنها پس . ندكرد نگارينامههم ا  ب  ١٦٤٣براي نخسـتين بار در سـ
   و تقديم كرد.ارا به  اصول فلسفه  با عنوان خود ، كتابمكاتبه

انمكاتبهاما   ،چند بار همديگر را ديدند فقط  آنها ال  تا  شـ   ١٦٥٠زمان مرگ دكارت در سـ
ــتفـان گـائوكروگر.  يـافـتادامـه  ــترگ دكـارت بـا نـام    ينويس، دربـاره، زنـدگينـامـه٢اسـ اثر سـ

«تا دكارت نزديكترين همنشين او بود و در اواخر عمر اليزابت  :نويسدمي  ٣انفعالات نفس
 بود كه او  ]هاي روشـنفكري دكارتبه تلاش [ اليزابت بسـيار زياد  يعلاقه  دليلبهحدي  

اسـتنفورد  يفلسـفه  المعارفدائره» اگرچه  .دنبال كردبا جديت  را   انفعالات نفسنوشـتن 
ت ت،    هايكاوش  يكه اين كتاب «نتيجه مدعي اسـ اهدخت اليزابت» اسـ وساما  شـ  افسـ

  ٤صورت نگرفته است. نظر اين دو  يتحقيقي دربارهكه هيچ 
 

  از كلام او 
  يشور دكارت

ــاهدخت اليزابت جفت اوســت معتقد بود كهدكارت  به احتمال زياد   ــمي اگر نه    -ش   ، جس
ل   داقـ دود بخشروحيحـ ارت در يكي از معـ اي واقع ـ. دكـ ــور  اًهـ الات نفسدر    پرشـ   انفعـ

د: «مي ق نويسـ ت  روح  تلاطمعشـ ي از جنبكه   اسـ ت هاوجوش جانناشـ مير را وا   وسـ ضـ
.»است همراهبا او  رودگمان ميكه پيوند يابد  مقصودي به، خويش يتا با اراده داردمي

 
1. Adrien Baillet 
2. Stephen Gaukroger 
3. Passions 

زنانِ با چشم لوچ فتيش  شايد مشكل واقعي شاهدخت اليزابت اين بود كه بيش از حد كامل بود. دكارت نسبت به  .  ٤
داشت: «وقتي بچه بودم عاشق دختري همسن و سال خودم شدم كه چشمانش كمي لوچ بود؛ در نتيجه، هر وقت  

انگيخت  كردم، تأثير آن نگاه او روي مغزم چنان با چيزي كه شور عشق را برميبه چشمان غيرمتمركز او نگاه مي
مدت تا  داشت كه  با چشمپيوند  افرادي  آن، هرگاه  از  لوچ ميها پس  را دوست  هاي  آنها  ديگران  از  بيش  ديدم، 

  داشتم.»



  
    

  
  

  ١ييجان ديو

)١٨٥٩ -١٩٥٢ (  

  
  هاي هرز است با علف لاخسنگزميني شق باغِ ع 

ي پرداز  ي، نظريهيجان ديو  وقتي جوي  يي، امريكاآموزشـ گاه جان هاپكينز دانشـ ، بوددانشـ
يه كرد ئكه دنيل كويت گيلمان، رطوري بهشـدت خجالتي بود  به گاه، به او توصـ يس دانشـ

و با  برويد بيرون   ؛يدنباش ـقدر تنها  گفت: «اين  ييديو. گليمان به قدر اهل كتاب نباشـداين
  .»معاشرت كنيدمردم 

 ــمعلوم  پس از مدت كوتاهي  را پيدا كند.   خودمناســب  دختر  بايد ي فقط يكه ديو دش
  شـاگردماكس ايسـتمن،  كشـيد.  وسـط  ازدواج را حرف در دانشـگاه، آليس چيپمن ملاقات با 

ــدمي، ييديو ــت  آنهابين   يعيارتماماخلاقي و فكري   پيوند: «نويس ي  يديو  ».وجود داش
 

1. John Dewey 
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ــت ــقتا به حال  يهيچ دو نفرن گفت: «ميك بار به ايس ر د ».ســتا نبوده  آنهااز   ترعاش
با   آنها، دش ـدانشـيار دانشـگاه    ييديودرس خود را تمام كرد و  وقتي آليس   ،١٨٨٦ ي يهژوئ

د. «هم   د  ازدواج كردنـ امـل    ،اخلاقي و فكري»پيونـ دن كـ انـ ادار مـ ار در    ييديوبراي وفـ چهـ
 الاصليي لهستانيامريكا ينويسنده  ،١زريسكا. آنزيا يِكافي نبود شاني ازدواجبعد يدهه
ت كه  البيسـ ركت كرد. تر جوان  ييديو از سـ گفتارهاي او در كالج كلمبيا شـ بود، در درسـ

ال   تاد خوب در سـ ت. رابرت بي.  او عاطفي بامدت ولي  اي كوتاهرابطه  ١٩١٨اين اسـ  داشـ
تبروك، زندگينامه دمينويس،  وسـ د روابط  به نظر نمي: «نويسـ از نظر جسـمي، از   آنهارسـ

  ه باشد.»حد يك نوازش ساده فراتر رفت
ر آليس،  ال   ، ي ي ديو همسـ ت.   ١٩٢٧در سـ كه  زماني   ، دو دهه بعد نزديك به درگذشـ

شـان  خبر ازدواج   آنها ازدواج كرد.   ، سـاله   ٤٢  ي بيوه   ، با روبرتا گرانت  شـد سـاله   ٨٧ ي ي ديو 
نگران بود كه روبرتا به دليل تفاوت سـني مورد شـماتت   ي ي ديو چون   ، را اعلام نكردند 

ا اين حـال، ازدواج دوم   ــكـاف    ي ي ديو قرار گيرد. بـ اعـث شـ ــد.    بين بـ دانش شـ او و فرزنـ
، به دوسـتان پدرش هشـدار داد كه روبرتا «اوهام  اولش از ازدواج  ي ي ديو دختر   ، ٢اوولين 

روبرتا  نويس،  سيدني هوك، زندگينامه  ي گفته انداخته است. به   ي ي ديو شيطاني» در سر 
تانش كه از   ي ي ديو آدمي «پارانويا» و «دروغگو» بود.    ٩٢در    ، بيگانه بود   خانواده و دوسـ

  سالگي و در آرامش درگذشت. 
  

  از كلام او 
  بزرگدرخشان از مردي نه چندان  يهاي عاشقانه نامه

د:  نويس، ميآلن رايان، زندگينامه در  كلامي قابل توجهي كه مهارترغم به ديويي نويسـ
ــقانه، نامهها داردزمينهديگر   ــتند  پيرايهبيحدي  به آليس «به  اش هاي عاش كه اين  هس

به علاقه نشــان دادن  در ...هااين نامه ينويســندهكه  دهد  تصــور به خواننده دســت مي
از  هاي زير راگزيدهسـختگير نبوده اسـت؟   ييديو يدرباره اوآيا    ».نداردظرافت ديگري 

  بخوانيد و خود قضاوت كنيد:  ييديوهاي نامه

 
1. Anzia Yezierska 
2. Evelyn 
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هديه به من   ، شـادي محبوب راتعشـق شـادي  فراتر ازآيي تا عزيزترينم، كي مي

وق زندگي و آرزوهايم، اي تمام ؟ عزيزتر از جانم، خودم، خود حقيقيكني ام، مشـ
ايتمندي مميآنچه   يهمهبخش الهام  ام،و كمال رضـ تيتوانم باشـ  بخش ، و هسـ

توانم  خيال كه مياين ه، دلبندم،  آ ؟...تو را دوســت دارمآيا بايد بگويم كه  -من
  ...دكنسراسر وجودم را از لذت عشق لبريز ميعشق هديه كنم به تو 

مه چيز و ه  هسـتم عشـق تو همه جا را در نورديده. عزيزم، اين منچقدر دلبندم، 
قِ اينمن.  يدرباره قمْ  عشـ ت و من عاشـ قِ  من اسـ يرين، من  عشـ ترين  و اين شـ

تمام با وجودم، با تو را با جانم،  توانم  در عالم اســت. عزيزم، چگونه مي  عشــق
     م.، دوست داشته باشمال تو شيرين است  بلكه  ام كه هنوز مال من نيستهستي

  





  
  
  
  

  ١ديدرو يندُ

)١٧١٣ -١٧٨٤ (  

  
  ندارنددهد كه مي يآنان ايد و بهبرعاشقان مي از   عقلشود كه عشق، گفته مي

ــت كه دُ زماني  ــميم گرفت ني ديدرو در بيس ــالگي تص ــود، تا آن زمان ويك س ــنده ش نويس
بود. در   شـكسـت خورده هاي مختلفي چون كشـيشـي، پزشـكي و وكالت را تجربه كرده و  پيشـه 

 او ديدرو با زندگي ادبي پيوند خورده بود.  روح  اما  ها درآمد بيشـتري داشـتند حالي كه اين حرفه 
به دانشجويان  خصوصي نوشتن خطابه و تدريس  ، با دست و دهان، از راه ترجمه،  بعد ده سال  

ديـدرو براي فعـاليـت بـه  تلاش    ي دربـاره   ، نويســـنـده، اوِِلين بئـاتريس هـال   ٢كرد. گـذران زنـدگي  
 اغلب بوهميايي « اين انسـان  قرن هيجدهم نوشـته اسـت:   ي در فرانسـه   مسـتقل عنوان نويسـنده 

 
1. Denis Diderot 

سازم، شايد؛ اما آنها  ي تدريس كوتاه بود. ديدرو نااميد به پدر يكي از شاگردانش نوشت: «من از آنها مرد مي. دوره٢
  شوند.» دار ميبه سرعت بچه
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 ــبه نظر مي عاشــقانه روي كاغذ   ك و فل م و   محتاج كافي   ي به اندازه   واقع م ال ع در    [اما]  د... ي رس
  » . بود 

آنتوانت  اين خياط،  . كردزندگي مي  او  و مادرفقير خياط يك  با ديدرو   ،١٧٤٣در سـال  
ــامپيون ــواد  ، ١ش  ويبا آنتوانت، از  برقراري رابطهبراي  اودل ديدرو را ربود.   اما  ،بودبيس

  بروديسوعي  يعلميه يحوزه  قرار است به مدعي شد كهخواست لباسي برايش بدوزد و 
 اششوخي ماهرانه، ديدرو  بلند  بختاز   .اي نداشت)(چنين برنامه  داردنياز  لباس به    اًفورو  

     ازدواج كردند. با هم زود  آنهاپيچيده كارگر افتاد. هاي حيلهبيش از 
كار خياطي را  كهحسـادت ديدرو خيلي زود گل كرد. او از همسـر جديدش خواسـت  

ــود كه بهمتوقف كند، چون نگران بود كارش باعث تماس با ديگر  دنبال مردان عزبي ش
ــتنـد.   ــق هسـ بـه انـداز نـاچيز مـادر آنتوانـت، ديـدرو و پس  يپراكنـده درآمـدبـا   فقط آنهـاعشـ

ه دگي فقيرانـ نوشــــت: «خود    يزنـ ه  ال در اين زمينـ د. هـ ه دادنـ از  ادامـ ب  دراغلـ  وِ ديـ
  ي حال در ؛  هميشه خيس بودشام بخورد و با دوسـتانش   كه  شـدخواسـته مي محبوبهميشـه

   .»كردندبا نان خشك سر ميدر خانه  ]همسر و مادر زنش[كه 
اي  علاوه بر   اب دعواهـ ذير اجتنـ اپـ درو  پول بر ســـر    نـ ه  پي برد  ، ديـ دگي واقعيـت كـ هـاي زنـ

. او به اين نتيجه رسـيد كه احسـاسـات  كند را محدود مي اش  زندگي بوهميايي سـبك    ، زناشـويي 
ا    توان را نمي  ا» چون ازدواج  بي يـك تعهـد  « بـ ار كرد معنـ ــد مي او  .  مهـ هـدف چـه  اين  : « نويسـ
  ي چيز آرزو نكند [و]   ي چيز تا   كند شـكنجه خود را    ديوانه يك    مانند   غيور اسـت كه آدم    والايي 

هسـتند كه بايد دنبال شـوند نه اسـير. هنگامي كه  هايي  هوس ،  عاشـقان   .» دوسـت نداشـته باشـد 
 آغاز كرد. اي را  عاشقانه   ي رابطه   ٢و پوزي  ام بود، ديدرو با ماد رفته بستگانش ه ديدن آنتوانت ب 
اد  ه   ام مـ اس بود. او  و رخـت   ي شـــيفتـ ه لبـ ده تـ انـ درو را جـارو كرد   ي مـ ا   ، پول ديـ ــا    امـ از قضـ

» و  فضــيلت و    شــايســتگي   در باب شــد: «جســتاري    و ا آثار  معروفترين  بخش برخي از  الهام 
كه ديدرو براي او نخريده بود    ي پرزرق و برق   يك روز با لباس مادام هاي فلسـفي». «انديشـه 

هـال،   ي گفتـه . ديـدرو او را تعقيـب كرد و مچش را بـا مرد ديگري گرفـت. بـه آمـد بـه ديـدارش  
    .» پوشي كرد كه عاشق او شده بود با حرارت از او چشم فيلسوف حسود «به همان راحتي و  

 
1. Antoinette Champion 
2. Madame de Puisieux 



 ي ناكام در عشق فلاسفه  /60

كه مكاتبه داشـتند سـال با هم    ٢٨  آنهابعدي ديدرو بود.    يمعشـوقه  ١لاندوسـوفي و
لاند  وكه ديدرو و وزنند حدس ميزاند. محققان را سـو  آنهابسـياري از  اًهمسـر ديدرو بعد

  . ستدر آتش سوخته ا احتمالاً ايرابطهچنين از اما شواهد عيني  ،هم بودند عاشق
هرت  در نهايت او را به  ديدرو آثار  اند شـ ي  يكه كتابخانهزماني  و رسـ خصـ را  خود شـ

ــد  يمندثروتمرد    ،به كاترين كبير فروخت  ــهم .ش  ازدواج اما    ،به دنيا آورد  يرش دخترس
لاند در سال وناگهاني سوفي و از مرگاو پس بهبود نيافت؛ افسردگي هرگز    آنها  پريشان
  . كمكي به اين موضوع نكرد  ،١٧٨٤
طور نـاگهـاني خورد بـه زردآلو مي اش  خـانواده بـا  لانـد، ديـدرو هنگـامي كـه  و و   مرگ مـاه پس از    ٩

  ؟» به من برساند ممكن است    ه آسيبي كلام او اين بود: «چ . آخرين درگذشت ميز شام    سر 
   

  از كلام او 
  پس از خواندن بسوزان 

همسـرش سـوزانده   توسـطلاند  وديدرو به سـوفي و  يهاي عاشـقانهبسـياري از نامه
  : نجات يافتند آنهااما برخي از  (غيرمنتظره نبود)،  شدند
  

ــتي  يهمـه:  ١٧٥٩  ي  يـهژوئ ه چيز    -وجودم تو هسـ ا در  من  تو همـ ــتي؛ مـ  تمـامهسـ
تو  ؛  هم هسـتيم حامي بر ما تحميل كندممكن اسـت  سـرنوشـت  كه   زندگيهاي سـختي

كين ايش تو را ميآلام مني؛    يدهندهتسـ وفي، اين حقيقت  آسـ ق من سـ خواهم... عشـ
؛ و داشـتني لايق دوسـتببين چقدر   -كندلفريبي؟ نگاهي به خود ندارد كه تو خيلي 

خواهم بود اگر بدانم كه مرد ترين ... من خوشـبختكه دوسـتت دارم، خيلي زيادبدان  
  دارد. دوستمرا بهترين زن 

ــه ١٧٥٩اكتبر  ٢٠ ــتي. هميش ــقم هس ــقم خواهي بود : عاش :  به تو ايمان دارم. عاش
ــ اكنون  حرف بزنم، كار كنم، بازي كنم، توانم  مي . كنم مي گي  زند دوباره .  حالم خوش

دوست خواهم  هرچيز ... تو را بيش از داشته باشي دوست  تو هر كاري كه  - راه بروم 
  داشت، اگر بدانم چگونه. 

 
1. Sophie Volland 



  
  
 



  
  
  
  
  ١كلبيديوژن 

 م) .ق ٣٢٣تا  ٤١٢(

 
  باشيم  بايد خوشنود رساند كاملاًن اگر ضررينيست، و  مفيدبراي مرد  رگزازدواج ه

او بر  يفلســفه. دنياي يوناني داشــترســوم  آداب و  عليه  العمر  نبردي مادامديوژن كلبي  
انظار كرد تا در   بهانهرا . همين باشـدخطا تواند  نمي ،ي اسـتطبيعآنچه اين اسـتوار بود كه 

  ٢كند. خودارضاييو   قضاي حاجتار، رادو ، هدرباد معده در ك عمومي
.  اشآتنيي  اههمشهري  يبود و مورد علاقه كننده، ديوژن شـخصـيتي سرگرمحال با اين

ود گفته مي كه بود گفته   و  بودعجيب و غريب اين فيلسـوف  طرفداران اسـكندر كبير از شـ
  ».ديوژن باشمكردم بايد آرزوم مي«اگر اسكندر نبودم، 

 
1. Diogenes the Cynic 

كنم كه با ماليدن . هنگامي كه از ديوژن در مورد خودارضايي در ملاءعام سوال شد، در پاسخ گفت: «آرزو مي٢
  شكم خود از شر گرسنگي رها شوم.» 
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؛ نيسـتدر دسـت  ،  شـده بودعاشـق    هرگزه آيا ديوژن  نكايدر مورد چنداني  شـواهد تاريخي  
يـك كـه  معتقـد نبود  اش. او  دليـل رفتـارهـاي قبيحـانـهبـهويژه هنين نبوده، ب ـچ زيـاد  احتمـالبـه 
 هيچ ولايت مرداني اســت كه عشــق، گويد مي. ديوژن  باشــد  تواند عاشــقعاقل مي  مرد

ــخني كنايه ؛ندارند انجامبراي كاري   ــباز مردي كه    آميزس يك   بيرون از خانه درها  ش
   كرد.در طول روز گدايي ميخوابيد و بشكه مي

  
  از كلام او 

  عالي  ي يه هد
ــتدلال كه ازدواجِاو ازدواج متنفر بود. مانند اجتماعي  قراردادهاي ديوژن از   با اين اس

هر  هاه كه «انســانگفتكرده اســت،   بغرنججنســي را   يموهبت طبيعي رابطهبيهوده  
  ».اندساده خدايان را پيچيده كردهي  يههد

ــنهاد كرد كه در آن زنانْجايگزين  اي  او جامعه ــتركطور به« را پيش » در اختيار مش
ــتنـد.  ــري  هاي تكدر ازدواجاينكـه  مردان و زنان به جاي  مردان هسـ با هم جفـت همسـ

  .عوض كننددر دنياي كامل ديوژن جنسي خود را  شريكتوانند ميمرتب طور بهشوند، 
  



  
 
 
 

  ١فئودور داستايوفسكي

)١٨٢١ -١٨٨١ (  

  
  است  وحشتناكو  خشنيا، ؤدر ر در مقايسه با عشقِ  عملدر عشق 

هاي قرن بيستم  وس، كه آثارش بر اگزيستانسياليستر  يفئودور داستايوفسكي، نويسنده
ــارتر   مانند ــال  )،  ١١٧و  ٤١  اتگذاشــت (صــفح  تأثيرآلبركامو و ژان پل س   ، ١٨٥٦در س

رباز خدمت مي هنگزماني كه در  يبري به عنوان سـ ايفسـ  ٢كرد، با ماريا دميتريونا عيسـ
هل بود و أ: ماريا همان زمان متبودرابطه بعيد برقراري براي   آنهاشـــانس آشـــنا شـــد. 

  .بود ، زني جذاب و سر زندهغمگين  يِداستايوفسكبرخلاف 

 
1. Fyodor Dostoyevsky 
2. Maria Dmitrievna Isayeva 
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خيلي   ماريانم  كفكر نمي: «نويسـدمي ،آنهادوسـت مشـترك   ،١رانگلوبارون الكسـاندر  
»  .ودنبعاشـق داسـتايوفسـكي  هرگز    ..كرد.گرفت. بيشـتر بر او ترحم مياو را تحويل مي

ــكي  ،ماريا ــتايوفسـ قدر او را با اين حال، آن. ديدمي  آينده»و «بدون  فقير را مردي  داسـ
  ازدواج كرد.او  با ،شوهر اولشفوت پس از  ١٨٥٧در سال كه  ديدترحم  يشايسته
رانگل نوشـت: «هر دو واي به در نامه اًمتلاطم بود. داسـتايوفسـكي بعد  آنها يهرابط

ديم تر ميمسـكين هتوانسـتيم از هم دل بكنيم؛ هر چبوديم اما نميناراضـي   كاملاً به شـ
ته دمي ترهم دلبسـ ي. در واقع هر چيمشـ دمي  تره ناراضـ د.  تر ميعميق  ن، پيوندمايمشـ شـ

  » .طور بودهمين اما، رسدبه نظر ميمهم نيست چقدر عجيب 
تايوفسـكي  وقتي   د كه داسـ به صـرع اسـت، از خدمت نظام معاف شـد و مبتلا  معلوم شـ

نده   آنهاآمدن گشـت. رپترزبورگ بهمراه با عروسـش به سـنت هر براي ماريا كشـ به اين شـ
  را بدتر كرد.  شپترزبورگ وضعيتسنتمرطوب هواي وآبو  داشتاو سل بود. 

 ١٨٦٢سـاله در سـال    ٤٠رفت، داسـتايوفسـكي  وخامت مي   رو به ماريا    حال در حالي كه  
ال  تا چند س او  ساله كه نويسنده بود آغاز كرد.    ٢٢  ٢با آپوليناريا سوسلووا را  اي  عاشقانه  ي رابطه 

وقه  كي باقي ماند  ي بعد معشـ تايوفسـ ايت   آنها   ي ه رابط   اما  ، داسـ ال   اًنهايت .  بخش نبود رضـ در سـ
دند.    هم از    ١٨٦٤ تايوفسـكي  جدا شـ رح   قمارباز    در فرازي از كتاب داسـ كه روايتي ظريف از شـ
  نويسد: مي  ه، اش با سوسلووا تحرير شد اواخر رابطه در  و   ست خودش ا حال  

  
ــحبتلحظاتي پيش مي  داديم) مان را خاتمه ميآمد (در واقع، هر زمان كه ص

اگر   ،خورممي سـوگندكه حاضـر بودم نصـف عمرم را بدهم تا او را خفه كنم. 
ــد كه چاقوي تيزي را فرصــتي نصــيبم مي ــينه آرام درآرامش فرو كنم،   اشس

  كردم.ميبا اشتياق اين كار را   احتمالاً
  

بيشـتري را صـرف مراقبت از زمان داسـتايوفسـكي پس از قطع رابطه با سـوسـلووا 
ر ت  يدر حال ش كرد.بيمار همسـ غول نوشـ ت  كتاب  نكه مشـ به  بود،    هاي زيرزمينييادداشـ
رفه رش در اتاق بغلي سـ هسـت كه   ايهاو نوشـت: «هر روز لحظ. دادگوش ميهاي همسـ

 
1. Baron Alexander Vrangel 
2. Apollinaria Suslova 
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رانجام   ».انتظار داريم او بميرد درگذشـت و يادداشـت روز بعد   ١٨٦٤آوريل  ١٥در ماريا سـ
روي ميز دراز  ]ماريا[آوريل. ماشـا  ١٦اسـت: «اندوهناك    يبه شـكل موجزداسـتايوفسـكي  

  خواهم ديد؟»او را دوباره هرگز كشيده شده. آيا 
رش مرگ  كي بود.    ان تاريكيآغاز دور همسـ تايوفسـ برادرش كمي بعد  در زندگي داسـ

د، و بدهياز دنيا رفت تايوفسـكي به قمار بدتر شـ تصـاعدي بالا  طوربه او  هاي. اعتياد داسـ
در   رستگاريرد شد.  توسط اوسابق،  يهش به سـوسـلووا، معشوقترديدآميزرفت. پيشـنهاد  

  . به سراغش آمد، ساله ٢٠، دختر تندنويس ١آنا گريگوريوونا اسنيتكينا هيئت
كي در   تايوفسـ نيتكينا را براي    ١٨٦٦اكتبر داسـ ياسـ تخدام كرد. در   رونويسـ آثارش اسـ

قي در  نده يدرباره  آنا.  نبودكار  نگاه اول عشـ ت ٤٦ ياين نويسـ اله نوشـ تسـ  وقتي: «ه اسـ
ــت ظـاهر  هيچ چيز نمي...  مبـار او را ملاقـات كرداولين  براي    فئودور را    انگيزرقـتتوانسـ

  .»رسيدنظر ميبيمار به اًزودرنج و تقريبه، تنها، درماندتوصيف كند. گيج، مضطرب، 
كي  كه   طورهمان تايوفسـ ش بين كرد، تقريرات خود را به او ديكته ميداسـ نوعي كشـ

تايوفسـكي ايده گذشـت كهمي  شـانهمكاريكمتر از يك ماه از .  آمد  دوجوه  ب  آنها اي داسـ
ــت،  ــتن رماني جديد با او در ميان گذاش ــن    يهنرمند يدربارهبراي نوش در دام كه مس

يدآيد. گرفتار ميبه نام آنا عشـق بانوي جواني  كن اسـت؟ آنا ماي مآيا چنين رابطه :پرسـ
قزيرا  بله،  :گفت ت. ودر قيدوبند ظ  واقعي عشـ كي با اطمينان اهر نيسـ تايوفسـ بت داسـ نسـ

. خيال كن اين  جاي او بگذارت بيشــتري پيدا كرد. «خودت را أجر،  اش موفقيت حيله  به
  گويي؟»خواهد كه همسرش باشي. چه ميمن، تو را دوست دارد و مي هنرمند، مثلاً
تو را دوســـت   هم م و در تمام عمرهســت  تگويم عاشــقگفت: «مي  ملأتاو بدون 

  ازدواج كردند. با هم سه ماه بعد  آنها  »خواهم داشت.
او بود.   همراه داسـتايوفسـكيا مشـكلات قماربازي  ب  شـانزندگي  ييهاول هايسـال

تلافي   او  ش را با گرو گذاشــتن جواهرات و حلقه ازدواججديد  همســر  يرفتار بردبارانه
شـان، عادت انفرزند به دنيا آمدن.) پس از گرفت. (آنا در نهايت حلقه ازدواج را پس كرد

ه نرم  جوپندسـتقماربازي داسـتايوفسـكي هم تخفيف پيدا كرد. و گرچه با مشـكلات مالي 

 
1. Anna Grigorievna Snitkina 
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ــكي و آنا   اما كردندمي ــتايوفس ــال داس ــنده در س زندگي  ١٨٨١تا زمان مرگ اين نويس
  .داشتندآرامي ي گخانواد

  
  كلام او از 

  زندگي كن و بمير 

هيچ خورده شـكسـت ييك رابطه توزي پس ازكينهكرد كه  ميايوفسـكي اسـتدلال تداس ـ   
بايد سـپاسـگزار هميشـه : «ما  داد، او را آزار نميعاشـقانه جزر و مدتغيير ندارد.   توجيهي

ت يم كه دوسـ ته شزني باشـ اديبراي  ،  ايمداشـ اعت شـ يهر روز و سـ ارزاني  كه به ما    بخشـ
   .». شايد نبايد از او بخواهيم كه تمام عمرش فقط به ما فكر كندكرده



  
  
  
  

  ١فردريش انگلس 

)١٨٢٠ -١٨٩٥ ( 

 
  به مرداندادن پرندگان مورد مناسبي براي تعميم  در ميان انههمسري وفادارتكهاي نمونه

  نيستيمپرندگان نسل  ما اززيرا ، نيست 

ــت آلماني،   ــياليس ــوس ــري غريزهكه تك  معتقد نبودفردريش انگلس، س طبيعي    يهمس
بحث رد اين ربط بودن به دليل بياو شــواهد اين قضــيه در حيوانات را بهاســت.  انســان

  كرد. انگلس نوشت: مي
  

را به   بايد نشــان فتح، پس اوج فضــيلت اســت  ســختگيرانههمســري  اگر تك
ارپيچينوعي كِرم   ه    مـ ك از  داد كـ ا    ٥٠در هر يـ دام  ٢٠٠تـ ك   انـ خود داراي يـ

 
1. Friedrich Engels 
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ــلي   ــتم تناس ــيس  يكدر لقاح را عمرش  و تمام    اســتنرينه و مادينه كامل  س
  .كندبا بخش ديگر سپري ميبخش 

  
ال را به يك زن محدود نكرد. خود  انگلس سـر حرفش ماند و در تمام عمرش   در سـ

ت خوبش كارل ماركسدر نامه  ١٨٤٦ عي كرد دوسـ با  در پاريس  كهرا متقاعد كند  اي سـ
  د.نهم ملاقات كن

  
سر و كله زدن و سرگرم كردن  كردم جز  هيچ كاري نمي  ،اگر پنج هزار فرانك درآمد داشتم

  اما شوم. اگر زنان فرانسوي نبودند زندگي هيچ ارزشي نداشت.    تكهتكه كه  وقتي  با زنان تا    خود
  ها هستند، همه چيز خوب و خوش است! كه گريسته تا زماني 

  
ــته ــوي طبقهگريس بافندگي هاي  اهدر كارگروزها    آنهاكارگر بودند.    يها زنان فرانس

نه  فاحشــه نبودند (حداقل    هاگريســتهزدند.  ها با مردها لاس ميكردند و شــبكار مي
انگلس با اين حال، بودن» شـهرت خوبي نداشـتند.   دسـتدمبه خاطر «اما  )،  آنها  يهمه

ه كل  ترينبارزگري را به عنوان «فاحشـ تثمارشـ وي بورژوازي    يطبقه  »اسـ پرولتاريا از سـ
   .دركمحكوم مي -كندديگري حمله مي بدنبه  اًكسي كه مستقيم-

در پاريس گرفته تا خواهران دو   ها گريســـته   انگلس از همراهي زنان زيادي لذت برد، از  
واد قلوي  ت.  قرار مي   آنها با  مرتب كه   ي ايرلندي بيسـ ديد از او  گذاشـ   ، ازدواج   با وجود بيزاري شـ

مراسم اين  كه    رسيد به نظر مي با يكي از اين خواهران به نام ليزي برنز پيوند زناشويي بست.  
  و ازدواج كرد.  ا با    ليزي در بستر مرگ  زيرا  بود،  از طرف انگلس  يه خير  كاملاًبازي يك  مدني 

ــاحـب    اش،، خـدمتكـار خـانـهكـه كـارل مـاركس از هلن ديموثزمـاني   ــد، فرزنـد  صـ شـ
دار بچه يهوقتي شــايعپا پيش گذاشــت.   خود  هلأتآبروي دوســت مانگلس براي حفظ 

ــدن ماركس همه جا پيچيد، انگلس گفت كه ا ــت و نه ماركس  ينش ــر اوس و بدين  ،پس
كافي همسر ماركس  رايتوضيح ب  اين اًظاهر.  كرد  برطرف را  اونسبت به  ترتيب سوءظن 

ــت بـه كـار در خـانـه مـاركس ادامـه دهـد. هويـت پـدر بچـه تـا زيرا   بود، اين خـدمتكـار توانسـ
  مخفي ماند.  ،انگلس در بستر مرگ اعترافزمان 
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  از كلام او 
  اين هوسران مانيفست 

طبق  داري است. ي سـرمايه ز محصـول بورژوا   - فرزندان شـوهر، زن و    - اي هسـته   ي خانواده 
تِ ت كمونيسـ اختار خانواده اين  ماركس و انگلس،   مانيفسـ رمايه،   ي سـ نتي «بر سـ ود  سـ بر سـ

ي»  وصـ د  خصـ ت بنا شـ كال ازدواج را  اَ ي همه   و  قدم فراتر رفتند يك    آنها . ه اسـ محدودكننده  شـ
ــتان  اين تك چيزي كه  «تمام   . اعلام كردند  ــري پروتس ــت مي همس ــاركت به دس   آورد، مش

  » . معروف است   " خانوادگي   سعادت " است كه به    ناشاد آور  ملال زناشويي  
تغيير خواهد كرد.  اوضـاع ،انقلاب كمونيسـتيبا به ثمر نشـسـتن كه معتقد بود  انگلس 

  تبديل شـود  تواقعيبه  تواند بين زن و مرد تنها زماني ميواقعي  و نوشـته اسـت: «برابري  ا
هاي ، خانوادهخصـوصـي مالكيت» بدون .سـرمايه از بين برودتوسـط  كه اسـتثمار هر دو 

  . دوشكالايي اشتراكي تواند ميو زن  شوندمتلاشي ميسنتي  
  





  
 
 
 

  ١يوهان ولفگانگ فون گوته 

)١٧٤٩ -١٨٣٢ ( 

  
آل هرگز بدون  ايده بااشتباه گرفتن واقعيت واقعي؛  يامر ازدواج  آل است وايده يامر عشق

  ماند ميكيفر ن 

 هنربه را بشـري  كه رنج   بودآلماني  هاي  يوهان ولفگانگ فون گوته از نخسـتين رمانتيك
 هميشـه  نتيجهدر  و روبرو شـد  نيافتنيدسـتزنان  با  خود در طول زندگي. او تبديل كرد

  . بيدار كردرا  ش انويسندگي يقريحهموضوع همين  كه ،بود هشكستدل
تين بار در  الگي ع ١٥نخسـ دختري در مورد  اود.  ش ـهايش  شـق يكي از همكلاسـياسـ

، حتي من؛ اجازه نداد دسـتش را به هيچ كسـينوشـت: «خوشـبينانه ،  هنشـد  فاش كه نامش  

 
1. Johann Wolfgang von Goethe 
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 ...كردمميت أجراگر با اين حال نشـسـت.  ارها كنارم باما    ،داد كسـي به او دسـت بزندنمي
، بگيردزن جوان   ازاي موفق شـد بوسـه باريك ١».شـيدكرا كنار مي ش بروم، خود  شمتس ـ

به من كه اين لطف را  بود يو آخرين باراولين «اين  .اما او وسـط پيشـاني گوته را بوسـيد
  ».مببيناو را ديگر قرار نبود افسوس كه چون ؛ كرد

هر  آن  دختر از   نيد  اًرفت؛ گوته بعد شـ ت، درهم خطاب  » بچه « را  و  ا كه  وقتي شـ كرده اسـ
ت.  كسـ رد و  شـ ت: «رفتار سـ اكنون به  بود،    مرا مجذوب خود كرده  كه قبلاً  ، ش ا رماننده او نوشـ

  .» ن كنده شد قلب م از  اين تير با نوك پيكان زهردارش   .د ي آ مي انگيز  نفرت  نظرم كاملاً
ردكه  جوان  يگوته د هافسـ در  رابطهاين   تأثير.  خواب داشـت و نه خوراكنه   بود،ه شـ

ــوربختي«يك به عنوان   واقعهاين از    اش د؛ در زندگينامهبوبا او   اش طول زندگي » ياد ش
روشـــن اســـت كه   يحالدر   ؛چه زمانيو «ربودند» (اكه دختر را از   كندميمويه  و   كرده

  اختيار نداشت).او را در   هيچ وقت
اي شانهن، شد.  ٢يناشارلوت فون اشتدوستش،   حالشوريدهعاشق   ،بزرگسالي  گوته در

بود و هل أمتاو  ؛يا نه داشت  مشـابه  احسـاسـات طرف مقابل هم بدانيم كهنيسـت در دسـت 
تلاش گوته با اين حال، . كردندمي او با هم رقابت توجهبراي جلب  هفت بچه داشت كه 

شـارلوت ي نزديك خانوادهكه   يسـال ١٢ در و دنكپنهان   را وابه   اش يفتگيش ـنكرد كه 
عي كرد   ،كردزندگي مي ارلوت   .پيش برودبيشـتر  سـ تي  شـ دبانه  ؤم  اما  ،را پذيرفت اودوسـ
ا زمان مرگ شـارلوت در تبه ايتاليا رفت و  سـرانجامد. گوته وش ـ  ترنزديككه اجازه نداد 

  . دكردنميبا هم مكاتبه   ١٨٢٧سال 
به خواهر او عشــق «مخفي»   دليلبهگوته  روابط جنســي واقعي  رســد كه نظر ميبه

 در اش و در زندگينامه رازدار نبود او، حال سـركوب شـده بود. با اين، كورنليا، كوچكترش 
م هستكه من تنها كسي به من اطمينان داد   [كورنليا]تابو نوشته است: «عشق اين    مورد
خود را هر دو ما  ..  .گذاشـتممي احترامبه او  و مدرك، درك ميشـتدوسـت دا  اًواقعاو كه 

 
ي  سرود خوانده باشد. در اينجا رايحه. دختر ممكن است برخي از شعرهاي اروتيك او را كه در اوقات فراغت مي١

به خروش مييكي   مرا  زيبايت  اندام  توام،  «عاشق  است:  آمده  اِلف»،  «پادشاه  او،  بعدي  اگر از شعرهاي  و  آورد؛ 
  نخواهي، زور به كار خواهم برد.»

2. Charlotte von Stein 
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ي ميبي تينهايت ناراضـ تنتواننميمورد اعتماد طرفين ،  خاصو در اين مورد  ،  مپنداشـ  د سـ
  .»تبديل كنند خود را به معشوق
تا    باشــد ه  داشــت وا نيز  را    او اما ممكن اســت   ، هم زد ر  ب را  گوته  هاي  فانتزي  ازدواج كورنليا 

ازي  د   خود را   بـ ه  .  بســـط دهـ ا كريســـتين ولپيوس گوتـ ات كرد   ١بـ ه  اولين  ،  ملاقـ اً  واقع ـزني كـ
ات  ت از دسـت داد،  را  اش  باكرگي با او    نزديكي در  گوته    . زنده كرد را    او   احسـاسـ سـال يك درسـ

غيررســمي با هم    آنها  اش بخورد. ســالگي بر پيشــاني   ٤٠تا  ننگ باكره بودن    كه   ن آ پيش از  
  ازدواج كردند. با هم   ١٨٠٦و صاحب چند بچه شدند تا اينكه سرانجام در سال    ند كرد مي زندگي 

 هعاشـق زن جوان ديگري به نام اولريكگوته    ،١٨١٦پس از مرگ كريسـتين در سـال  
ادر اولريك ـ  ٢ووتزوفون لِ ه  او متنفر بوداز    هشـــد. مـ  هاولريك ـاز    ت نكردأهرگز جر؛ گوتـ

  .نددبوتر بسيار رمانتيك براي گوته  هاينيافتندستهرچه نباشد، .  خواستگاري كند
  

  از كلام او 
  خودكشي  سلطان

قانه  الگي    ٤٠تا حدود  گوته  يوهان ولفگانگ فون  آفت زندگي   ، نافرجام   ي روابط عاشـ بود.  سـ
  . ند فراهم كرد اشعار و آثار منثور او    براي را  لازم   واد خام م   - سرانجام ي همگي ب   -   روابط اين  

ــانـد    ي كتـابي كـه گوتـه را بـه قلـه    انـه نگـار نـامـه رمـاني  بود،    ٣جوان   هـاي ورترِرنج ادبيـات رسـ
در    او .  يابد در خور نمي جوان پاسـخي   د. عشـق ورترِشـو مي   متأهل   ي زن كه عاشـق مردي    ي درباره 

ــت من  گويد: «گاهي به خود مي اين رمان مي  ــرنوش ــت گويم س ــر به فرد اس به خود  . منحص
  » تو رنج نبرده است. مثل  ؛ هيچ كسي  مردان نگاه كن  ي يه بق شانسي  خوش گويم به  مي 

خســته شــده ش  آوررنجاز زندگي كه جوان  ورترِ  !داســتان  هشــدار به خاطر لو رفتن
كند. گوته شـخصـيت ورتر را بر اسـاس زندگي شـليك مي  ش ، در پايان رمان به خوداسـت

تش، جروزالم،   تدوسـ ت به عشـق يك كه در پي  نوشـ هم . خود گوته  دز كشـيخوددسـ
  كرد:فكر مي به خودكشي اغلب

 
1. Christiane Vulpius 
2. Ulrike von Levetzow 
3. The Sorrows of Young Werther 
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آن م.  شتدا آبديده، خنجري زيبا و هاسلاحقابل توجهي از  يدر ميان مجموعه
به اين م و قبل از اينكه شـمع را خاموش كنم، شـتگذاهر شـب كنار تختم ميرا 
  .يا نه را قدري در قلبم فرو كنم شنوك تيزتوانم مي آياكه  ميدانديشمي

  
 تأثيراين رمان كه قرار بود   اما انگار  .نوشت افسردگيرهايي از براي  را  جوان ورتراو 

  .بر مردم داشته باشدمعكوس 
به راه در ســراســر اروپا ادبي  يهيجان  شــور و  ،١٧٧٤در ســال انتشــار  كتاب پس از 

  به تقليد از شـخصـيت اصـلي رمان گوته، ،شـكسـتهدل جوانِمردان  انداخت. شـماري از 
مردان  ي از، بسـيارمتأسـفانه. كردندميبه تن   بازپيراهن يقه و آبي كت  ،رنگشـلوار زرد

  كردند. خود اداي احترامقهرمان جديد به  ،خودكشيبا  نيزجوان 
طور كه همانگرفت. گوته نوشـت: « اروپا را فرا  يهاي تقليدي سـراسـر قارهخودكشـي

كه پس از انتشـار  عظيم كمي كبريت لازم اسـت، انفجاري    براي منفجر كردن يك مينِ
ــهمگينرخ داد    منكتـاب   ا، آلمـان و دانمـارك    .»بود  سـ اليـ امـات ايتـ جلوگيري از براي  مقـ

ل جواناين   تأثير رانجام،  ،كتاب بر نسـ ار آن را ممنوع كردند. سـ  يرنج فرهنگِخردهانتشـ
  از رونق افتاد. ديگري مدمانند هر كتاب خلق كرده بود، كه 
  
  



  
  
  

  ١گئورگ ويلهام فردريش هگل

)١٧٧٠ -١٨٣١ ( 

  
  مانند تفاوت حيوان و گياه است و زن مرد تفاوت

ــوف آلماني،    ــد نو مي گئورگ ويلهلم فردريش هگل، فيلس ــق  يس متوجه تواند مي  تنها : «عش
د ما  وجود  تدلال    » . باشـ ر  مي او اسـ ورت در  كرد از آنجا كه بشـ ده،    خداوند   صـ پروردگار  خلق شـ
زاوار عشـق حقيقي اسـت؛ عشـق زميني كسـي اسـت كه  تنها   از    ي عمق كم  چيزي جز تقريبِسـ

ــت عشــق   ــتيانا بور هگل  اما اين ديدگاه مانع نشــد كه  .  الهي نيس ــر ٢ارت كه از كريس ، همس
  اما نشـود. اگرچه كريسـتيانا از شـوهرش جدا شـده بود  اي نامشـروع صـاحب بچه ،  اش صـاحبخانه 

  شهر را ترك كرد. ش،  فرزند تولد پس از  يك ماه  ترسيد و  اش مي صاحبخانه هگل از تلافي  
اله  ٤٠ هگلِ پتامبر  سـ وزانا فون ت  ١٨١١در سـ ف ظريف زني ، ٣چروبا ماريا هلنا سـ كه نصـ

پسـر    ١٨١٦صـاحب دو پسـر شـدند و حتي در سـال   آنها. ، ازدواج كردسـن خودش بود
  جمع خود پذيرفتند.در نامشروع هگل از كريستيانا را 

 
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel  
2. Christiana Burkhardt 
3. Maria Helena Susanna von Tucher 
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 را به شـدت شـكرآب كرد نآو خواهرش كريسـتين لو  بين هگل يرابطهاج  ازدواين  
كه ماريا نخسـتين هنگامي ).  اشـتباه نشـود ،پسـرش اولين ارت، مادر  ركهبا كريسـتيانا بو(

ت كريسـتين  از هگل فرزندش را باردار بود،   او د. كمك كن آنهابه در امور خانه كه خواسـ
ــبختي،  گفـت    خواهرش   هب ـمحرمـانـه  ــي بودن«كـه  بلكـه هـدفش از ازدواج نـه خوشـ  راضـ
، خشـمگين شـد و خانه را ترك كرد صـميمي بودبا برادرش هميشـه كه   نكريسـتياسـت». 

تبهكه دامن زد گمان اين  و به  ده اسـ ته شـ تحمل تواند نميو  طور غيرطبيعي به او وابسـ
  دوستش ندارد. اًمسلماو را با زني ببيند كه  كند

يد كه ميهگل  دخواهرش ترسـ جديدش   يخود و خانواده ، در نتيجهبيمار رواني باشـ
غرق با از مرگ هگل، كريسـتين  پس  سـه ماه    ،١٨٣١را از او دور نگه داشـت. در سـال 

  . كرد تأييدرا برادرش  سوءظناين  ن خوددرك
  

  از كلام او 
  است  اين يكي براي بانوان

ــتيزانهزنباورهاي   ــرشهمكه زماني   ،هگـل حتي در اوايل قرن نوزدهم يسـ   ، عصـ
ــوپنهـاور  ــ  آرتور شـ خوانـد، يـك حمـاقـت آلمـاني»    مـانـدگـار گـاريـاداو را «،  )١٢١  يفحـه(صـ

كه  طور، همانندنيسـتهم زمان خود متعلق به  هگل   هايديدگاه. ناهنجاري تاريخي بود
  :توان دريافتكوتاه مي يقطعهاز اين 

  
يا برخي از  با علوم عالي، فلســفه  آنها ذهن  اما  ، توانند تحصــيل كنند مي البته زنان  

  ، باشـند   ظرافت و    سـليقه بخش شـادي، الهام . زنان ممكن اسـت  نيسـت  هنرها سـازگار 
ا  بيشـتر ب   ندارند. تفاوت زن و مرد مانند تفاوت حيوان و گياه اسـت. حيوانْ  آل ايده   اما 

... اگر زنان زمام حكومت را  زن شـخصـيت با  گياه و  دارد مطابقت مرد   شـخصـيت 
عمل    شــمول قواعد جهان بر اســاس   زيرا  ، افتد مي دســت گيرند، كشــور به خطر  به 

        هستند.   تمايلات و نظرات تصادفي   تأثير بلكه تحت    ، كنند نمي 
  



  
  
  
  

  ١مارتين هايدگر 

)١٨٨٩ -١٩٧٦ ( 

  
كه  است كساني روي دوش  و باري شيرين ممكن انساني تجربياتِساير  فراتر ازچرا عشق 

  ؟ اندآمدهدر چنگال آن گرفتار 

 رامارتين هايدگر، پروفسـور آلماني، شـود كه آثار فلسـفه توصـيه نمي مبتديبه دانشـجويان 
ــت:اينهـايي  عبـارتز  مملو اهـاي او  بخواننـد. كتـاب ــبيـه    چنيني اسـ ــتي شـ  وجود«هسـ

ت... ب  كند، مي  تعيين  وجودمبه عنوان  موجودات را   هچآننيسـ ت چيزيبرحسـ  قبلاً كه   اسـ
  » .اندشده تعريف

  .سطح پيشرفته نيستنيازي به  براي فهم زندگي او خوشبختانه

 
1. Martin Heidegger 
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كنار هم  ســال  ٦٠  حدود  آنهاازدواج كرد.   ١پتري  هبا الفريد  ١٩١٧هايدگر در ســال 
از هم جدا نشـدند يا   ،شـاگردانشهايدگر با   سـتندم  يِرغم روابط خارج از زناشـويو به  بودند

  طلاق نگرفتند. 
ــاگردش،    ،او بـا هـانـا آرنـت  يه، رابط ـهـايـدگرقرارهـاي  از بين  بود. او تر مهماز همـه شـ

 را ببينم و با قلب  شمابايد  امروز  اش نوشت: «خانم آرنت عزيز!  ساله ١٨  شاگردبه  خطاب 
به دفتر هايدگر در دانشــگاه ماربورگ   شــب  آن» هنگامي كه آرنت  .صــحبت كنم  شــما

دانشـجو و اسـتاد بودند آنها  اينكه  بازي كردند. هم عشـقبا رفت، آن دو براي نخسـتين بار 
رف باب زحمت اًصـ ت«و  بود،  اسـ اگرد  به  خطاب  . هايدگر »پيدا كردند«  آنها» كه  يفرصـ شـ

در  شـما به بعد، اما از اين مال خود بدانمرا   شـما توانمنمينوشـت: «هرگز  مسـتعد خود
جسمي خود ادامه دادند    پرشور يبه رابطهتا چهار سال بعد    آنها»  .بود دزندگي من خواهي

ــگاه با هم ملاقات نزديك د جنگلاو و و در دفتر  هنگامي كه هايدگر در كردند.  ميانشـ
  .گريخت امريكايهودي به  به حزب نازي پيوست، آرنتِ  ١٩٣٣سال 

كه . آرنت بود) با هايدگر رابطهدوسـتي (نه از سـرگيري   دنبالآرنت به، پس از جنگ
ــت همچنـان  ازدواج كرده بود   ــق  هلفريدكه او، نه اِاعتقـاد داشـ هايدگر بوده  زندگي  ، عشـ
ت   ــت. آرنـ دگر  اسـ ايـ ا هـ ات بـ ــال  پس از ملاقـ اد از از    اً، علن ـ١٩٥٠در سـ او در برابر انتقـ

هانا آرنت/ كتاب  ي، نويسنده٢نگريپروفسور الزبيتا اتاش در حزب نازي دفاع كرد. گذشـته
ــي كه« :گفت نيويورك تايمز  ي، به روزنامهمارتين هايدگر ــق و  از هركس ــقي عش عاش

عشـق    داند...نمي عاديآرنت را غير از سـوي، بخشـش هايدگر باشـدسـررشـته داشـته 
  .»آيدبر نميدر اين زمينه از دست ما هم كاري  است.  منطقيغير

همســر هايدگر نيز ســرانجام از پرده برون افتاد: معلوم شــد ازدواج  روابط خارج از 
  ي راز   ؛دوست خانوادگي بودهيك  خانم هايدگر و    رابطه  يثمرهدر واقع هرمان،  ،  شانپسر
مكاتبات مجموعه،  ١٩١٥٣  -١٩٧٠هايي به همســرش:  نامهبا انتشــار    ٢٠٠٥در ســال  كه 

  شد.  فاش هايدگر با همسرش، 
  

 
1. Elfriede Petri 
2. Elzbieta Ettinger 
3. Letters to His Wife: 1915–1970 
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  از كلام او 
  هايدگر  رمز

از تا روشـنگر.  اسـت ترمبهمهاي هايدگر موضـوعي چون عشـق، نوشـته يدربارهحتي  
  كنند: رمزگشاييو اتا از كلمات  شوددعوت مي رمزكاشفان 

  
ا خو ه  ش را  يمـ ه دوســـت داريم تغيير ميبـ ال  دهيم و  آنچـ  دخودر عين حـ

ــپس  . يممانمي ــت داريمس ــگزاري كنيم،    دوس ــپاس ــوق س چيزي اما از معش
ــايـتيـابينمي ــي اين كـار را انجـام دهـد.م كـه بـه نحو رضـ توانيم  ميفقط  بخشـ

خويشـتن و به ايمان وفاداري به  ي را به  نادقدرباشـيم. عشـق،   قدردان خويشـتن
ــرط بـهبي ديـل مي  قيـدوشـ د.  ديگري تبـ ابراينكنـ ــق    بنـ هبـهعشـ ــتـ  طور پيوسـ

در اينجا وجودي اســت با نزديكي  دهد. را بســط مي خود رازترين صــميمي
 -محو شـوددهد چيزي  اي كه اجازه نميفاصـله -فاصـله از ديگريبيشـترين 

 »آنجا ســت دردر«  »،درك«غيرقابل   شــفاف اما  يرا در مكاشــفه«تو»  بلكه  
ازدپديدار مي ور ديگري در . اينسـ ت كه حضـ  -كندمي رخنهندگي ما زگونه اسـ

  آن را دربرگيرد. تواند كاملاًچيزي است كه هيچ احساسي نميآن  وا
    





  
  
 

  ١ديويد هيوم

)١٧١١ -١٧٧٦ ( 

  
حق انتخاب زندان   ،در عين حال.  مكنازدواج   ،خواهمبا كسـي كه مي  تا  را داشـتماختيار  اين من 

  . خواهد بوديك زندان   مچنانهزيرا  فقط يك آرامش كوچك است، ازدواجاما داشتم؛  هم را 

»  ٢برناردين   غذاي خوش ، شــبيه «يك راهب ني ديدرو دُهمكارش   ي گفته به  ديويد هيوم 
  را   او و   تر اسـت مهربان   اسـكاتلندي   اقتصـاددان نسـبت به اين  فلسـفي اسـتنفورد  ي دانشـنامه .  بود 

  است».  كرده  فرسايي  تاكنون به زبان انگليسي قلم « كه   د دان مي »  «مهمترين فيلسوفي 
مختلف احسـاس يا اشـتياق سـه پيوند   از« رمانتيكبود كه عشـق    بر اين باورهيوم 
  »:آيدپديد مي

  زيبايياز ناشي   وشايندخحس . ١
  مثل  ولع جسماني براي توليد. ٢
  نيت سخاوتمندانه يا حسنمهرباني . ٣

 
1. David Hume 

  كنند.بنديكت پيروي ميتي سني كوچكي در مسيحيت كه از قوانين فرقه. شاخه٢
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انه ان دهد هيچكه  اي وجود نداردهيچ نشـ ات نشـ اسـ براي روي هيوم يك از اين احسـ
ق   ت  تأثيرابراز عشـ ته اسـ قانه در زندگي او يهابطر به يك. نزديكترين مورد  داشـ به  ،عاشـ

تي وي،   اش دوسـ ت فرانسـ ياليسـ وسـ قبل از ملاقات در   آنها.  رددگمير، ب١كنتس بافلرزبا سـ
ال بعد اوقاتطي كردند. اگرچه مي، با هم مكاتبه ١٧٦٣در سـال   فرانسـه را با   زيادي  سـ

دنبال بهتا  را ترك كرد   اوجنسي نداشتند. بافلرز سرانجام  يرابطهاما هرگز  هم گذراندند، 
  . برودكنتي، شاهزاده دو ،  ترش جذابمعشوق 

رد كنتس  ت: «زمينه د. او در اين  ش ـهيوم ن باعث ناراحتيچندان  رفتار سـ  از آنجا نوشـ
 ي نحوهاز   كهم  نيببرم، دليلي نميميخاصــي زنان متواضــع لذت    حضــور در جمعكه از 

  .»دلگير شوم آنها برخورد
  

  از كلام او 
  بازي تقصير 

. او هر دو برعكسنيز و مردان  هسـتند  بر مردان  زنان خواهان سـلطه  كه ه  هيوم نوشـت
ر مي ابدي  قدرتجنگ  جنس را در اين   را آغاز كرد:  جنگاين مرد بود كه اما  داند، مقصـ

ــوء ]بر زنان[خود  اختياراگر ما از « ــتفاده نميس كه  كردندفكر نمي هرگز  آنهاكرديم،  اس
  .»دارداين موضوع ارزش مجادله 

  

 
1. Comtesse de Boufflers 



  
  
  
  

  ١امانوئل كانت 

)١٧٢٤ -١٨٠٤ ( 

 
  كند مي   ي ديگر جنسي  هاي  انسان از اندام و ظرفيت   يك است كه  متقابلي    ي استفاده جنسي    ارتباط 

عصـر امانوئل كانت، اين فيلسـوف هم  ينويسـنده،  ٢ديشـارايوهان فردريش ر يبه گفته
  ي» كانت هر روز برنامه.تر از غبار بودفكري، خشـك  هم جسـمي و نظراز هم آلماني «
او تنظيم  يانهروي عصـرپيادهبا  هاي خود را سـاعت گانشهمسـايو   داشـت  يمشـخص ـ

زنـدگي   كـه  نـداردتعجـب    يجـاپس بـار هم عرق نكرد. يـكحتي  در عمر خود او  كردنـد.  مي
  بود. به همان اندازه خشك ش اانهشقاع

ــي   يكه رابطـه  كانت معتقـد بود ــي  -از ازدواجقبـل  جنسـ كه براي و هر عمـل جنسـ
ميل  اين،  بر امري غيراخلاقي اســت. علاوه   -شــودميانجام   توليد مثلاهدافي غير از 

 
1. Immanuel Kant 
2. Johann Friedrich Reichardt 
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ــي   ــتذات خود در جنس ــواب اس ــييك  ا «به فرد ر زيرا  ،ناص به  و   كند...تبديل مي  ءش
ــاءفرد  محض اينكـه   ــد  ارضـ طرفين يكـديگر را بـه كنـاري   كردفروكش  او  تمـايـل  و    شـ

  .»دازناندميدور آن  آبرا بعد از گرفتن ليمو يك كه  سانآنافكنند،  مي
يميل   ت كه  فقط جنسـ كليبه دو طرف  در آن، در چارچوب ازدواج مجاز اسـ  برابر شـ

ــاننـدميكـامجويي  بـه  يكـديگر را   ــي    يرابطـه  او.  رسـ داري  بردهبـا  از ازدواج را  قبـل  جنسـ
 دوبرابري   كهحال آنكند  يك نفر تمايل جنسي خود را ابراز مي  زيرا، ددانمييكي  جنسي 
براي  فتن يكديگرتســليم و پذير«. اســتشــده  نبر اســاس يك قرارداد تضــمين طرف 

رط نكاح كامجويي  ت، بلكه نهبه شـ ت تنها جايز اسـ رط ممكن اسـ كانت  .»تنها با اين شـ
ــت كه مي  جماعبراي  قراردادي  را ازدواج  العمر هر دو طرف «مادام  به موجب آننگريسـ
  .»شوندجنسي يكديگر ميهاي  ويژگي مالك

ه   دارد كـ انـتجـاي تعجـب نـ اه    كـ دگـ ا ديـ دا نكرد كـه بـ ــاس بيهرگز زني را پيـ  او   احسـ
د.   يدرباره الدر طول ازدواج موافق باشـ اما  ،خود جلب كردنداو را به  توجه، دو زن هاسـ
ا ت ـنرفـت.    آنهـايـك از    دنبـال هيچبـهكـانـت   ــف  أاو بعـدهـا بـ ــاره بـه اينكـه خوردن  سـ و اشـ

به  كه وقتيد، نوشـــت: «فتبود كه اين حلقه بر گردنش نيآن    اصـــلي تنگدســـتي دليل
كه   نيستقابل تصـور  » در حقيقت،  .آمدمبرنميو  اكفالت  ياز عهدهداشـتم،  ي نيازهمسـر
   منظم خود را تحمل كند.بسيار  يروزانه يبرنامههرگونه اختلال در  خواسته باشدكانت 

  
  از كلام او 

  ! ها بالادست

ت مورد  ي در كم ياگرچه كانت تجربه د  به نظر مياما زنان داشـ مورد  در حتي  او رسـ
خودارضـايي «گناه مطلق»  نام بردن  از   اين فيلسـوف  كمي داشـت. يتجربههم  خودش 
  :نيمبازخواني كرا مسئله اين زير ر وتوانيم در لابلاي سطميبه راحتي  اما ما، ابا داشت

  
تفاده وء  به همين ترتيبغيرطبيعي (و  ياسـ تفاده) ازسـ ي صـفت  اسـ يك  جنسـ

هنقض    نفر، ه    وظيفـ ت بـ ــبـ اليدر  اخلاق    در واقع برخلافخود و  نسـ  ترينعـ
له كه ،  آن اسـت يدرجه و  افتدبراي همه اتفاق مي  با فكر كردن به آنبلافاصـ
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ــودبيزار مي فكراز اين    ناچنـفرد   را   رذيلـهحتي بر زبـان آوردن نـام اين  كـه   شـ
كه   اين اســتمانند ،  غيرطبيعيهاي  رذيلتگرايش به اين  ...  داندناپســند مي

ــان   هانسـ هاز ايطور كلي  بـ د كـه او را در مي  نكـ اري كنـ ا خود چنين رفتـ د بـ توانـ
  .كنداحساس شرم مي ،دهدرديف چارپايان قرار 

  
ايي گناهي خكه معتقد بود  كانت  تدلال حتي  ودارضـ بدتر از «خودكشـي» اسـت. او اسـ

تسـليم   ،آن  يسـادهبه معناي خودارضـايي    ، امانياز داردشـجاعت    بهكرد كه خودكشـي  
  .است شهوتشدن به 

  



  



  
  
  
  
  ١ر و ركگ يسورن كي

)١٨١٣ -١٨٥٥ (  

  
  گيرد دهد و همه چيز را ميميرا همه چيز  ؛است همه چيزعشق 

طعم سـالگي   ٢٤ر، پدر دانماركي اگزيسـتانسـياليسـم، نخسـتين بار در ويركگيسـورن ك
مزاج شم اين فيلسوف دمدميچ ،ه بودسال ١٥ كه آن زمان ين اولسنجر ٢.را چشـيدعشـق 

ــگي او  مـاليخوليـايي  در حـالـت    ايوقفـه اًاين دلبـاختگي موقت ـرا گرفـت.   كرد. ايجـاد هميشـ

 
1. Søren Kierkegaard 

سال قبل از ملاقات با رجين اولسن  يركگور يك . يا «نيش عشق» را زودتر حس كرد؟ يك داستان تكراري هست كه كي ٢
اي مبهم  به حادثه   ١٨٣٦اي به سال  كرد. مطلب مجله خانه رفته بود و هميشه از اين خاطره احساس شرمندگي مي به فاحشه 

نويسد: «به  اي پنهان به چنين بازديدي باشد. جان آپدايك مي تواند اشاره كند كه مي ي حيواني» اشاره مي با عنوان «قهقهه 
  رسد.»   نظر نمي عنوان فصلي از زندگي دانشجويي پرسروصدا و بدمستي او در آن زمان، پر بيراه به 
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، چرا اخداينوشــت: «جوان عشــق به اين دختر  يبارهدردفتر خاطراتش  در يركگور  كي
  كنم!»، چقدر احساس تنهايي ميآه -به سراغم بيايدبايد اين احساس الان 

خصكه يك  يركگور  كي بر كرد كه دختر   واقعي بود،  متشـ ال ١٨صـ ودسـ از او تا  ه شـ
گفت: او به  فيلسـوف دانماركي  ، به اين سـن رسـيداينكه دختر  پس از كند.  خواسـتگاري  

كه يكي از  گفتبعد  .» اولســن ابتدا ســكوت كرد.خواهمميتو را اســت كه  «دو ســال
ــابق خود معلمـان   گفـت: «من در اولويـت   راقتـدبـا ااهميـت نـداد. يركگور  كيبينـد.  را ميسـ

  .جواب رفتر بدون گرفتن ويركگيسكوت كرد. ك دوبارهاولسن  .»هستم
ــداو   ــراغ پـدر دختر رفـت. پـدرش «نـه گفـت. نـااميـد نشـ امـا بـه و نـه گفـت نـه»،    بلـه سـ

ازه داد   ــق جوان اجـ ار ديگر  كـهعـاشـ امي.  را ببينـددخترش    بـ ه    هنگـ اره يركگور  كيكـ دوبـ
  . پذيرفتو تسليم شد ين جرا مطرح كرد، ر خود پيشنهاد

اش تيره بدتر شـد. او افكار  يركگور  كي ، افسـردگي فاصـله داشـت در وضـعيتي كه از شـادي 
ان كرد  دش پنهـ ديـ امزد جـ در  آن   ؛ را از نـ ار موفق در  قـ ه    بود   اين كـ ك كـ ــال  پس از يـ از  سـ

ان نامزدي  ت با اطمينان    ، شـ د مرا نمي   اًكه «او واقع   نوشـ ناسـ را نااميد ين ج ر به جاي اينكه »  . شـ
عي كرد  ، كند  تادن نامه سـ دا بي   و ا اي به  با فرسـ روصـ خ ج د. ر ه اش خاتمه د نامزدي به    سـ ين پاسـ
  و را ترك كند. ا تواند «هركاري با وي انجام دهد، هر كاري»... جز اينكه  او مي   داد 

، نقش يك آدم شـــرور را ينجر ضـــمن بدرفتاري با دو ماه بعديركگور در طول  كي
«به  دورهآن كه   انديشـيديركگور  كياين اميد كه معشـوقش او را ترك كند.   هبازي كرد ب

  ».بودمآنچنان كه من  ،بودناو عاشق و  سنگدلچنين  ؛دردناك بود  وحشتناكيشكل 
يزدهپس از در نهايت   آنهاوقتي نامزدي   يدماه به   سـ ن از پايان رسـ يركگور كي، اولسـ

  دهبله، «او براي راندن هميشـگي رجين از خود گفت: ازدواج خواهد كرد.  اصـلاًپرسـيد آيا 
ال هوتي  به  من  ...ديگر   سـ دبجواني از نو به من كه  نياز دارميك دختر شـ رجين » .بخشـ

  خداي   -ياحسـاس ـهيچ : «بدون  چنين كرداو را ببوسـد، و او نيز   كهخواسـت  يركگور  كيز ا
ــن!»  مهربـان ــابق اًبعـد  اولسـ ــلگـل، معلم سـ كـه قبـل از  خود بـا جـان فردريـك (فريتز) شـ

  .ازدواج كرد ،ديداو را مييركگور  كي
اين    اش ي . نگران بود   عـذاب وجـدان دچـار ين  ج تـا آخر عمر بـه خـاطر خيـانـت بـه ر يركگور  كي 

  طول   » در . كند از فكر خود بيرون    اسـت، او را بوده  چه    ه قضـي بفهمد   اًواقع ين ج بود كه «اگر ر 
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ــال    ١٥ اش حبس كرد. (او هرگز بـا يـك  هـاي مـذهبي خود را در نوشـــتـه يركگور  كي بعـد،  سـ
هو «  ت   اش ازدواج نكرد). در وصـيتنامه   » ي ت دختر شـ يد ج به ر  ، هرچه داشـ زيرا معتقد  ، ين بخشـ

ت» يك ازدواج الزام   ي هنوز «به اندازه   آنها بود كه نامزدي  وهر ر آور اسـ ير ج . شـ يار  ين تفسـ بسـ
  را رد كرد. يركگور  كي ي  يه از اين قضيه داشت و از طرف همسرش ارث متفاوتي  

  
  از كلام او 

 هميشه در ياد 

بيرون   اش از لاك دفاعي   د كامل خود را وقف ديگري كند باي طور به ه نك عاشــق براي اي 
كه  معتقد بود  يركگور  كي دهد. قرار مي   ي پذير آســيب  موقعيت عاشــقان را در    ، امر . اين  بيايد 

  : ست آنها مراقب  هميشه زيرا خداوند   ، تنها نيستند  اًواقع   خود   هرگز در جستجوهاي عاشقان 
  

تمام ، بينديشـد به ديگري تا  كند  اش را فراموش مي آنكه عاشـق اسـت خود و رنج 
يبت م  پار مي   ي فراموشـبه  را    ش هاي صـ د، آنچه را كه  بي ديگري تا به  د سـ از  خود نديشـ

مزيت  را به خاطر آورد، فقدان ديگري عاشــقانه  تا  د  كن فراموش مي  دهد مي دســت  
ا  د  كنـرا فراموش مي   خود  ــد تـ ديشـ ه ديگري بينـ ه بـ انـ اشـــقـ ــاني    ؛ عـ چنين انسـ

  د: پروردگار در بهشت. انديش او مي به  هست كه    ي يك . ست ني  شدني فراموش 
  
  





  
  
  
  

  ١جان لاك

)١٦٣٢ -١٧٠٤ (  

  
  و نه غايت آن، هيچ ضرورتي ندارد كه هميشه مقدم بر زندگي باشدازدواج نه ماهيت 

رد متوماس جفرســون زماني نوشــت كه جان لاك، فيلســوف انگليســي، يكي از «ســه  
ــتثنـايي ــتـه، بدون هيچ اسـ ــت كه تاكنون زيسـ پرداز  لاك به عنوان نظريه  .»بزرگي اسـ

تهسـياسـي،   هاي فلسـفي قانون  ق مالكيت بنيانقوآزادي فردي و ح يدرباره  شهايبا نوشـ
ي  اسـ خصـيبا اين حال، لاك .  بنا نهادرا   امريكااسـ امور پيگيري خود را قرباني  زندگي شـ

  .از خود فرزندي نداشت ياهرگز ازدواج نكرد او سياسي كرد: 

 
1. John Locke 
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ــالدر طول جذاب   لاكِ اًمطمئن ــت بود  زياديبا زنان  هاس ــح  .دوس ــت كه   واض اس
تند فراتر  مي  آنهاحداقل برخي از  تااز خواسـ ت  نِدوسـ ند،  قلم او بهدسـ قدر آنلاك    اماباشـ

. به عنوان مثال، زباني كه خطاب به نداشـت  اين خواسـتهبود كه تصـوري از   گيرگوشـه
قانه همراه آغاز با درخشـش در به كار برد،   ،١رياالنور پدوسـتش،  ا لاك او را ب .اسـتعاشـ

تعقل مرا ربود«كه عنوان    اين يف ه اسـ ق آتشگويدميد و نكمي» توصـ ت : «عشـ  ،اسـ
ــعله ــال نامهچند   آنها .»گرمابخش و دلپذير  بساي  ش ــقهاي س رد و بدل هم با ه  انعاش
اينكه پاري  با وجودحتي    ؛براي ازدواج با او بر نداشـت قدم خاصـيهيچ  لاك    اما ،كردند
ــاره كردبار چند  ــاســات كه لاك آزاد اســت  ه بوداش هنگامي كه . هدز دوخود را براحس

جان من لانه آيا به «مهري كه در  با جسـارت از او پرسـيدنبرد، النور راه به جايي   ظرافت
ت تي؟ نامه» بيكرده اسـ قانهكلمات  از   راًفوهاي لاك  علاقه هسـ د  عاشـ . پاري ندتهي شـ

  اش نوشت: در آخرين نامه
  

ت كه  خت اسـ كني كه از كسـي پنهان را  و قلبت افكار، روحچقدر براي تو سـ
ت خواهيم ا(همديگر را ملاق  داري... م... هنوز دوسـت  شـناسـدرا ميبه خوبي آن 

  ٢.افتادنخواهد اتفاق در اين جهان زيرا در جهان ديگر، معتقدم كه   )كرد
  

با   ١٦٨٢نخسـتين بار در سـال    آنها بود.    ٣رث و و لاك با داماريس كادْدوسـتي    ترين طولاني 
ال  ونه چهل سـاله و لاك   وسـه بيسـت آشـنا شـدند، هنگامي كه داماريس هم   . پس از  ه بود سـ

  شان مشترك   ان دوست كه يكي از  لاك نوشت  به  او  ،  ٤ر فرانسيس ماشام رث با سِو و كادْ  نامزدي 
» و  خـاطر بود ه د زر آ   اًواقع ـ« موضـــوع  از اين    او »  . دوســـت داري من را    نهـايـت بي تو كـه «   گفتـه 

  . بروز دهد   به او را    اش احساسات واقعي لاك اميدوار بود كه  وضوح ه ب 
ــر مي ــوار بر  لاك كه آن زمان در هلند به س ــدبرد، س او برگردد و با تا   مركبش نش

اش آن را دريافت كرد. رث روز عروســيوواي نوشــت كه كادْدر عوض، نامه  ازدواج كند.

 
1. Elinor Parry 

  هاي او پس از مرگ هم جلوگيري كند. . بدون شك لاك در تلاش است تا از پيشروي٢
3. Damaris Cudworth 
4. Sir Francis Masham 
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آن  در   كشيد مي   رث انتظار و و كه كادْ  واقعي آن عشق  اما    ، اسـت  اثري از اين نامه برجاي نمانده 
  به عنوان همسر و مادر پذيرفت. را  خود   و نقش جديد   ادامه داد راهش را   بنابراين نامه نبود،  

به  آســيبي   او   ازدواج  كه كيد كرد أ بود ت گرفته    را  لقب اين  به تازگي  ماشــام كه    بانو   ها بعد 
ــغولي : « د ز با لاك نخواهد    اش فكري   وند پي  ــك اين بي فناناپذيرند؛ و    ي من ن ذه هاي  دلمش  ش

  را به دنيا آورد.   خود  د، بانو ماشام تنها فرزند بو كه لاك هنوز در هلند  زماني »  . دوستي است 
ال  ت كه در خانه  ١٦٩١لاك در سـ ام از او خواسـ ت و بانو ماشـ تان بازگشـ  ي به انگلسـ

ا اطمينـان    آنهـا د. بـ لاك   ون، چنبود  آنهـا  بين  رازيكـه هيچ  توان حـدس زد  ميزنـدگي كنـ
 انش دوســـتيكي از خوبي نداشـــت. لاك در نامه به   مزاجيوضـــعيت    عمرش اواخر در 

ــت: « ــن من اجازه نمينوش ــق[دهد كه خيلي بخواهم فكرس ــر بپرورانم. را   ]عش در س
   ».من است يتنها معشوقه ...  امسلامتي

ال   ام زندگي كرد. او مِ  يبا خانواده  ١٧٠٤لاك تا زمان مرگش در سـ را  خود لكماشـ
ام، فرانسـيس ك ر ماشـ ام، باقي گذاشـت.  وودْابراي پسـ تهسـنگدر رث ماشـ قبر لاك    ينوشـ

ــت  آمده ــيلت«  :اس ــت  اًواقعاو، اگر    هايفض با  را   آنهاكه بخواهد ناچيز بود  قدر آن،  داش
   .»او دفن شود هايش باپليديباشد. بگذاريد  شمابراي  سرمشقييا  جار بزندصداي بلند 

  
  از كلام او 

  خرابكاري نكن عزيزم

به را خودفريبي ظرفيت نوع بشـــر براي  ،عاشـــق  مردِيك جان لاك معتقد بود كه 
  گذارد.نمايش مي

  
اين  با بگذارد،  تأثيرتا حدي ممكن اســت  روشــن  اســتدلاليك    قدرتات  گاهي اوق

. دداردور نگه مي كند،را درگير يا ناراحت مي  آنهاو از حقيقت كه  هسـتند اسـتوار  آنهاحال 
ي دال بر انگواه و بردكه از جنون رنج ميبگوييد   ورزدمي  عشــق  انهعاشــقكه  يبه مرد

تي وقه  ناراسـ وي   امراحتمال پذيرش اين   ؛اش رو كنيدمعشـ ق، يك به  مرد عاز سـ  ١٠اشـ
تمام اين شـواهد نقش  گاه  سـه كلمه بر زبان آورد، آنق وعش ـم  كافي اسـت كه چون  ،اسـت

  .دنشوميبر آب 





  
  
  
  

  ١لوكرتيوس تيتوس 

  م) .ق ٥٥ -٩٩(

  
  آمديدگرفتار كه وقتي  ،استاز آن از فرار تر آسانعشق  ياز افتادن در تله پرهيز

وف ر  في  بلند يمنظومهيك  ،يموتنها اثر برجاي مانده از تيتوس لوكرتيوس، فيلسـ فلسـ
شـايعات و اي جز پاره اوزندگي    مورد كمي در اطلاعاتاسـت، و  ٢اشـياء  طبيعت باب در

ــانه    ماندگارترينوجود دارد.   هازنيگمانه ــدوط به زني تحقير بمرافس ــم،  ه،ش توهم و س
  پردازي.قصهعناصر كليدي براي   يهمه  ؛خودكشي است
» نظر .كننددام پهن ميهستند كه تنها  زيرك  مكاراني، : «زنانيسدنوميلوكرتيوس  

 آمده اسـت معجون عشـق   يافسـانه كه در  بود  شـخصـي هتجربيك مبتني بر   اًظاهرو ا
    تحرير در آمد). يبه رشته ٣(نخستين بار در قرن چهارم ميلادي از سوي جروم

 
1. Titus Lucretius 
2. On the Nature of Things 

  م  -) به عنوان پدر كتاب مقدس به لاتين شناخته شده است.٤١٩- ٣٤٧. جروم (٣
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،  او خســته شــده بود  شــعر  خود در  كه از ناديده گرفتنلوســيلا، همســر لوكرتيوس،  
احره ت كند. با ايناي را به خدمت گرفت تا سـ ق درسـ وم به معجون عشـ ي موسـ  دمنوشـ

، ١لرد تنيســون يگفتهپيش نرفت. به    ريزي شــده بودبرنامهطور كه آنهمه چيز ، حال
ي شـد و «جهان وحشـتناكدچار توهم لوكرتيوس معجون را سـر كشـيد وقتي  نويسـنده،  

ــادفي  اپيكوري در حالي كه اتم ــاي خالي بها تصـ » پيش  كردندبرخورد ميهم  ادر فضـ
اينكه در دام عشـق همسـرش گرفتار آيد، عاشـق چشـمانش ظاهر شـد. لوكرتيوس به جاي 

  آرامش» شد. يعني ،  اپيكوريفضيلت ترين  «عالي
» نوشــت در خصــوص آرامش خود جنون فواصــللوكرتيوس در چند كتابي كه در «

وچهار در چهلدريافت نكرد، كائنات هيچ پاسـخي از اما چون    ،ملكوتي قلمفرسـايي كرد
  د.كرخودكشي خود  پهلويچاقو به فرو كردن با سالگي  

 
  از كلام او 

  نيست زنتيغ او كه گويم مي نحالا 

ــي ي، رابطهاخلاقياز لحاظ  كه ولي تا زماني ل بود،  وبراي لوكرتيوس قابل قب جنس
،  خورده اسـت بيند خيلي سـاده زخممردي كه خود را عاشـق مي  .نباشـدميان  در پاي عشـق 

  اي معشوقش.ههوس  يبرده
 ــي كه هايبا زخم فرو شــان نيرويكه  آرياد   فرا.  روندمي  مياناز  يندبب تواندنمي  يكس

    :ارزدبه هيچ نمي  شانرنج  ،كاهدمي
  

 بابلي هايبراي روتختيشان  اسـت: دارايي يديگرگوش به فرمان شـان  زندگي
  ٢رود...مي بر باد

   شود...مي هاجامهيا صرف خريد ردا و 

 
1. Lord Tennyson 

در روم باستان بسيار مهم    -بودندهاي فانتزي  هاي كاناپهكه ظاهراً روكش  -ي بابليشدههاي گلدوزي. روتختي٢
هزار دلار به واحد پول امروز    ٢٠٠بودند. امپراطور نرون زماني يكي از آنها را به قيمت چهار ميليون سسترس (تقريباً  

  ايالات متحد) خريداري كرد. 



  
  
  
  

 ١دريش نيچهيفر

)١٨٤٤ -١٩٠٠ (  

  
  ژرفاترو ژرفا را  سازند ميفراز را فرازتر  آنهاآه، زنان. 

آلماني،  يفر فيلسوف  نيچه،  بودمادامدريش  مجرد  زنديدگاه اما    ،العمر  اش  زانهستيهاي 
از آنجا  : «نويسدمينگار،  زنان به او نزديك نشوند. اچ. ال. منكن، روزنامه  كه باعث نشد  
آبگرم قهرمان    هايچشمهها و  سالنداشت، در  ناشايست  كفرآميز و    يشهرت  وا  يكه فلسفه

اما ترجيح داد   ،براي معاشقه استفاده كند  ش در اختيار هاي  نتوانست از فرصت» نيچه  .بود
  . بودندعلاقه به او بيكه  دكنزناني  محبت خود را نثار

اين فيلسوف آلماني  د. ش ٢خپداشـق مت هيلده ترامْاسـالگي ع ٣٢ بار در براي اولين او
كرد. «آيا همســرم خواســتگاري  هيلدهاي از پس از دومين ملاقات، با فرســتادن نامه

 
1. Friedrich Nietzsche 
2. Mat Hilde Trampedach 
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 ــمي ــقويش ــتم و حس مي  ت؟ عاش مثل من به من تعلق داري...آيا  از قبل كنم كه  هس
تي  تآزادتر و بهتر خواهيم  ،يافتن  نديوپ باكه معتقد نيسـ تا آن زمان كه در تجرد به  زيسـ

ر مي ابريم؟ سـ تدامي يهسـ ق مرد ديگري بود  كه  خپداترامْ  .»عالي مسـ نهاد اوعاشـ را  پيشـ
  سكوت رفت.محاق  بهنيچه تا پنج سال بعد شور جنسي رد كرد. 

در زوريخ ملاقات كرد. نيچه    تبار سـاله و روس   ٢٨ ١با لو فون سـالومه  ١٨٨٢و در سـال  ا 
ت...  اده اسـ ت: «او سـ اده،  ي اما مانند همه نوشـ كه  پرورش داده  طوري خود را    ذهن دختران سـ

ق و عش ـم   ي ه كرده بود، نيچ مفتون  او را  فيلسـوف  ي ه در حالي كه نيچ   » رسـد. مي جذاب به نظر  
الومه   ؛ بود كننده  قانع برايش چندان  نهادهاي متعدد ازدواج او  سـ را رد كرد. اليزابت، خواهر پيشـ

الومه   ي دارشـده نوشـت و از غرور جريحه  ي و به  آلود خشـم اي نيچه، نامه  برادرش دفاع كرد. سـ
با او م  سـت توان اي براي برادرت دارم يا عاشـق او هسـتم؛ من مي كن كه نقشـه ن : «فكر  داد پاسـخ  

  » كششي به او داشته باشم. ه نك اتاق بخوابم بدون اي در يك  
ــال بعد با مرد ديگري نامزد كرد، نيچه به وقتي   ــالومه چند س ــتيكي از س  انش دوس

و بهروزي روزافزون» دارد، اگرچه از نوشــتن نامه  و آرزوي «خوشــبختي  اگفت كه براي 
كند  و احترام را درك نمي  هيبتكه  چنين موجودي از سر راه آدم بايد كرد: «امتناع به او 

گفت معلوم  ،شده بودسرگرم اين قضيه با  كه   ،٢پل ري،  آنهادوست مشترك  » .كنار برود
  بوسد.ب يرپشتپسبيل چنين داشتن نيچه را با  خواستطور ميسالومه چنبود 

اما اين در حالي به زني دسـت نزده اسـت. هرگز  كه  ادعا كردبه شـوخي نيچه يك بار 
ت كه  ك تجويزبه «چند بار  او اسـ ي برقرار كرد  يرابطه»  پزشـ فانه.  ه بودجنسـ قرار  متأسـ

د با يك زن يداراپ يرابطهبه معناي كه اين نبود   ت: «ازدواج من احتمالاًباشـ  . نيچه نوشـ
  .»خواهد بود نابخردانهاقدامي 

ــددليل  به  ش اواخر عمراو در  ــفليس دچار جنون ش ــي از بيماري س كه  عوارض ناش
ي از تجويزهاي    احتمالاً كناشـ ي   يبراي برقراري رابطه  پزشـ اس ـ. نيچبودجنسـ در   اًه اسـ

ــت  ياوايـل دهـه ــفليس تحـت درمـان قرار گرفت ـ خود  زنـدگي  بيسـ در و   ه بودبـه خـاطر سـ

 
1. Lou von Salomé 
2. Paul Rée 
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ال كلات هاي بعد سـ لامتياز مشـ عف بينايي نظير  مزمن سـ تگي ضـ ردرد، تهوع و خسـ ، سـ
  ١.ديگر عفونت بودهاي نشانهبرد كه رنج مي

د. ش ـ  يشـديدپريشـي واندچار رهاي تورين در خيابان  ١٨٨٩  ي يهسـوم ژانواو روز  
حيوان حلقه كرد و را دور    خود زنند، دسـتانه ديد به اسـبي شـلاق مينكپس از اينيچه 

حنه در افتاد. دو پليس   او زير پاي ر صـ دند حاضـ . ي ديدندگويهذياندر حال نيچه را و شـ
  را باز نيافت.  خود سلامت عقلهرگز اش  زندگيخر آسال  ١١و در ا

  
  از كلام او 

  سركوب بزرگ 

كرد. او ميجنسـي در دوران ويكتوريا انتقاد   امور  يهمهاز سـركوب   تشـدبه  نيچه 
، درمان عمل ينحوه؛ كندمبارزه مي، به تمام معنا با آن اميالبا حذف نوشــت: «كليســا 

ت.  اخته كردن آن، يحيتاين   اسـ  براي اولين بار   ،زندگياش از  كينه ييهبر پا بود كه مسـ
اختناپاك عنصـري عمل جنسـي  از ات    ».سـ اسـ دليل عوارض مردي كه بهآميز كنايهاحسـ

  افتاد.ميبه خطر  اًمرتبسلامتش يك بيماري مقاربتي مدت  طولاني
  

 
او  ١ دوست  وقتي  .  است.  از حد  بيش  خودارضايي  از  ناشي  نيچه  بود كه مشكلات سلامتي  معتقد  واگنر  ريچارد 

وضعيت سلامتي نيچه موقتاً بهبود يافت، گفت: «واگنر پر از افكار بدخواهانه است. خودم را در مشت گرفتم و دوباره 
  سالم شدم.» مشخص نيست كه اين جناس عمدي بوده است يا خير. 





  
  
  
  

  ١افلاطون 

  ) .مق ٣٤٧ -٤٢٧(

  
 رواني جدي است مرضعشق يك 

قازندگي ع يدربارهجزئيات كمي   وف يوناني  ،افلاطون يانهشـ ت جز   ،فيلسـ ت اسـ در دسـ
. خوشـبختانه بود درگذشـتمجرد را    ش گي و در حالي كه تمام عمرسـال  ٨١در  او اينكه 

ممكن آنها  بيشـتر  كه   ماندهجاي    رب  و مرد زنبين  يرابطهمطالب فراواني از او در مورد  
  .باشدآزاردهنده  امروزي براي خواننده است 

مطرح شـده اسـت. برخلاف  جمهوردر كتاب كه در نظر بگيريد را  او  آرمانشـهر يايده
روي زمين، آرمانشــهر افلاطون  فردوسِبهشــت يا به عنوان  آرمانشــهر  مدرن از مفهوم  

ها ازدواجشـود. در آرمانشـهر افلاطون، شـهري اسـت كه با مشـت آهنين دولت اداره مي

 
1. Plato 
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ــاس   ــط دولت و بر اس ــلاح هاي  رمان آ توس ــود مي انجام نژادي   اص هاي  . اگر زوج ش
رها  ناشــناخته    مِ نامعلو   ي نقطه يك  در  « بايد ند، كودكان  و شـ ـ  دار بچه  » فرودســت « 

ــوند، جايي كه ب  حمايت    تحت »  هاي «فرادســـتِ » فرزندان زوج . تعلق دارند  ه آن شـ
ان دولت نيز بايد از والدين  ط  شـ وند تا توسـ و بزرگ  جامعه گرفته شـ ند؛ هيچ كودكي  شـ

د، متقابلاً اش را  نبايد والدين  ناسـ د. هم  هيچ پدر و مادري  بشـ ناسـ نبايد فرزندش را بشـ
ــن   ، «مـادر» يـا «پـدر» بـايـد  كننـد  را كـه ملاقـات مي   تري هر بزرگ هـا  بچـه  و افراد همسـ

  خود را «برادر» يا «خواهر» صدا كنند. 
به  متعلق  ، همسـران تنها  مالكيت خصـوصـياز مشـكلات مربوط به براي جلوگيري 

... مردان  اشـتراكيهمسـران  بايد . در عوض، «زنان بدون اسـتثنانيسـتند شـانشـوهران
  .»خواهد داشتن  اختصاصي ، و هيچ كسي همسرباشند

ــتراكي«ترتيبـات اينكـه    تأثيردولت  حمـايت  تحـت    توليـد مثـل  يبر برنامهگونه » چاشـ
خارج از در نان كه ز كندوضـوح بيان ميهبافلاطون اگرچه  ؛گذارد، مشـخص نيسـتمي

يا نوزاد را  نندبايد سـقط جنين ك ،باردار شـوند  ، اگرسـالگيچهل  بيسـت تا   يسـن يمحدوده
  از بين ببرند.

 اما وجود ندارد  و عاشــقي  كه در آرمانشــهر افلاطون جايي براي عشــق در حالي  
ران و دختراني كه  وجود دارد   براي جنگ فضـاي زيادي   تعداد . پسـ ، دارند جنگيدن اسـ

نين پايين براي جنگجو بايد از   وند  يت ترب بودن    سـ جنگيدن  براي مهارتي هيچ  اگر ؛ شـ
كمك   آنها به شـغل   در مسـير انتخاب  د ول كار باي ئ مس ـ  يِ دولت ، بخش  نداشـته باشـند 

شـايد  و   رفاه كه   بود شـهرهايي برتري نظامي بر دولت   ، . هدف اصـلي آرمانشـهر كند 
ــكم توده  ــير كردن شـ ــل، نـد رد ك تهـديـد مي را  هـا  غـذاي كـافي براي سـ . برترانـد راسـ

  نويسد:  فليسوف، مي 
  

ت كه قرار تنها  مهارت در جنگ و غذاي كافي خوردن   ت  هب  بودچيزي اسـ دسـ
ــت   دچـار آيـد. افلاطون در آتنِ ــكسـ ــايـد كردميزنـدگي  قحطي و شـ در ؛  شـ

ــت كـه دبـديدوري از اين  كـه  او بود   آگـاهنـاخود  يولتمردهـا بهترين كـاري اسـ
  .انجام دهد دتوانمي
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  نه در كلام او
  عشق افلاطوني

جنسي،  غيرصميمي و   هايدوستيبراي اشاره به  اصطلاح «عشق افلاطوني» امروزه  
نظرات شــود. در مقابل،  مي  اســتفاده ي جنس مخالف،جنســگرااعضــاي دگربين    معمولاً

 شـاهكارهاي خود، در  او. متناقض اسـتافلاطون اغلب  مكالماتهاي حاضـر در شـخصـيت
معنوي و    ماديماهيت كند كه ، تصـويري از عشـق ترسـيم مي٢و سـمپوزيوم  ١روس دايف

كال مختلف . دارد قافلاطون اشـ ق   ،عشـ ق به خدا، عشـ ق به  از جمله عشـ ماني، عشـ جسـ
«عشق   مدرن  يباعث پيدايش ايدهكه اين آخري  ترسيم كرده  را  خود و عشق به دوست 

 ه است.شدافلاطوني»  

 
1. Phaedrus 
2. Symposium 





  
  
  
  

  ١ند ين رَآ

)١٩٠٥ -١٩٨٢ (  

  
  » من«بايد بداند كه چگونه بگويد اول  فرد، » دوستت دارممن «براي گفتن 

اطلس شـانه بالا اش  هاي فلسـفيبيشـتر به خاطر رمانكه تبار،  يي روس امريكاند،  ين رَآ
بايد ابتدا دوسـت داشـتن ديگري، براي كه   اسـت، معتقد بود معروف ٣سـرچشـمهو   ٢انداخت

او ، ندرَزندگي رمانتيك  شـده از  منتشـر انگيزجزئيات رقتبر اسـاس    .را دوسـت داشـتخود 
  چون و چراي خودش بود.عاشق بي وضوحبه

ــاله (و  ٥٠ند رَ ــال  )  متأهلس يك را به عنوان  خود جايگاهس از اينكه  پ  ١٩٥٥در س
ــق ـاع ـ  يطـهرابفروش تثبيـت كرد،  داراي آثـار پر  نويسِرمـان  ٤بـا نـاتـانيـل برانـدنِ را    ايانـهشـ

ــال  وپنجبيســت ــاله آغاز كرد. پس از اينكه براندن در س  يك طرفداربه عنوان  ١٩٥٠س

 
1. Ayn Rand 
2. Atlas Shrugged 
3. Fountainhead 
4. Nathaniel Branden 
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ند و شـوهرش، فرانك اوكانر، با براندن و نامزدش بارابارا ملاقات و نوشـت، رَااي به  نامه
ناتانيل و وقتي ل دادند؛ يشكت فكريدوستي  يحلقه به سرعت يكچهار نفر  اين  كردند. 

  .بودند آنهامراسم ند و اوكانر شاهد  باربارا با هم ازدواج كردند، رَ
لســفي فقرابت و يك اپي برد كه با ســاله با براندن،   ٢٥ســني  يفاصــلهرغم ند بهرَ

ترك باور. نزديك دارد انمشـ رمايه  به  شـ   آنها ،گراييو عقلانيتآزاد  داري آزادي فردي، سـ
و  معنويت  آنهاســـوق داد. جنبش  ١گرا»گذاري مكتب فكري «عينيترا به ســـمت پايه

ــتينوع ــي  نفعتمو عقل   عوض،كرد و در را رد مي  ٢دوس ــخص به عنوان والاترين  را   ش
ــتودمي  هـاارزش  ه عنوان  كـه رَ  همزمـان  .سـ د، برانـدن را بـ ــنفكري»  «نـ براي وارث روشـ

  ناخواسته در دام عشق يكديگر افتادند. آنهاكرد كارهاي خود آماده مي
ه  ك رابطـ ا اين يـ اني    ي امـ دن  رَنبود:  معمولي  پنهـ د و برانـ ذاشـــتن پس از  نـ ان گـ در ميـ

در  را با باربارا در ميان گذاشــتند.  بين خود    عاشــقانه   ي رابطه  ي ايده ، خود متقابل   احســاســات 
باربارا  احساس او نسبت به  ند تغييري در  رَنسبت به  احساساتش   داشت كه براندن اصرار حالي  

اوضـاع خوب كه  وضـوح نشـان داد  ه ب  همسـرش  » مبهوت آشـكارا   حالت « ، د آور نخواهد  وجود ه  ب 
  با   ، اد به او توضيح د   خود را   ند پيشنهاد شد، رَبحث اين  اوكانر وارد   وقتي  ٣. نيست 

  
  به باربارا و اوكانر خشـم كه  ن آ پس از  . شـكافد را مي  سـنگ خارا كه  اي اسـتقامت مته 
ضـمن او  كرد.  رفتار ناپذير  آشـتي ، آين همچنان ملايم، صـبور و  ور شـد اعتراض شـعله 

ات تصـديق  اسـ ان ، با رنج آنها   احسـ يك فرمانده  يكدندگي  با    كرد و   همدردي ابراز   شـ
   . شرايط وادار كند اين  به پذيرش را   آنها كوشيد كه  نظامي 

  
مت م ترينعجيب نهاد  تنها چيزي كهدر اين مقطع كه  بود  اين   آنها  يكالمهقسـ  پيشـ

ــت اينگفـت: « نـد. رَبودعـاطفي    ييـك رابطـه كردنـدمي  ي ابطـهدنبـال ربـهكـه مـا  طور نيسـ

 
1. Objectivist 
2. Altruism 

ي ي اول، دنبال كردن يك رابطهرحمي من و رند به عاشق شدن يا حتي، در درجه. براندن بعداً اذعان كرد: «بي٣
گشت: فقدان شفقت واقعي ما براي وضعيت ي برخورد با اين موضوع برميرحمي ما به نحوهگشت. بيمخفي برنمي

  اي كه فرانك و باربارا در آن گير افتاده بودند.» گونهمخصمه
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ي  يمجنسـ تند هفتهفقط مي  او و براندن  ».باشـ وصـي  بهچند بار اي  خواسـ ديگر  يكطور خصـ
  به اين امر رضايت دادند.  اكراهبا  شانهمسران.  »«صحبت كنندبا هم را ببينند تا 

   با هم رابطه برقرار كردند.ند و براندن پنج ماه بعد جاي تعجبي نداشت كه رَ
دن نوشـــت: « ان تمركز    اوبرانـ ا همـ امليبـ ه    كـ هكـ ا    يهمـ ارهـ ام  كـ انجـ  دادميرا 

اطلس   نوشـتن رمان  يادامهند را از ، رَآنها  يشـور جنسـي رابطه  ».كردورزي ميعشـق
انه بالا انداخت من  ، بازشـ يد: «آيا دشـ ت. او از براندن پرسـ تاده تو را داشـ من اين   تافرسـ

ــرانجام كتاب را تمام نكنم؟» رَ ــاهكار خود را ند س ــال  ش ــاند و   ١٩٥٧در س به پايان رس
  جوانش تقديم كرد. معشوقو همسر آن را به همزمان 

ال  دند ١٩٦٥براندن و همسـرش سـرانجام در سـ تان در اي ،از هم جدا شـ جا ناما داسـ
 زيبايجوان پاتريشــيا اســكات، مدل با  گرفت: براندن مخفيانه  به خود  اييچيدهشــكل پ

 كرد مي اس حس ـاما ا  اطلاع بوداو با اسـكات بي  يرابطهند از  . رَگذاشـتقرار مي ،دنياي مد
ــله گرفتن از اكه براندن از  ــتونظر عاطفي در حال فاص ــرزنش كرد: .  س او براندن را س
انه بالا انداخت«مردي كه   ايت جز چيزي به نبايد و تقديم كردم  ارا به    اطلس شـ من رضـ

    ساله باشم و روي ويلچر!» ٩٠  حتي دهم كهاهميتي نميدهد! ب
خشــم تر به  مســن   با پاتريشــيا را فاش كرد، اين زنِ  خود   ي رابطه پيش رَند براندن  وقتي  

را از  براندن   اً، علن دانســت خود ناصــالح مي ميراث روشــنفكري   ي ادامه كه او را براي  ند . رَآمد 
ــبـانيـت فرياد و  ا بودند، بيرون انداخت.  كرده    گذاري پايه گرا» كه هر دو  جنبش «عينيـت  با عصـ

اف كنم وقتي  و   بودي : «تو بدون من هيچ  زد  ابم را با تو صـ  » هيچ خواهي بود. هنوز هم  حسـ
و    برداشـــت كتاب   ي نامه نام او را از تقديم   اطلس شـــانه بالا انداخت هاي بعدي در چاپ   ند رَ

  ٢. جلوگيري كند   ، ١ياري روانشناسي خود براندن، كتاب كه از انتشار كرد  سعي 
،  ها رغم فراز و نشيب به كنار همسرش ايستاد و    ، براندن در جريان درگيري او با    ، ند شوهر رَ

  . ادامه يافت   بيش از پنجاه سال  ١٩٧٩تا زمان مرگ فرانك در سال    آنها   ازدواج 
  

 
1. The Psychology of Self-Help 

آميزي چاپ شــد و بيش از يك ميليون  به شــكل موفقيت  روانشــناســي خودياريهاي رَند، كتاب  رغم تلاش. به٢
ر جهان فروش رفت. براندن بعداً كتاب راسـ خه از آن در سـ ق رمانتيك  هاي  نسـ ي عشـ ناسـ خ و روانشـ ش و پاسـ پرسـ

  را نوشت.  ي عشق رمانتيكدرباره
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  از كلام او 
  دهم انجام ميكه طور آن، نه گويمطور كه ميآنعشق، 

ظريف   شكليبه    بويپلي  يجله براي مبا آلوين تافلر    ايمصاحبهدر    ١٩٦٤ند در سال  رَ
به اين دليل كه  دانم. نه  بندوباري را غيراخلاقي ميمن بي«  .اشاره كردخيانت  به موضوع  

» .استمهم    بسيار خوب وجنسي    يرابطه كه  از آن رو  بلكه    ،استبد  جنسي،    يرابطه
  اشته باشند، پاسخ داد: د  جنسي  يد رابطهباي  متأهلطرفين  وقتي از او پرسيده شد آيا فقط  

  
بسيار   يرابطه يك  وجود  بايد لحاظ شود،  جنسي    يرابطه آنچه در  .  اًنه لزوم
مهم    ينهادرا  ازدواج  من    ...استجدي    ي[رابطه   هم  [اما]...  دانمميبسيار 
فقط به شرطي كه دو هستند،  اخلاقي    ]آن  از  خارج   همو  ازدواج    اخلدجنسي  

  . باشدها ارزش بر اساس را جدي بگيرند و   طرف رابطه
  



  
  
  
  

  ١ژان ژاك روسو 

)١٧١٢ -١٧٧٨ (  

  
هست   اًواقعطور كه همان؟ اگر آنچه را كه دوست داريم توهم نيستاگر ، واقعيعشق چيست 

  بود ن، ديگر عشقي روي زمين ديديممي

بشر  نوع  معتقد بود كه وضـع طبيعي    ،عصـر روشـنگريفرانسـوي فيلسـوف   ،ژان ژاك روسـو
ط   دهاجامعه فتوسـ ان آزاد آفريده شـ ت: «انسـ ت. او نوشـ ده اسـ د شـ همه جا در بند  ولي   ،سـ

ــان به   ــت. اما طبيعت انس ــوميت و برنميعقب بوده اس ــر معص گردد و ما هرگز به عص
ازدواج،  مانندابزارهاي ســياســي    ».گرديم، باز نميايمشــدهآن دور از   باريك ، كهبرابري

تند كه زنجيرهاي« روري هسـ ليم  داوطلبانه بايد » ضـ و  آنهاتسـ ته ييم. خانوادهشـ اي هسـ
  جامعه است.انسجام  جزء لاينفك د،وشتشكيل مي وهرشحول محور زن و كه 

 
1. Jean-Jacques Rousseau 
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 هويدا كه   باشـد  ش افلسـفيهاي آموزهجدا از چيزي  توانسـت نمي اوزندگي خصـوصـي  
ده بودند و  شـ ياري از رابطخود را  : روسـ قانه درگير    هايهدر بسـ ئوليتو  كرد  عاشـ هاي مسـ

ترا   اش پدري ته ي. خانوادهوا گذاشـ روري كه  يجامهآن اي، هسـ بايد  مردان    يهمهضـ
  .زدزار ميروسو  تقام به، كردندبه تن مي
ــرح  اش زندگينامهخوداو در  ــافي از  شـ نظير    ي جامعهبالا با زنان طبقه  شروابطكشـ
  برد اش را به خانه اوزاده نجيب  وارنِدو . اسـت  داده ٣زوارندو و   ٢سـاوويدو ،  ١ژمادام لاران
ــه نفره ،كردميزنـدگي او   يدر خـانـهكـه   خـدمتكـاريـك بـا  همراه  و آن دو  برقرار   روابط سـ

ي مشـغول  در شـهر ديگراما وقتي   ،دانسـتمياش  عشـق زندگيرا وارن   دو ،. روسـوكردند
 از هم جدا شد. شانكار شد راهبه 

ــرتعلي اشـ ا  هـاي  رغم معـ ــو بـ هروسـ الا   يجـامعـ ا ترزه او    يرابطـهترين  ، طولانيبـ بـ
صــاحب پنج   آنهابا او ملاقات كرد.    ١٧٤٥  مارس بود كه در    يخياط بيســواد،  ٤لوواســور

را نگه  يكي از فرزندان خوداگر   بهتر اســت بگوييم..  بزرگ. ييك خانواده  ،فرزند شــدند
تند چنين ميمي و شـخص ـشـدداشـ فرانسـوي   يخانهنوانيك به  فرزندانش را  يهمه اً: روسـ

كه اين بود هم   شاسـتدلالد. سـپر) بود ناخواسـتهنوعي محل نگهداري كودكان به  كه (
  هستند. او  فلسفيمهم كارهاي   زاحمها مبچه

ور به  و و نه لوواسـ  و آخر ينپنجم رها كردنپس از اما   ،ديگر وفادار نبودنديكنه روسـ
شــان ازدواجبا اين حال، . ندكنازدواج   گرفتند با همتصــميم    ،١٧٦٨ســال  در  فرزند خود

تانكاتوليك بينچون پيوند    ،قانوني نبود و) و پروتسـ ور)ها (روسـ ه  ،ها (لوواسـ   يدر فرانسـ
 ،كرداز اين امر اسـتقبال ميروسـو رسـد  نظر ميبهبه رسـميت شـناخته نشـده بود.   ،آن زمان

اب مي زيرا ور را داخل آدم حسـ رش  را  واكرد: به جاي اينكه به ندرت لوواسـ  خطاب همسـ
تا زمان مرگ    خود  كند. لوواســور به «خدمات»صــدا » دارخانهرا « اوداد مي، ترجيح  كند

  ادامه داد. ١٧٧٨روسو در سال 
 

 
1. Madame de Larange 
2. Madame de Savoy 
3. Madame de Warens 
4. Thérèse Levasseur 
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  از كلام او 
  زدن زياد اردنگي

و  ي روسـ ر    او   كه پس از مرگ   ش ا زندگينامه ،  اعترافات كامل در   طور به تمايلات جنسـ منتشـ
ــد  ــت ش ــده اس ــول اخلاقي   كاملاًو  ا . تمايلات  ، ثبت ش ــاد با اص ــوم بود در تض او در    كه   مرس

هاي  شـامل اعتراف هم    آن   هاي بخش   پرافتخارترين  ؛ كرد دفاع مي   آنها از  اش  هاي فلسـفي نوشـته 
  . نشان دادن   زدن و    اردنگي مازوخيسم،   ، از جمله بود   مختلف   هاي به فتيش  ش صريح 

  
  :به پاي معشوقه افتادن يدرباره

وقهافتادن  تورات  و آمراي به پاي معشـ بالاترين لذت  از او عفوطلب يا اطاعت از دسـ
ــورات  بـاخونم    ه، و هرچ ـبودبراي من   ــتر ظـاهر م ـآانگيز بـه جوش ميهيجـان  تصـ د بيشـ
  م.فتگرتاب به خود ميعاشقي بي

  
  زدن:  اردنگي يدرباره

 ي كرد، و اين شـيوه مي زدن) تهديد  اردنگي غلب (ما را به  ا )  ١ه لامبرسـي بانو  من،   ي مديره ( 
حـد از  كمتر   ، م خورد   اردنگي كـه اين ؛ امـا بعـد از در نظر من وحشـــتنـاك بود جـديـد  كـاملاً  تهـديـدِ
  ... كرد   بيشـتر انجام داده بود    را كه آن  تنبيه محبتم را به كسـي آنكه، اين   طرفه   . بود   ن م  تصـور 

 سـاله   ٣٠  زن يك  سـالگي از دسـت  در هشـت كه  دوران كودكي،    اين انضـباطِكند باور مي  كسـي   چه 
اين  و    ؛ بگذارد   تأثير   عمر   احســاســات من تا آخر و  ها  خواســته ،  بر تمايلات ، م بود   كرده تحمل 
  ؟ رفت ي انتظار مي طبيع طور به چيزي است كه  آن  عكس   كاملاً

  
  :دنش برهنه

اريـك  كوچـهدر   اقـدم ميو خلوت  هـاي تـ ه  بتوانم خود را    زدم تـ ه  برهنـ ان  بـ ــان  زنـ نشـ
ت مياين كار كه از   پوچي . لذت..دهم ف كاملاً دادبه من دسـ ت...وصـ دني اسـ زنان  ناشـ
كردند به خنديدن.اند. ديگران شروع ميكه چيزي نديده كردندوانمود مي اًمنطق

 
1. Lambercier 





  
  
  
  

  ١برتراند راسل

)١٨٧٢ -١٩٧٠ (  

  
جنسي    يرابطهمجموع است، و  امرار معاش يشيوه ترينازدواج براي بسياري از زنان رايج

  ست ابيشتر از فحش زنان در ازدواج احتمالاً يناخواسته

ل   ي يك برتراند راسـ تعدادهاي  با  انگليسـ وف  ،  فراوان بوداسـ  گرفته تا دانمنطق واز فيلسـ
ــيدان،   ــلح اجتماعي و مرياض ــفه. مورخص ــاس همه او    ٢غرب يتاريخ فلس   ي پايه و اس

  ١٩٥٠. راسـل در سـال ه اسـترا فراهم كرد (از جمله اين كتاب) آيندههاي فلسـفي بررسـي
هاي بشـردوستانه و آرمانآن از كه در  و مهم خود  هاي متنوع«به پاس قدرداني از نوشـته

 
1. Bertrand Russell 

  . . اين كتاب به فارسي نجف دريابندري در ايران منتشر شده است٢
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ه   د يجايزه  يبرنده»  كندميدفاع آزادي انديشـ ترين  ي. و اگر جايزهنوبل ادبيات شـ بيشـ
  .  گرفتتعلق ميبه او وجود داشت، بايد هم بلندآوازه فيلسوف  توسط يكازدواج  تعداد 

: مخرب اســـت خودش)    ماننـد (  اق لّخ افراد  ويژه براي ه ب ـ  بد هاي  ازدواج معتقـد بود  راســـل 
  ي و اقتصـــادي مجبور به ادامـه اجتمـاعي  آزار و اذيت از  ترس   دليـل به   ]هنرمنـد [ «هنگـامي كه  

به  هنري آفرينش كه    اي انرژي از  ، غيرقابل تحمل شـده اسـت كه   د شـو مي   ي ازدواج زندگي در  
ود محروم مي ، نياز دارد آن   تاقانه براي او  »  . شـ تدلال  حق طلاق مشـ و ازدواج بد را  كرد  مي اسـ

  . زناشويي رهايي يافت زندان بار از  سه  خود    . راسل در طول زندگي دانست مي زندان 
آنها  اتحاد ).  همسر شماره يك ازدواج كرد (   ١رسال اسميت ي با آليس پ ودو سالگي  در بيست 

پيوند  )  شــماره دو (همســر   ٢با دورا وينيفرد بلك  ١٩٢١در ســال  ســپس  ســال دوام آورد.   ٢٧
با  كه در خارج از ازدواج خود  آزاد بودند شـريك بود: هر دو  باز    جِازدوا اين يك  . زناشـويي بسـت 

از مرد ديگري باردار شـد،  ١٩٣٥دورا در سـال  وقتي  جنسـي داشـته باشـند.   ي رابطه  ان ديگر 
سـال بعد با پاتريشـيا «پيتر» . يك شـده دانسـت و او را طلاق داد پيمان خود را فسـخ راسـل 
  . داد طلاق   او را نيز   ١٩٥٢در سال    و  ... ازدواج كرد )  شماره سه (همسر  ٣اسپنس 

كه تا زماني  ،اوبه اعتقاد .  داشـتنامشـروع    يرابطههم   متأهلدو زن با  راسـل حداقل  
ــتمهم اً  عميق ـرابطـه «يـك   ــتهم در ميـان ن  » و پـاي بچـهاسـ در معرض نبـايـد  زنـا  ،  يسـ

ت   ا  محكوميـ دني يـ ايي، مـ ــل  قرار گيردعمومي  جنـ ه    يتاوق ـاز ا. راسـ ان  كـ ا زنـ مختلف بـ
  اش نوشته است: طور كه در زندگينامه. همانبود پشيمان نبودگذرانده 

 
از دارنـد و زنـان نيز    نم  بـه نظر ــمياز نظر  مردان بـه زنـان نيـ بـه    روحي و جسـ
ه.  مردان ه نوبـ ا حـدخود، من   يبـ اني  زيـادي مـديون    ودتـ ــتمزنـ را   آنهـاكـه    هسـ
  .شدممينظرتر تنگبسيار  آنهابدون  زيراام، داشته دوست

  
دلسوزي عشق، جستجوي دانش و    حسرتدر د: «كرسه چيز  زندگي خود را صرف    راسل

ربي قيك و پس از  ا. »اندازه براي رنج بشـ رانجام عشـ تجو، سـ : پيدا كردپايدار  يعمر جسـ

 
1. Alys Pearsall Smith 
2. Dora Winifred Black 
3. Patricia “Peter” Spence 
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اگرچه  . كنار آمدچهار) شــماره فينچ (همســر   تاديهميشــه با ســاله بود، براي   ٨٠  وقتي
ال از   ٣٠فينچ  ال بود كه  ٢٥  آنهااما  بود  او كوچكتر سـ ناختند. «ديگر را ميهمسـ آنچه شـ

 ٩٦ تا او» .پيدا كردم -سـرانجام  -منرسـد،  خيلي خوب به نظر مي  انسـانبراي زندگي 
  با فينچ زندگي كرد.كه درگذشت  سالگي  

  
  از كلام او 
 آه، جواني

هاي فكري راسـل در باب  ، نخسـتين بارقه منتشـر شـد   ١٩٢٩در سـال    كه  ١ازدواج و اخلاق 
سـرپرسـت پدران به عنوان  در آن  كه    بيني كرد پيش اي را  او آينده .  د ن ك مي را خلاصـه ازدواج  
كنار گذاشـته پدران راسـل بر اين باور بود در شـرايطي كه  . خواهند داشـت تري  كم   اهميت خانواده 
شـــهروندان را    رفاه ها آموزش و  دولت ،  زنند پرســـه مي   مادران مجرد بر روي زمين اند و  شـــده 

  . كنند مي سقوط كامل تمدن غربي هموار را براي راه  و از اين طريق    گيرند دست مي به 
تباه   سـال بعد، اعتراف كردحدود پنجاه سـه طلاق و پس از او  كه در قضـاوت خود اشـ

  : كرده است
  

ايد طلاقِ ...كنمفكري ميازدواج چه  الان در مورد دانم  نمي ان  شـ بت   ،آسـ نسـ
ه   ام  هر  بـ اراحتي كمتري دارد  ،ديگرينظـ ا    ،نـ توانم در مورد نميمن ديگر  امـ

  . باشمانديش جزمازدواج  يمقوله
  

 
1. Marriage and Morals 





  
  
  
  

  ١ژان پل سارتر 

)١٩٠٥ -١٩٨٠ (  

  
  را دوست دارم  آنانمن فريباترين  وجود دارند، اما يالبته زنان زشت

طور  (آن بود  «دون ژوان ادبي» براي    دوري ژان پل سـارتر، اگزيسـتانسـياليسـت فرانسـوي، نامزد  
ت چنين صـدا  ت داشـ ه او  دختري كه  اولين كنند).   يش كه دوسـ يفته   ي در مدرسـ د،   اش شـ شـ

او اي بدشـگون براي  اين مقدمه .  ديد مي »  دريده چشـم پير   «ابلهِرا    زيرا او   ، را طرد كرد سـارتر  
  ، قد داشــت   ســانتيمتر  ١٥٢ فقط :  رســيد نظر نمي در بزرگســالي اميدواركننده به   ش ا آينده بود.  
  هيچ دركي از بهداشت شخصي نداشت.   و   پوشيد هاي گشاد مي لباس 

ــارتر بـا نـاديـده  ــائـل    ي همـه گرفتن  سـ نحو  بـه    ، اعتمـاد بـه نفس اي از و ايجـاد هـالـه اين مسـ
ايي بر  معجزه  تي آسـ  ، بودم  زده ماتم خيلي  جواني، «   در . او اعتراف كرد كه  فائق آمد   ي خود ها كاسـ

 
1. Jean-Paul Sartre 
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اين يك نقطه ضـعف  زيرا  دم، ش ـخلاص شـر آن  از   داد. كاملاًچون زشـت بودم و اين مرا رنج مي 
  ش). ت ا م (كل    les motsبه يك چيز نياز داشت: فقط   براي اغوا كردن زنان   و ا »  . است 

اله   ١٨وقتي   ي  ي رابطه در  اش را  د باكرگي ش ـسـ ن از    متأهل با يك زن  جنسـ ت  مسـ دسـ
نبود    مهم »  . زيبا نبود خيلي انجام دادم. چون    ي اشتياق هيچ  داد. او گفت: «من اين كار را بدون 

ت  ت كه خودش زشـ ت   زناني با    اما  ، اسـ ت كه    رابطه داشـ تانداردهاي بالايي داشـ به همين .  ند اسـ
ــه ترتيـب، هيچ  ــه  «دختر نبـايـد خود را اين زيرا  ، هـا قـائـل نبود احترامي براي فـاحشـ گونـه عرضـ

  رفت. ها مي خانه به روسپي  اًمرتب اش  دانشگاهي هم با دوستان   ، اين حال با    كند»... 
كرد. خواسـتگاري  و از او   گرفتار آمد ١مارون  جرماينعشـق در دام د ش ـسـاله   ٢١  وقتي

در  ١٩٢٨وقتي سـارتر در تابسـتان اما   ،با اين ازدواج موافقت كردنددر ابتدا دختر  والدين  
،  راحت شــدم . ســارتر نوشــت: «خوردعروســي به هم   ،مردود شــد امتحان تربيت معلم

  ».باشمه درست رفتار كردماجرا اين كل كه در  نيستممطمئن 
امزدي   او در واقع،   ار نكرد:  در دوران نـ ــت» رفتـ ــارتر اش «درسـ ا    سـ ،  ٢ســـيمون ژوليو بـ

نامه  هر ، بازيگر نويس و  نمايشـ ت.  تولوز زندگي مي نزديك به   ي كه در شـ وقتي  كرد رابطه داشـ
چهار بطري عطرش در كنار از اينكه او آن را روي ميز  وليو هديه داد،  ژ شــيشــه عطر به  يك  

وليو با عصـبانيت به سـارتر گفت: ژ . ناراحت شـد   ه بود گذاشـت  ش ديگر هاي  ديگر از معشـوقه 
بار وقت يك د چن   هر كه  كني كه مالك مني؟ قرار اسـت بنشينم و منتظر باشم «چي؟ فكر مي 

ارتر پس از  بشـه تولوز) پيدا  در اينجا ( ات كله   و   سـر  درسـت   كه او   ديد  ، كمي فكر كردن ؟» سـ
ــادت و من اين را مي با او بود  گويد. «البته حق مي  ــيدم كه حس ــتم. به اين نتيجه رس  ، دانس

    » . كنم تصميم گرفتم كه ديگر حسادت ن بنابراين  . است   انه گر سلطه 
، با يك كردآماده مي  معلميامتحان  دومين  برايخود را ، ســارتر كه ١٩٢٩در ســال 

  راه: سـيمون دوبووار.  همخواني داشـتاو هاي  ارزش با  كه  آشـنا شـد  دانشـجوي فلسـفه
ترك در پاريس تا دفن در مقبره ملاقاتاز   آنهاپروپيچ خم  طولاني و  اين در  قبلاًاي مشـ

به    آنها يهباز رابط تِكه ماهي بگوييم  لازم اســتاما ، بازگو شــده)  ٣١  يفحه(ص ــكتاب 
ارتر اجازه داد   روزافزون . شـهرت اشـته باشـددرابطه  ،خواسـتبا هر كسـي كه  انهآزادكه سـ

 
1. Germaine Marron 
2. Simone Jollivet 
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ــنامه -اوادبي  ــيل  -نويس و منتقدنويس، فيلمنامهنويس، رمانبه عنوان نمايش دائمي س
  .كردتضمين ميو بودند آشنايي با اكه مشتاق  را دختران جواني

ق ا زندگي ع  ارتر بدون   ي انه شـ و در    گذاشـت قرار مي چند زن  با    همزمان   اغلب نبود. او    درام سـ
(جالب اسـت كه وقت نوشـتن   ديد را مي   آنها در جاهاي مختلف    وغ خود ل ش ـهاي  برنامه لابلاي  

اي از آن در روايت  نمونه اما در اينجا   ، كننده است گيج   مختلف او  ابط و ر جزئيات  كرد).  هم پيدا مي 
  : آمده است   Tete-a-Teteدوبووار با عنوان  - زندگينامه سارتر   ي ، نويسنده ١هزل روولي 

  
ديـدنـد و  ديگر را مي يكـبـه نـدرت   آنهـا نـد؛  گرفت مي را  ش  وقت ده دقيقـه از   فقط   او زنـان 
تند. آرلت نمي نمي او را  زندگي  هم حقيقت  كدام  هيچ  ت دانسـ ه هفته  دانسـ پس از سـ

ــافرت با او   ــارتر  مس ــال، س ــه هفته يا  دو    براي   دوباره در س به  با واندا    ديگر  ي س
ــافرت  م  ــارتر ه دانســت كه  واندا نمي . ود ر مي س ر  د وقتي  بيند. ميشــل را مي   نوز س

ــت. نامه  ي گفت كه در خانه مي ، به واندا  خوابيد مي دوبووار   ي خانه    هاي خودش اس
دير به پاريس براي اين يك بار به او گفت  بود.  مملو از ابتكـارات ظالمـانه  به واندا    او 

  . ه اي در اتريش زنداني شده بود در قلعه چون  ، ه شت برگ 
  

سـالگي،  ٧٤در  ،١٩٧٩سـال ر سـارتر دداد. خود ادامه بي بندوبار ياي ؤتا پايان عمر به ر او
ــده بود دنـدان و نـابينـا  بي  در حـالي كـه ــتشـ ش گفـت كـه بـدون هـايدختربـه يكي از دوسـ
ــيلوي لبوناحتســاب  !» پايان  هســتند  من زن ديگر در زندگي ٩همزمان « ،٢دوبوار و س

  دريده».چشمپير براي يك «ابله نبود بدي 
  

  كلام او از 
  هاي سارتر خرچنگ 

ارتر اله بود   ٣٢  وقتي ژان پل سـ د  خرچنگبلاي گرفتار سـ ال   طورهمان  .شـ كه در سـ
  به جان گراسي گفت:   ١٩٧١

 
1. Hazel Rowley 
2. Sylvie Le Bon 
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سـه يا . [ديدم، هميشـه اطرافم را پر از خرچنگ ميمسـكالين مصـرفپس از  
ا   ار تـ ااز  چهـ انمن را    ]آنهـ ابـ ب مي  در خيـ د،تعقيـ ا خود    كردنـ ه  تـ اكلاس. بـ  آنهـ

«صـــبح بخير   :گفتمشـــدم و ميمي  بيداراز خواب   م. صـــبحه بودعادت كرد
ا    خوبكوچولوهـاي من،   ــه بـ ديـد؟» هميشـ گفتم: زدم. ميحرف مي  آنهـاخوابيـ

»،  دبايد ساكت و آرام باشيپس  كلاس،  يم  رها، الان داريم ميبچهخب  بسيار  «
...  زدندرا ميكه زنگ    وقتي، تا حركتبي ، كاملاًنم ميزدور آنجـا بودند،   آنهـاو 

مرا به اين نتيجه رســيدم كه   به ســادگيروزي كه  تا  ماندندها با من خرچنگ
  دم.نكرتوجه  آنهابعد ديگر به  ،كنندمي خسته

  



  
  
  
  

  ١آرتور شوپنهاور 

)١٧٨٨ -١٨٦٠ ( 

  
  ها گونه تكثيرنياز به ست، بقابراي   هاگونه ياراده فقطعشق 

وپنهاور، بدبين ت كه مي اًلماني، دقيقآ بزرگ آرتور شـ . «يك دداراز زن چه انتظاري  دانسـ
معتقد بود  او  متأسـفانه ٢.»دارد يغيرمعمول  جذابيتزن  بزرگ  پسـتان  ]و[پل خاص...  مُپلتُ

ــتنـد شدنبـالزنـان بـه را كـه آنچـه ــوپنهـاور، همـه يد. بـه گفتـهاو نـدار  ،هسـ زنـان مرد   يشـ
  خواهند:مي

 
1. Arthur Schopenhauer 

ها  هاي بزرگ «به تازه متولدشـدهسـينهبزرگ براي خود شـوپنهاور نبود، بلكه براي فرزندانش بود:  هايپسـتان. ٢
  دهد».ي غذاي فراوان ميوعده
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براي يك زن  عواقبي  وحســابي نداشــتن  عقل درســت  ســالگي... ٣٥تا   ٣٠از 
دارد ان دقيق؛  نـ ه بيـ دبيش از  ، قواي ذهني  بـ ا حتي  حـ ا  يـك،  نبوغ، يـ  هنجـارينـ
كه  بينيممي  غلبا،  بنابراينباشـد.    داشـته نامطلوبيپيامد ممكن اسـت   كه  اسـت
ك   اي مردي  ادب  بيو    حمقمرد زشـــت، ايـ تجـ ا تربيـ داد  ،بـ ــتعـ ا اسـ و   بـ

  را غصب كرده است. داشتنيدوست
 

اندر   ايـ اوراز نظر  اين  ،  پـ ــوپنهـ دارد  شـ ادي نـ ت زيـ ال  در  زيرا    ،اهميـ امهر حـ امور    تمـ
قانه  تند.  فنامحكوم به عاشـ تهسـ وپنهاور نوشـ قي پس از اينكه  :شـ به بالاخره «هر عاشـ

يد ايت خاطر رسـ رخوردگي عميقي رضـ اس  ، سـ قي] .  دكنمياحسـ  تكميل از پس [هر عاشـ
  .»است از بين رفتهاو زيرا توهم  :ندبيخورده ميفريب كار بزرگ، خود را

شـــهر خدمتكار در يك ا  رابطه بدنبال  بهحداقل يك كار بزرگ را «تكميل» كرد؛ او 
ما   -اين زن يا فرزند وجود ندارداز نام تاريخي   يسـابقههيچ  . پدر يك فرزند شـد  درسـدن

وپنهاور به خواهرش  نامهاز فقط  تادههايي كه شـ  آنها يه. رابطدانيمرا مياين    ،اسـت  فرسـ
ب بود. دخترمحدود  اًظاهر ال   ش به يك شـ ت و او ديگر  كودكي در   ١٨١٩در سـ درگذشـ

 اما معتقد بودپنهاور داشـت،  شـوبود كه  فرزنديخدمتكار را نديد. (اگرچه اين تنها هرگز  
منوط به اينكه ، به دنيا بياوردفرزند در سال به راحتي بيش از صد  تواندمي  مرديك  كه «

  .»)باشد داشتهتعداد زن در اختيار همين 
وف سـي اله  اين فيلسـ ال سـ نايي  ١٨٢١در سـ تكارولين ريبا را باب آشـ   ي خواننده ،  ١رشـ

اله ١٩ كه   از معدود زناني بودكارولين    زيرا  ،بود ااعتنقابل  اي كه رابطهباز كرد؛  ،اپرا  يسـ
وپنهاور با ديدگاه.  دادهاي او التفات نشـان ميبه محبت ازدواج  مورد در خود  مبهمهاي شـ

يعني نصــف : «ازدواج  كرد، رابطه را خراب داد»مياز تعهد ترس به «جديدي  كه معناي 
وپنهاور را نيازي   .»دو برابر كردن وظايف وحقوق كردن  ت كه كارولين، شـ به گفتن نيسـ

  ترك كرد.
 س توجهش به فلورا وايدر آخرين تلاش خود براي عاشـقي،  سـالگي   ٤٣شـوپنهاور در 

اين   اًظاهر(  رفتفلورا ســراغ  انگور  يخوشــهاو در يك مهماني با جلب شــد.  ســاله ١٧

 
1. Caroline Richter 
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و ات اين ). آمدبرنميگل سـرخ  خريد سِوقت از پپاره فِفيلسـ اسـ طور نبود: آنمتقابل  احسـ
تخاطراتش  دفتر  كه فلورا در  تنوشـ تمانگور نمي«من    :ه اسـ وپنهاور پير به  زيرا    ،خواسـ شـ

  ».آن دست زده بود
وپنهاور، تنها و عبوس،   يعني  ،  طبيعيواقعي و بازگرداندن زن به موقعيت «دنبال  بهشـ

داشـته باشـد. او   تر توقع زياديجنس لطيفاز تواند نميبشـر  .  بودخود »  موقعيت فرودسـت
سـرآمدان اين  ترين  برجسـته«: نويسـدمي ،زنان يدرباره ،خود يسـتيزانهزنشـاهكار  در 

ب يك اند كه قادر ثابت كرده جنس تاوردبه كسـ يل و خالص در هنر  بزرگ  اًواقع دسـ ، اصـ
الكسـاندر اس. روزنتال،  ».خلق كنندماندگار با ارزش  چيزي  توانند نمي، يا در واقع  نيسـتند

احسـاسـاتي چنين  يصـادقانهابراز با او كه بگوييم  توانيم گويد: «ميمي  ه،مدرس فلسـف
  .»كردميكمك ن ]با زنانرابطه در [پيش روي جهانيان، به شانس خود 

د كه هرگز ازدواج نكرد. ش ـدر تنهايي درگذشـت. شـايد بهتر    ١٨٦٠شـوپنهاور در سـال 
ه از   الي كـ ــيمجرد بودن ن ـدر حـ ا  د،  بو  اراضـ ــورت ازدواج،   كرد  بينيپيشامـ ه در صـ كـ

  د.شتر ميبدبخت
  

ــل وقتي   ــحالي حاص ــدخوش ــتر به    ]هاازدواج[ ،ش ــوميمنجر    بدبختيبيش تا د نش
به شـدت در تضـاد  مندهطرف علاق  يشـخص ـآن اغلب با رفاه  الزاماتزيرا    ،خوشـبختي

  زندگي بر درر ونفم دميك همود و ش ـميناپديد   ]، عشـقدار شـدنبچهس از [پ...  اسـت
ربيك  . دمانجاي مي پانيايي ميضـ ي كهگويد: «المثل اسـ ق ازدواج  كسـ وداي عشـ به سـ

  ».كند، بايد در غم و ماتم روزگار بگذراندمي
  

  از كلام او 
  بالا رفتند...تپه از جك و جيل 

وپنهاور    در  فلسـفي  اتتحقيقفقر و فقط نگريسـت به عشـق ميا اكراه زياد  بآرتور شـ
ت او را اين زمينه وپنهاور   كه در اين زمينه تفكر كند. وا داشـ دنوميشـ جاي   اً«قاعدت:  يسـ

كند، در زندگي انسان ايفا مي ياي كه نقش بسيار مهمچنين مسئلهكه   دارد زياد شگفتي
  .»تاكنون به ندرت مورد توجه فيلسوفان قرار گرفته است
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؛  ست هاانگيزهترين  ترين و فعالويقبيانگر    ]عشق سودايي[در كنار عشق به زندگي، 
ته    ؛ آخرين هدفِكنددرگير ميرا تر بشـريت بخش جوان يقدرت و انديشـه نيمي ازپيوسـ

ــت؛    اًتقريب ـ ــاني اسـ أثيرامور  بر مهمترين  هر تلاش انسـ ــاعـت  گـذاردمي  تـ براي ؛ هرسـ
ــاغـل   ترينجـدي جـاده از  حتي افكـار بزرگ را  اوقـات  كنـد؛ گـاهي  ميايجـاد  مزاحمـت  مشـ

ــتدر خطر   يد... هيچ چيزكنميبيرون تعادل  جيل خود   بتواند كه هر جكمگر اين ،نيس
 ــ  كوچكيچنين چيز بايد چرا را پيدا كند؛  امور  در   هوقفيو بكند  ايفا يمهم  ي به ايننقش

 ؟ وجود آورده بو سردرگمي  بسامان زندگي، آشفتگي 
 



  
  
  
  

  ١سنكاي جوان 

  م) .پ ٦٥ -(چهارم قبل از ميلاد

  
  بار است جراحتاست؛ عشق گاهي اوقات  مفيد يشهدوستي هم

،  ٣پس از ميلاد به اتهام زنا با جوليا ليويلا  ٤١، فيلسـوف رومي، در سـال ٢سـنكاي جوان
گاهي در واقع كه عشق كرد  ت  بثا م نفي بلد شد وواز ر  ،امپراتور كلاديوس  همسر  خواهر
سـاله   ٤٠  مردبين يك  عشـقي كه  صـادق اسـت  ويژه زماني هبار اسـت. (اين بجراحتاوقات  

  كند).فوران  ساله ٢٠ متأهلشاهدخت  يك و 

 
1. Seneca the Younger 

خواسـت به فضـل پدر تكيه كند. سـنكاي جوان  . پدرش سـنكاي بزرگ نيز نويسـنده بود. اما سـنكاي جوان نمي٢
  ستايد.»بالد، اعمال ديگري را مينوشت: «كسي كه به اصل و نسب خود مي

3. Julia Livilla 
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ــيكا  يپس از هشــت ســال تبعيد در جزيره ــنكا    ،كورس با وســاطت    ٤٩در ســال  س
با زني ثروتمند   ٥٠ سـال در اوم بازگشـت. وخواهر جوليا) به رو همسـر امپراتور (،  ١آگريپينا
به تعليم و تربيت نرون، پسـر آگريپينا، مشـغول شـد. ازدواج كرد و  ٢پائولينا  ايئمپوبه نام پ

  شد.   او به قدرت رسيد، سنكا مشاور سياسي ٥٤هنگامي كه نرون در سال 
يب حكومت اله ١٤  پر فراز و نشـ ز جمله ا ؛همراه بود بيدادگري و پارانويانرون با    يسـ

اوت اره كرد. او مي  هايقسـ ت  نكا س ـتوان به اعدام مادرش،آگريپينا، اشـ را امپراتور نتوانسـ
پيش از بازنشـسـته شـدن، شـاهد و   خود  خدمت يدر دوران هشـت سـالهو كنترل كند 

  كشتار بود.   سلطنتخاموش 
ــرنگوني امپراتور   اعترافپس از  ــنكا به توطئه براي س ــال  س  به اين، نرون ٦٥در س

مي،  ورمورخ ، ٣يتوس ست يخودكشي كنند. به گفتهكه دسـتور داد  فيلسـوف و همدسـتانش  
تسـلي جاي  لكه به  ب ،باشـد  دائميغم    او  سـنكا به همسـرش گفت كه اجازه ندهد مرگ

گفت  اوپائولينا به  تعمق كند. او با فضــيلت  يِزندگدر  ،شــوهرش براي فقدان خود دادن  
 كه به هيچ   . سـنكامرگبار طلب كردچاقوي  سـهمي از بميرد و   ش كه قصـد دارد در كنار

د.  يآن نبود كه او لحظه مخالف  وجه ته باشـ كوهمند خود را داشـ ايش ..گفت: «من  شـ آسـ
را براي چنين  فرصترا به تو پيشـنهاد كردم: تو مرگ شرافتمندانه را انتخاب كردي. اين 

  .زدندرا  شانسپس با چاقو رگ دست آنهادريغ نخواهم كرد»... از تو اي  خواسته
، به ســختي خون از دســتش شــده بودپژمرده  ي  اكخوراز كم موقعهمان  كه  ســنكا  

ــرش كه چكيدمي ــت تا اتاق را ترك كند.   شهايزخماز  خون . از همس جاري بود خواس
پس از  نكا سـ ك سـ تپزشـ ريع مرگ خواسـ مي ب، خود  كه براي تسـ ؛ كند تجويزاو  رايسـ

م نيز  ت او را سـ پس  از پاي در آوردنتوانسـ تنديك حمام داغ  در  او را . سـ جايي كه   ،گذاشـ
  . او را خفه كردبخار در نهايت 

نيدكه ، نرون همين حالدر  ت  ه بودشـ ت خود پائولينا نيز رگ دسـ تور داد ،را زده اسـ  دسـ
خودكشـي جان از   پائولينا. پزشـكان او را زنده نگه دارندو  پانسـمان كنندرا  شكه بازوان

 
1. Agrippina 
2. Pompeia Paulina 
3. Tacitus 
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الم ب وهرش تا حد يخاطرهبه « اما  ،در برده سـ تودني  يشـ يار سـ چهره و  ماند؛ فاداروبسـ
  تا چه اندازه ويران شده است».  شگواهي بود بر اينكه روح هماندام زار او 

  
  از كلام او 

  د فقط يكي در اختيار داشته باشي دتوانينمي كه  يدشرط ببند

به باد   بود  جامعه رومچاه  يكنندهمسـموماو به نظر  كه   را كبُسـنكاي جوان اخلاقيات س ـ
  گرفت:ميانتقاد 

  
ي مي اسزنا ا  ازتواند  آيا كسـ اري  حسـ رمسـ اع به جايي آن  لحا، دكنشـ كه اوضـ

 باتموجبخواهد    اينكه  جز داردنگه نميشوهرش را    اًاساسكه هيچ زني  رسيده  
ــوقش    شرنج ت؟  را فراهم آوردمعشـ ت فقط دلالـ ــتبر    عفـ ا دارد  يزشـ . كجـ
 همعشــوق  جفتيك   هكه بقدر پســت و منفور باشــد  كه آن يافتزني  توان  مي

د، ب ته باشـدعاشـق ديگري هر سـاعت از روز براي ه  نكي آراضـي باشـ روز ؛  نداشـ
و شـــب را با د  نرا در برگرفته باشـــيكي  نيســـت، مگر اينكه   كافي  آنهابراي  

  ند.نك سپريديگري 
  

ــخنان او در اينجا  اين جملات هجوآميزند، با وجود اينكه   يادآوري علت بدون  خواندن س
  .دشوار استتبعيد او 

 





 
 
 
 

  ١سقراط 

 م) .ق ٣٩٩ -٤٦٩(

  
،  باشدشوي؛ اگر بد ي خوشبخت ميرد اختيار ك  ي. اگر همسر خوب كن ازدواج هر حالدر 

  شوي فيلسوف مي

در آمده بود. او برو چشــماني    پهنخميده با بيني قامتســقراط، فيلســوف يوناني، مردي 
ــه ميهاي آتن خيابان ــادفي زد و پرس ــفي وارد گفتگوهاي ها  غريبهبا تص ــدميفلس . ش

  شــهر يونان-، در ســراســر دولتخود رغم ظاهر و رفتار عجيب و غريبســقراط علي
ناخته رانجام در او كه بيشـتر عمرش  ٢.محبوبو بود  شـده  شـ الگي    ٦٠يا   ٥٠مجرد بود، سـ سـ

  ازدواج كرد.

 
1. Socrates 

  اي از همتايانش او را به مرگ محكوم كرد. تا اينكه هيئت منصفه .٢
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ــر، ١ها، زانتيپروايتنا بر برخي ب ــين همس ــقراط  ٤٠  حدود، وا  مزاجآتش ــال از س س
، زانتيپ باشــند  فرمانبرداررفت  از زنان يونان باســتان انتظار ميكه حالي  تر بود. در جوان

مگوي شديدي  افسانه، پس از بگو ويك طبق كرد. سرزنش مي راخود  شوهر مسن    اًعلن
ــوهرش ريخت.  يك  ، زانتيپ آب كثيف رخ داد وجاين زبين  كه  ــر ش ــطل را روي س س

هر  از بعد   لاًعمومگفت كه «اتفاقي بيفتد، به شـوخي   چهدانسـت قرار اسـت  سـقراط كه مي
  ».آيدرعد و برق باران مي

 ي آدمجور با همه داشـتم   بناكه  از آنجاسـقراط با رفتار همسـرش كنار آمد. او گفت: «
چون ، وجود آورنده بت مزاحمبراي من  كه  دكرد نكاري نخواه  كردم فكر  ،منمعاشـرت ك

شــهرت زانتيپ به عنوان همســري  .»مه بوددادوفق  زانتيپ   وخويخلق ارا ب  مخود  قبلاً
ه  اكنون آزاردهنده  ده اسـتهاي تاريخ  در كتاببراي هميشـ پير نام او را به : ثبت شـ كسـ شـ

  جاودانه كرده است.  ٢رام كردن زن سركش» در كتاب سليطهعنوان زني «
ــال در ــقراطقبل از ميلاد    ٣٩٩  س ــد كردن اخلاق جوانان يونان   ، س از به اتهام فاس
  كرد ردرا در دادگاه  سـاختگي  هاي محاكمه شـد. او اتهام خود يفلسـفه ياشـاعهطريق 

ــش نكرد. حتي   ــخيص دكه اگر بي  داد  قولولي طلب بخش ــدداگناه تش به تدريس  ه ش
  . كرد محكوممرگ به هيئت منصفه او را مجرم شناخت و  .دهد ادامه فلسفه

ــمبا زانتيپ كه  ــه چش  ــ  بروبه تنهايي رو فرزند خودانداز بزرگ كردن س ، به ه بوددش
ــكل قابل   ــ ناراحت  دركيش ــقراط اجرا د. ش ــوروزي كه قرار بود حكم س در زانتيپ د،  ش

گريســت. ســقراط به دوســتش زارزار مي  دنرفتمي او ملاقاتبه كه    يدوســتانمقابل  
ت: «لطف ـ  ٣كرايتون ه  اًگفـ انـ ه خـ ك نفر او را بـ ان ديگر نيز از    .»اش ببرديـ ا  زنـ همراهي بـ

قراط معتقد بود كه  دند؛ سـ قراط منع شـ تر سـ وگواري نجايي براي مرگ بسـ . او كه يسـتسـ
  اطرافش را گرفته بودند، جام شوكران را سركشيد. شاگردان مرددوستان و 

گفت: «شـما   ناباورانهسـرازير شـد. سـقراط   رواقي او  معمولاً هاي دوسـتانِاشـك از گونه
اين دور كردم تا  راياسـت؟ من زنان را ب  چه بلايي سـرتان آمدهعجيبي هسـتيد؛   ياران

حنه  اهد چنين صـ نيده شـ م. شـ كوت  اي نباشـ ليم كرد ام كه بايد در سـ . جان به جان آفرين تسـ

 
1. Xanthippe 
2. The Taming of the Shrew 
3. Criton 
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در او اثر    تا سـم  ن رفت راه  شـروع كرد به  سـقراط    .» كنيد خود را كنترل  و    شـويد سـاكت  اًلطف پس  
را به    خود  آخرين كلمات و   دراز كشــيد حس شــد  ي ب  كاملاًبدنش كه  زماني  ســرانجام   و  ، كند 

  ود.» . يادت نر ز پردا ب بدهكاريم. بدهي را    ١يك خروس به آخلپيوس ما  كرايتون گفت: « 
  
  او  ماز كلا

  فقط به شما علاقه ندارداو 

غوا  را ا كه اوتلاش كرد بزرگ چند ملاقات با ســقراط  جوان آتني، در  ، ٢آلســيبيادس 
اي به تماس بدني با علاقهاما هيچ  رابطه داشتبا مردان جوان   كند. در حالي كه سقراط

ــتخاص  اين جوان  ــتي   آنهازماني كه حتي    ؛نداش ــقراط ميبرهنه با هم كش گرفتند س
ان نمي ت: «تمايلي نشـ يبيادس گفته اسـ دممداد. آلسـ وهكه  توجه شـ اي او در برابر هر رشـ

   .»استپذيرتر از آژاكس در برابر شمشير آسيب
يبيمعتقد بود كه و  كرد اين پسـر را سـرزنش  تملايم  باسـقراط  را لازم بلوغ دس اآلسـ

  :نداردفيلسوف پير يك خردمندي  ي ازقدردانبراي 
  

ــيـار از نوعيمنظورم امـا ،  بيـابيرا    بـاورنكردنيتو بـايـد در من نوعي زيبـايي  ، بسـ
  در برابرزيبايي  -نيمعامله ك  ]خواهيمي تو[...  ظاهر زيباي توســتمتفاوت از  

  قديمي «طلا در برابر برنز» است!مبادله  هماناً واقعخب!...اين   -زيبايي
  

 
1. Asclepius 
2. Alcibiades 





  
  
  
  

  ١دنبرگئامانوئل سو

)١٦٨٨ -١٧٧٢ ( 

 
  داند چيست نمياما  ،داند عشق هست مي بشر

عشـق چيزي كه  «   ي درباره   امانوئل سـوئدنبرگ،   فيلسـوف سـوئدي، اسـت كه   درك قابل   كاملاً
  اي در اين زمينه نداشت. تجربه اندك حتي   اش ه سال   ٨٤  عمر   او در   : دانست مي  ست» ني 

 - تعجب نباشـدجاي  شـايد  -عشـق، ازدواج، و  مورد نوشـتن درالعمر با اين مجرد مادام
ي رخوردگي جنسـ وئدنبرگ. كردميعمر   انگذرروي زمين ،  سـ ي   اميالمعتقد بود   سـ جنسـ

سـوداي   زيرااز ازدواج،    قبلجنسـي   يد تا رابطهنزمي شـده بيشـتر به جامعه آسـيبسـركوب
ي   يبارتكاب بدون  را  جنسـ نيازي به  .  براي برخي از مردان محدود كرد توان، نميزنا  آسـ

 
1. Emanuel Swedenborg 
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  هبچه صــدماتي  ممكن اســت   ]انزن [ از محبت بيش از حدجلوگيري نيســت كه   گفتن
    ١.برند..هيجانات شديد جنسي رنج مي ازكه  وارد كندكساني 

  سوق دادواضحي  جنسي   هايياؤر ويدنبرگ او را به سئسو  يشدهسـركوبتمايلات  
ه   ــال  از  كـ ا    ١٧٤٣سـ ا  ١٧٤٤تـ اهـاؤريكي از  .  ثبـت كرد  در دفتر خـاطرات خودرا    آنهـ  ي يـ

هوت تن انگيز او شـ ه نفره  يرابطهداشـ نمبا دو زن، يكي   سـ ، تر از خودجوانيكي و  ترسـ
يا معضلي را نشان ؤراين  دنبرگ معتقد بود  ئد؟ سوربازي كعشقبا كدام زن  بايد   اول.  بود
ــتدر كه او دهد مي  تر و ه كارهاي قديمي: آيا بايد به اســتشــدبا آن مواجه   هايشهنوش

ه  ب ـو  ا برگزيـد، تر راو زن جوان  ؟ برگزينـدو معنوي را  جـديـد  راهي  يـا   ادامـه دهـد  اش فكري
  .الهيات را انتخاب كردمسير مطالعات ين ترتيب ا

ــو ــالـه    ٥٦دنبرگ  ئ ـسـ   بودمعتقـد  كـه  طور آغـازيـد  جـديـد خود را اينمعنوي  تلاش  سـ
 گرانمايه با درگذشـتگانگفتگوهاي كامل  . او شـروع به صـحبت كندبا مردگان  تواند مي
 دانم من به خوبي ميهايش شـد. او نوشـت: «نوشـته ييهدسـتماكه  مفصـليتوهمات   ؛كرد
با  نيسـت بتواندممكن ، اسـتحيات جسـمي  فرد در تا زماني كه  بسـياري خواهند گفتكه 

  ».صحبت كند ناگارواح و فرشت
ــوئـدنبرگ ــق را در اثر پرفروش خود  يدربـارهگرفتـه  قطعـات الهـام  سـ ــق   ،عشـ عشـ

ويي ر كرد.،  ٢زناشـ ويي(او   منتشـ ق زناشـ ق معنوي» را  عشـ تمي«عشـ برخلاف  او ). دانسـ
 ســـوئدنبرگ . را پذيرفتز ازدواج  قبل اجنســـي   يابطهمفهوم ر، هاي الهياتلهأمتديگر  

ــدمي طبيعت   يابدميتكامل  و هنگامي كه  ه،آمد پديد  تطبيع  ازدر واقع   تمعنوي: «نويس
او علاوه بر اين،  ٣».گيردآن را در برمي ،شــمشــيردور غلاف و درخت    دوروســت پانند  م

ــتـدلال   ــخص  كـه ازدواج زميني يـك هـدف    كرداسـ براي پر كردن  ثـلتوليـد م  :داردمشـ

 
نوشت. احتقان عروقي (يا  نعوظ هميشگي) نيز مي. سـوئدنبرگ احتمالا در مورد احتقان عروق تناسـلي و پرياپيسم (١

ها و پروســتات اســت كه در اثر تحريك جنســي  ضــرر مايع در بيضــه«آب آوردن بيضــه») تجمع دردناك اما بي
كننده باشـد و نياز به درمان پيدا كند، اما «آسـيب»  شـود.آب آوردن بيضـه ممكن اسـت ناراحتمدت ايجاد ميطولاني

كشـد. اين زند. از سـوي ديگر، پرياپيسـم نعوظ مداوم آلت تناسـلي اسـت كه چهار سـاعت يا بيشـتر طول مينمي
ها و داروها (مثل وياگرا) اسـت. در صورت عدم درمان، پرياپيسم ممكن است به وضـعيت نادر ناشـي از برخي بيماري

   مرگ دائمي بافت منجر شود.   
2. Conjugal Love 

  اي بود. هاي نوجوانانهسوئدنبورگ وراي چنين حماقت -هدف، بازي با كلمات نبود .٣



 ي ناكام در عشق فلاسفه /136

، جلوگيري كرداز ازدواج  قبل  جنسـي    يرابطهبايد از  شـهروندان جديد. اگرچه   بابهشـت 
 .شود يبيشتر گانفرشتصاحب ميشه تواند هاما بهشت مي

  ي هاي كه انسـان گويي    ، شـاهد گفتگو با فرشـتگان در اتاقش بود   در بسـتر مرگ   سـوئدنبرگ 
 ٨٤  عزب تواند ارواح را ببيند. اين  كس ديگري نمي كشيشي از او پرسيد چرا هيچ   . زنده هستند 

با    . فرشـتگان هسـتند   » نفسـاني   احوالات « درگير  مردم  به اين دليل كه اكثر  سـاله پاسـخ داد  
  . كردند حسين ت   اش جسمي و روحي   دليل پاكدامني به را    سوئدنبرگ ، خود  حضور 

  
 از كلام او 

  فرشته  با  لذت رابطه

تقيم امانوئل   رتباطا وئدنبرگمسـ اهده كند   اب سـ پروردگار به او اجازه داد چيزي را مشـ
 .در اتاق خواب فرشتگان هايعادت: ديدندميها انسان از  كميكه تعداد 

شوهراني « :نوشته است  سوئدنبرگد.  رسمينپايان  مرگ به  با  ازدواج رسد به نظر مي
مرگ مايلند بدانند آيا همه چيز خوب پيش رفته   هنگامد، نرشان را دوست داكه همسران

ــت و آيـا   ــت  در بهدوبـاره    متـأهـلهـاي  زوج  ».كننـدميديگر را ملاقـات  هم ـدوبـاره  اسـ شـ
توانند به عنوان باشـد، ميبوده    »خوب و حقيقي«شـان و اگر عشـق خواهند ديدديگر را يك

ــوهر  ــترك به زندگي زن و ش ــابه  ارتباطات«از و ادامه دهند خود مش دنيا كه در   يمش
ــته ــوعات   ديگر در مورد  ،يعني(  لذت ببرند  »تربخشانگيزتر و آرامطرب، اما  اندداش موض

ــتن ظرفچون  اهميتي  كم ــس ــوهر اگر).  نخواهند كردو كار خانه بحث   ش ر د  يزن و ش
حل قابل  يراحتبه اين مسـئله  ،به دشـمني خود ادامه دهند  )به هر دليلي(معنوي قلمرو  
  .گيرددر اختيارشان قرار مي هرشتفيك همسر جديد   :است

ــق  ــتيعش ــامل    جنسبين دو  بهش ــالذاش ــتنت نفس  ي بلكه دربرگيرنده ،ي نيس
  .بهشتي» خواهد بود  هايحلاوت«

جنسـي   يگفت كه رابطه سـوئدنبرگبه  كه شـيپوري به دوش داشـت واقعي   ايفرشـته
كه ازدواجي نيكو و حقيقي  كسـاني   رايباما فقط ،  اسـت زمينروي  مانند    هاآسـمان در«

  ».اندداشته





  
  
  
  

  ١ورو ثهنري ديويد 

)١٨١٧ -١٨٦٢ (  

  
  ؟ گرفتمي پاچه تعداد ازدواج  اًاساس، باشدعقل سليم معيار  قرار بود  اگر 

آن داشـت،   اطرافو جنگل در اي زندگي سـادهيي، امريكا  دانورو، طبيعتثهنري ديويد 
ــدميدور بود. او  بـه مـدرن    يجـامعـه  يپيش پـا افتـادهاز مظـاهر  كـه    ييجـا عـادت : «نويسـ

ــه  اهميـت ميتوجـه بـه چيزهـاي بي اي كـه بـه گونـه،  كنـد  عـاميرا  ذهن  توانـد براي هميشـ
  ٢».دكنمسائل پيش پا افتاده  درگيررا ما  تمام افكار

 
1. Henry David Thoreau 

  گفت. . تصور كنيد، اگر الان بود، در مورد فيسبوك چه مي٢
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ي به  تمايلات    مورد   ورو در ث هاي  ، ديدگاه گرا بيعت در مقام يك ط  گفت جنسـ آوري  طرز شـ
هوت  بود كارانه  محافظه  ق و شـ ت: «عشـ ده . او نوشـ يار از هم دور شـ ت،  يكي خوب ا . اند بسـ سـ

ي   ي با رابطه   ، دنياي كامل در يك    » . ديگري بد  اده  طور  «به جنسـ   ... د و ش ـمي برخورد طبيعي و سـ
» عشـق اصـيل، زماني كه  . شـود وجود دارد پاكي و ناپاكي بيش از آنچه در ظاهر ديده مي  [چون]

  . دهد ارتقاء مي »  تر هاي عالي لذت « را به    پست لذت   ، شود احترام متقابل بنا    ي  يه برپا 
  اش، همسـايه  يگفته. به شـدراحتي حاصـل نميورو به ثبراي   هاي متقابليلذتنين چ

، دماغي بود  گناه يزشـــتبه « آل بود، زيراايده  مجردياو براي زندگي  ،  ١ناتانيل هاوثورن
ارهـاي اُمّدهـاني بـدتركيـب و  بلنـد،   ــت،  مبـادي آدابدهـاتي، هرچنـد  و    يلرفتـ بـه كـه    داشـ

امل  ث» يلمّ» رفتارهاي «اُ.بودتناسـب م [او] با ظاهر يخوب به  خوردن با دسـت،غذا  ورو شـ
  .شدميمندرس  هاي  و پوشيدن لباس  كردنندرت حمام  
 ٢وال يلن ساِ  ،دوست خانوادگييك  ورو و برادرش جان هر دو عاشق  ث ،١٨٣٩در سال  

 تأييدرا ثورو جوان پسران  يك از بود هيچ ٣كليساي يونيتاريكشيش  پدر دختر كه . شدند
تگاري كردالن از نكرد. ابتدا جان  انس خود را . بعد هنري نپذيرفتولي او  خواسـ آزمود  شـ

تگاري كردالن از  اي نامهدر و  ت، برجاي نامه اين  اثري از اگرچه  . خواسـ اما در نمانده اسـ
ده است: شاستفاده مشابهي  از زبان    ، احتمالا١٨٤٠ًبه تاريخ اول نوامبر  مدخل يك مجله  
ه ق ما بود «در اين انديشـ يد كرد كه طلوع ميآرام قدر  بايد همانم كه آفتاب عشـ خورشـ

ــاعرانهبا وجود  » .ديآميبيرون از دريا  ــنهاد  آن   ينثر ش ــايد به همين دليل)، پيش (يا ش
  رد شد.اً فورهنري نيز  ازدواجِ

براي حتي  اگر  اسـت.   ترين رازژرفنوشـت: «عشـق  ، هنريپيشـنهاد اين  پس از رد
 ، د شزنان ديگر   يشيفته  خود  زندگيطول  او در » .، ديگر عشق نيستفاش شود  معشوق

ق اديگر ع  اما تد. او  نش ـشـ ي ملاقات   آيد بابه ندرت پيش مي  ،: «در واقعنوشـ  كنيم كسـ
 ــ آل بـا او آمـاده كردهايـده  كـاملاًبراي پيونـدي كـه خود را   ورو هرگز  ث»  .برعكس يم، وبـاشـ
  بود.  مدنظرشخص»  تنها«ال يو، ساو حداقل در ذهن زيرا ازدواج نكرد

 
ي امريكاييي برجستهنويسنده  Nathaniel Hawthorne ١  .  

2. Ellen Sewall 
  . پيروان كليساي يونيتاري يا «توحيدگرا» به تثليث مقدس باور ندارند.٣
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  از كلام او 
  مدرنكاملا ري نهِ

شـده بود. نيكلاس كولياس،  گراي سـركوبورو يك همجنسثند كه معتقدمحققان برخي 
تون نده  يزندگينامه يدرباره«هيچ تحقيقي   :نوشـت ١بويز ينامههفتهنويس  سـ اين نويسـ

اره كنيم به اين احتمال اينكه بدون  كامل نخواهد بود خلوت حتي در جنگل، ورو ثكه اشـ
بزرگي از  ي، كتابخانهبود برهنه  شـناگرمردان  به تماشـاي  مند هعلاقورو ث .»خود را داشـت

  جنس نر  يهاي ورزيدهاندام  يدرباره مقالاتيگرايي داشـت و  ادبيات كلاسـيك همجنس
نوشـت:    ٢هموسـكواليتي ي يهنشـراشـكال اندام تناسـلي مردان نوشـت. والتر هاردينگ در  و 
      ».استو به همجنس خود اجنسي خاص  يعلاقه يدهندهنشانو سخنان او...   اعمال«
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  ١تولستوي  فل

)١٨٢٨ -١٩١٠ (  

  
  وجود دارد  در زندگيهمسر عقلاني به نياز  و  جسماني به مقاربتنياز عشق وجود ندارد.  

سـالگي   ١٤  يك فاحشـه بود كه در روس، با يندهتولسـتوي، نويسـ  فجنسـي ل  يتجربه  اولين
را وارد دنياي مردانه كند. تولسـتوي خانه برد تا به يك روسـپيرا و ا ش اتفاق افتاد. برادر

ايند مقدمه ؛افتاد گريهبه رابطه اين  و پس از ا ي كه تمايلات براي اي ناخوشـ  ي يهبقجنسـ
  عمر با او بود.

كسـينيا الكسـاندرونا  آسـاله به نام  ٢٣  ٢رعيتو در بزرگسـالي با يك  ا يرابطهاولين  
 :نوشــت ،شــده بود خود بيســت زندگي يوارد دههآن زمان كه  بود. تولســتوي ٣ابازيكين
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بين  ولي ازدواج   ،شـد وابسـتهخيلي  كسـينيا آاو به   .»معاشـق نبود اندازههيچ وقت به اين  «
ــيه    يدر جامعه رعيت ويك ارباب  ــمن(  .قانوني نبودروس واقعيت را از نظر  اين نبايد    اًض

اي شــدند به نام تيموفي، كه صــاحب بچه  آنها)  .بود  متأهلكســينيا آكه دور داشــت  
  . مخفي نگه داشتتولستوي آن را 

 نو سـالمربوط به  در يادداشـت دنبال تشـكيل خانواده بود.  ، تولسـتوي بهحال با اين
بدون هم سال آن  »  .نخواهم كردازدواج  اصلاًيا    ،امسال ازدواج كنمبايد : «نوشت ١٨٥٩

سـاله  ٣٤وقتي    ،١٨٦٢در سـال   سـپس،عروسـي سـپري شـد.   مراسـم  به صـدا در آمدن زنگ
 ــســه خواهر جلب  توجهش به ،  بود مادر  تاتيانا بود.   ،ترجوان خواهرانتخاب او،  اوليند.  ش
 ،ليزاابتدا خواسـت مياو  ؛دوربه عقد تولسـتوي درآرا اش سـاله ١٦حاضـر نبود دختر   آنها

  راحت چقدر ناو نوشت: «ااي به ليزا نداشت. تولستوي علاقه  ازدواج كند.، ش دختر بزرگتر
  ».شوداگر همسر من   خواهد شد،

ــتوي  ــازش  تولس ــوفيا آندريونا برساز خواهر   :بديع انجام داديك س ــطي، س   ، ١وس
به سـوفيا گفت جواني .  بود  جذاباما  دهاتي»  و، «سـاده و اد. سـوفيا از نظر  رك  خواسـتگاري

اط ور و نشـ ده كه ،  او  و شـ ن  از  باعث شـ ال خود و وسـ بختي»   سـ آگاه  «ناتواني براي خوشـ
تولسـتوي به   يعلاقهسـوفي از هيجان  اما ،  بود خام  رفتاريك   اًعلناين  . در حالي كه شـود
ديگر را هم خيلي آنها: «يســدنومينويس، ورد. اي. ان ويلســون، زندگينامهآبال درخود 
ــناختندنمي ــت دارنديكد نكه ببين  ش .  هرگز اين كار را نكردند  احتمالاً. يا نه ديگر را دوس

  » .ديدمييافت. سوفيا، او را هيولا و ترسناك  جذاب را عجيب و  اوتولستوي، 
ــيدر روز   ــانعروس ــتوي دفترچه، ش ــان داد   شخاطرات يتولس ــوفيا نش با و را به س

پيدنياي خود در رابطه با  از جزئيات باورنكردني   وزاك و ها،  بندوباريبيها،  روسـ افكار سـ
گرايانه ال اش همجنسـ وفيا سـ ت. سـ ت: «پرده برداشـ از هيچ وقت  كنم  فكر نميها بعد نوشـ

توانم . هنوز ميخلاص شــدم در زمان نامزديشــوك ناشــي از خواندن دفتر خاطرات او 
ــي از حســادت را به  دردهاي   ــوفيا » .ياد بياورمناش ــم   دراز جمله  ،را  روزي يهبقس مراس
ــي ــم،   ،عروس ــت. پس از مراس ــتوي گرفتمادرش را در آغوش  وقتي  گريس او را ، تولس
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ــت،  انـدوه بزرگي    تبراي ـ  اگر ترك خـانوادهكرد: «ملامـت  يلي من را ختواني  ميپس ناسـ
  ».باشيدوست داشته 

جنســـي در ازدواج  ي، رابطهبودانســـان   آلحالت ايدهكه عفت و پاكدامني او براي 
ــريح توليد مثل هدف براي يعني، عدم كنترل  ( داشـــتقرار اهميت  دوم  يمرتبهدر   صـ

تويتوليد مثل براي  توي  ).  هاتولسـ  ي چون مجموعهعظيمي هاي  كه به خاطر رمانتولسـ
ندازه  همان ابه   ايخانوادهشــروع به تشــكيل  ، شــهرت دارد جنگ و صــلحچهار جلدي  

احب   :كردگذار تأثير ت فرزند  ١٣اين زوج صـ دند كه تنها هشـ در كودكي جان   آنها تنشـ
داد  و به خانواده اجازه مي  خوبي داشت فروش  او هايكتابخوشبختانه .  در بردنده  سالم ب

  .زندگي كنندراحت و آسوده يك ملك بزرگ در كه 
با جزئيات  آنهاداشـتند كه بيشـتر  با هم هاي زيادي  مشـاجره هاسـالطول  اين زوج در 

حجم تولسـتوي آمده  كم  يگونههاي خاطراتسـوفيا و در رماندر خاطرات اي  دهندهتكان
ت.  كلات اسـ د   وقتي  آنهامشـ ديد شـ بانه مذهبي تشـ توي در اواخر عمرش، متعصـ كه تولسـ
كه همسر  يحالدر   ،در ملكش پناه برد ايكلبهرا انكار كرد. او به   خود زميني  وجودشد و 

توي كردند.  خود زندگي ميعمارت همچنان در فرزندانش و  عي  هنگامي كه تولسـ كرد  سـ
حاصـل از   او به درآمد ؛كند، سـوفيا گُر گرفتنظر صـرفمعنوي آثارش  وقحق  يهمهاز 
وهرش براي  آثار وفيا نمينياز داشـت.   حمايت از خانوادهشـ وهرش سـ نگدلي شـ خواسـت سـ

فقط براي هرچيزي    -خواهم خودم را بكشـم، عاشـق كسـي شـومرا بپذيرد. او نوشـت: «مي
اقدامات و تهديدهاي مختلف    .»مدوسـتش داشـتكردن با مردي كه تمام عمرم نزندگي 

م (ترياك،  ا امل خوردن سـ ي شـ قوط    ،آمونياك)، انداختن خود زير قطارو براي خودكشـ سـ
نشد. اين تهديدها در به اين كار هرگز موفق  او  د.بوزدن در سرماي زمستان  يخو   در چاه

بخواهد خود را . او در نامه به يكي از فرزندانش نوشــت: «اگر كســي اثر نكردتولســتوي  
آزاد شـدن  -دارم آرزو ، آن من هسـتم و نه مادرت. بگذار بداند كه من فقط يككندغرق  

  .»از دست او
ــتوي   ــبيـك تولسـ ــه    نـاگهـانيطور  بـه  شـ اش را ترك كرد. او در كلبـهبراي هميشـ

اله  ٤٨همسـر   هبخطاب يادداشـتي  سـن  همكه دهم  انجام مي  را  من كارياش نوشـت: «سـ
ال سـتن از دنيا  دهند...غلب انجام ميامن  هاي  و سـ روزهاي  آخرين  براي اينكه ،دسـت شـ
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را دوســت كه تو  ترك كردم  خانه را  فكر نكن براي اين    بگذرانم...  آرامش در  عمرم را تنها و  
ميم قلب من  ندارم.   ت دارم، اما  تو  از صـ تم بر نمي كار ديگري اين  غير از  را دوسـ »  . آيد از دسـ

ــتوي كه همان زمان ناخوش  آهن راه در ايســتگاه  ، از ترك خانه   پس روز   ده   احوال بود، تولس
نگار،  ، روزنامه رهگذر صــدها «تنها و در آرامش» بودن،    اش براي رغم خواســته . به درگذشــت 

. سـوفيا كنار جسـد شـوهرش به او كردند محاصـره  او را  فيلمبرداري و همسـرش  گروه  يك  
 » . ام كسي را جز تو دوست نداشته هرگز  گفت: «مرا ببخش، مرا ببخش! 

  
  از كلام او 

  تمام شد  ماه عسل

وفيا، همسـر تولسـتوي،  ونات كرويترمان سـ  اً مطمئن. اين كار كرد  رونويسـياو را   ١رس ـسـ
د بودابراي   ــاينـ اخوشـ اب    زيرا  ،و نـ اتيدر جـاهـايي از كتـ ــتوي   جزئيـ ا تولسـ از ازدواجش بـ

  :ه بودشد منعكس
  

ــومتي غم ــفرهقهوه،   در موردمـا   مـا حـاكم بود... بينانگيز  خصـ ــكـه،  سـ ، درشـ
ــه،   -بازيورق ــتكه نميچيزهاي كوچكي  خلاص براي هيچ يك از ما   توانس

  .كرديمميمشاجره  ...داشته باشد ياهميت كوچكترين
بيروني روي به فسق  دباييا    ،دارندمن را  شوهراني كه زندگي زناشويي   يهمه
شــان جدا شــوند، يا خودشــان را بكشــند يا همســرشــان را يا از همســر آورند

  بكشند...
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